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 تاريخ بـه    ،نامه شد، زمينه فعاليت اين فصل    گفته  ،  پژوهان نامه تاريخ نخست   در شماره    كه  چنان

 يعني تاريخ ايران باستان، اسلام، ايـران دوره اسـلامي، معاصـر، جهـان و مباحـث                  ش؛معناي عام 
 و  اندتانظران، اس  صاحبرو، گروه تحرير اين نشريه، همه         اين از   .نگاري است   خنظري تاريخ و تاري   

بـه  گفتـه     هاي پـيش    در زمينه  خود را    هاي  ه مقال با توجه به بندهاي زير     خواند كه   را فرامي محققان  
  :بفرستنددفتر مجله 

  
  شده باشد؛چيني و چاپ  حروفروي يك طرف كاغذ ه مقال .1
 همراه مقالـه    ،...)نشاني، شماره تلفن، رتبه علمي و     ( ه و مترجم  كامل نويسند هاي     ويژگي .2

  ؛فرستاده شود
  منتشر نشده باشد؛ها  نشريهدر ديگر ه مقال .3
  تر نباشد؛  بيشچيني شده حروفصفحه سي از ه حجم مقال .4
   و اعلام درج شود؛ها گذاري شده اصطلاح  صورت اعرابو لاتين هاي )معادل( برابرنهاد .5
آن يـا   همـراه   سودمند است،    مقاله   كامل شدن  كه براي    ييها  و نقشه  هاها، تصوير  جدول .6

  ؛شودارسال جداگانه 
  مجله سامان يابد؛نويسي  و براساس ضوابط ارجاع) پاورقي( به صورت پانوشت ها ارجاع .7
  عرضه شود؛ )فهرست منابع و مĤخذبخش (پايان مقاله فقط در ختي، شنا كتاباطلاعات . 8
  شود؛به آن پيوست ، فارسي و انگليسي مقاله و كليدواژگان چكيده .9

  .اش فرستاده شود شده همراه با متن اصلي ترجمه همقال .10
  

. ها بـر عهـده، نويـسندگان آنهاسـت         مسئوليت مقاله و  مجله در ويرايش و تلخيص مطالب آزاد        
  .ست آن يا نظر رسمي مجله نيمايه درون چاپ مقاله به معناي تأييد بنابراين،

  

  معيار و چگونگي پذيرش مقالات

  :پذيرد هاي زير مي هايي با ويژگي مجله، تنها مقاله
  ؛تحليليـ تحقيقي  .1
  مستدل و مستند؛ .2
  نوآورانه يا نوپردازانه؛. 3
  ؛از ساختار منطقي و انسجام محتوايي لازم برخوردار .4
  ؛ارتباط لازم و كافي با مسئله يا موضوع بحث برخوردار از .5
  .از رواني و رسايي لازم و سبك نگارشي مطلوب برخوردار .6

  

  
 .كميته حمايت و نظارت وزارت ارشاد اسلامي به چاپ رسيده استبه كمكاين شماره 
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  راني در نخستين حكومت ايراني پس از اسلام هاي حكم شيوه

  ∗امير اكبرير دكت

 چكيده

اي بـراي     تـازه هـاي    شـيوه در مدينـه،    گذار حكومت اسلامي      نخستين پايه  ،پيامبر اسلام 

و حاكمانـشان كـه     امويـان   ، اما   عدالت عرضه كرد  و برپايي    در جامعه اسلامي     راني  حكم

اسلامي فـراهم   هاي  اي براي اجراي احكام و دستور      زمينهد،  روي كار آمدن  پس از ايشان    

. در پـيش گرفتنـد    ورزانه    ستم ي سياست ،خراسانهاي گوناگون مانند      هدر منطق د و   نياوردن

رانـي    از حكـم  منـدي عباسـيان      به بهره از اين حاكمان،    مردم خراسان   خرسندي فراوان   نا

چـارچوب  در  و   احكام الهي     و عدالت اسلامي در اين جايگاه بر پايه      آنان نيز   اما   ،انجاميد

حكومـت را بـه دسـت       طاهريـان   هنگامي كـه    . نكردندر  مسلمان رفتا  حاكم   هاي  هوظيف

روشـن   ،خراسـان بـر   طـاهر در حكومـت        بن اللهحسين و عبدا   بن كرد طاهر  عملگرفتند،  

 كـسي   ، حكومت واليان اموي و عباسي بر ايـن منطقـه          هدويست سال دوره  كه در   ساخت  

 ـ    يعني نخستين    بود؛حكم نرانده   شيوه اسلامي   مانند ايشان به     پايـه  ر  حاكمان طـاهري ب

البتـه   .پرداختنـد   رانـي مـي    حكـم بـه    ،دوام و بقـاي حكومـت     دربـاره   خداوند  هاي  دستور

                                                       
 .گاه آزاد اسلامي، واحد بجنورد استاديار گروه تاريخ دانش ∗
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  الله را فروگذاردنـد    نيكـوي طـاهر و عبـدا      ه   سـير  ،ايـن حكومـت   پايان  در  آنان  جانشينان  

  هـا   سـقوط حكومـت  ؛ يعني مايه    فسادآلوده شدن به    گرايي، ستم بر مردمان و       و با تجمل  

 ـ  ،  از ديـد قـرآن كـريم      و جوامع      اش را    شان را سـست و زمينـه سـرنگوني        بنيـان حكومت

  .فراهم كردند

  كليدواژگان

  .، امويان، حكومت اسلامي، طاهريان7، امام علي6 اسلامپيامبر

  درآمد

اسـتبداد  « و   »اراده فـردي  «پايـه   را بـر    شان   نظام حكومت  ،از اسلام پيش  ايران  حاكمان  

بـه  خـود   حكومت  يقت  حقاثبات  ني براي   پادشاهان در دوره ساسا   . بودندبنياد نهاده    »مطلق

مـشروعيت حكومـت    ،  1»يفره ايزد «با استناد به داشتن      ؛ يعني بودندنيازمند  دلايل ايزدي   

سال بـراي    450نزديك به   خاندان ساساني اين حق را      . كردند  اثبات مي مردم  براي   راد  خو

ا بـه پادشـاهي      خدا ما ر   !اي مردم «: گفت مي شاه ساساني    ،كه هرمزد  چنان؛  حفظ كرد خود  

ظهور اسلام و سقوط دولت ساسـاني       ، با   ها  اين نگرش  .»2اختصاص داد و شما را به بندگي      

گـذار حكومـت اسـلامي        نخستين پايه  ،6اسلامپيامبر  رفت؛ زيرا    از ميان    )م 642/    ه21(

او در  زنـدگي و رهبـري      رو،     و از اين   جامعه عرضه كرد  در  عدالت  اي براي تحقق      تازه شيوه

، 6پيـامبر . رود  به شمار مي  اداره جامعه   روش درست   از  اي    برجسته نمونه   ،لامياسجامعه  

نمايـان  موريـت   أ م ،)3 سوره حجـر   95 و   94 هاي  آيه(دستور خداوند به دعوت آشكار       پس از 

                                                       
 فروغـي ايـزدي   اين نيرو. بخشد به هستي مي» فر«م ه نا  ب ي نيروي ، مذهبي زرتشتيان  هاي روايتپايه  بر    اهورا مزدا  .1

و شايـستگي آنـان نيـز بـراي         پادشـاهي   راد به   رسيدن اف  .شود  از ديگران برتر مي    ، بتابد يبر دل كس  است كه اگر    
، كارنامـه اردشـير بابكـان      :ك.ربـاره،    تر در ايـن    براي آگاهي بيش   .فروغ است همين  تخت از پرتو    و  تاج  گرفتن  

 .146 ص،5 ج، تصحيح ژول مول،شاهنامهابوالقاسم فرودسي، ؛ 42 صنژاد، تصحيح قاسم هاشمي

 .103 ص،، ترجمه محمود مهدوي دامغانيالطوالاخبار داود دينوري،   ابوحنيفه احمد بن.2

3 .G  ع بمِا تنا     ؤفَاصدشركينَ انِ المر و اَعرِض عستَهزئين  مكفيناك المF  آشكار كـن و از      يچه را بدان مأمور    پس آن ؛ 
 .ريشخندگران را از تو برطرف خواهيم كرد] شرّ[كه ما   برتاب،يمشركان رو
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بـه  او  هجـرت   .  توحيدي در مكه تلاش كـرد      يجامعه و حكومت  برپايي  آغاز و براي    خود را   

 نخـستين سـند سياسـي و        ي موجب پيداي   با مشركان،  »نامه عمومي  پيمان«مدينه و تدوين    

  . نظام حكومت و دولت اسلامي در مدينه شد

مدار و شايسته؛ يعني      حقصاحبان  درباره واگذاردن حكومت به      6پيامبردستور  هرچند  

 بهترين الگو   ،دوران رسالتش  دراو را   سيره   تحقق نيافت،    حكومت اسلامي عامل ماندگاري   

 25 كـه    7علـي روايـي      فرمان كوتاهه  دورالبته  . توان دانست   ميمي  براي اداره جامعه اسلا   

بـه  جامعه اسـلامي همـواره      دهنده اين بود كه       نشان،  به خلافت نشست  پس از پيامبر    سال  

  :كنند هاي شرعي رفتار مي ونقانپايه كه بر نياز دارد حاكماني 

 ���� �� � 	
�� 
� �� ��� ������ ��� ���� ���� �� 	���� ��	�� �� �� 
!�� �� ��  ��"#� �� �$ ��� �% �� &� 	'(�#��) ��' ��	" '��

 ��  �*���$ +,�� دارنـد   همان كسانى كه چون در زمين به آنان توانايى دهيم، نماز برپا مى            ؛   �-	�	

دارنـد، و    دارند، و از كارهاى ناپـسند بـاز مـى          دهند و به كارهاى پسنديده وامى      و زكات مى  

  .1 تفرجام همه كارها از آنِ خداس

هـاي    از ويژگي اين آيه شريفه    بر پايه    ،اي در دوران خلافت اموي و عباسي       تر خليفه  كم

مـديريت  شـيوه    البلاغـه  نهـج  و   قرآن، با استناد به     اين نوشتار . مسلمان برخوردار بود  حاكم  

 ـ. درس ـ مـي براز اسـلام    را پس   حكومت ايراني   نخستين  حاكمان     ره خـوب   خـاط گمـان،     يب

بنيـاد  حقـوق مـردم     داشـت     پـاس  و   ياسـلام هـاي     نوقانپايه  را بر   شان  كساني كه حكومت  

از اين   و حاكمان آغازين طاهري به گواه تاريخ         ماند  در ذهن مردم مي   ها    نهادند، تا مدت    مي

داري  ولايـت روش   ،پيش از پرداختن به حكومت طاهريـان در خراسـان         بنابراين،  . اند  دسته

 طاهريـان كـرد اسـلامي      تـا عمـل   د بازكاويـد    بايدر اين منطقه    را  حاكمان اموي و عباسي     

   .تر شود روشن

                                                       
 .41 حج، آيه .1
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  رفتار حاكمان خراسان با احكام اسلاميناسازگاري 

هـاي فراوانـي از        و از آن پس گروه     1كردفتح  را  عثمان خراسان   عهد  عامر در    عبداالله بن 

موجـب   ،)دمـشق  ( دور بـودن خراسـان از مركـز خلافـت          .هجرت كردنـد  به ايران   عربان  

ديدند يـا     ميآزار  از حكومت   در بصره يا كوفه     شد؛ آنان كه      ني به خراسان مي   يدن كسا كوچ

 انعرببسياري از    حضور   .توانستند در عراق بمانند    به شيعه يا خوارج نمي    شان  انتساببه دليل   

رغـم انتظـار ايرانيـان        بـه  ي،واليان امـو  ناشايسته  تدبير  و  هاي خشن    سياستو  در خراسان   

مـسلم   قتيبـه بـن  براي نمونه، . پديد آوردل اسلامي در اين منطقه   اصوناسازگار با   حكومتي  

   بـه گفتـه برخـي از محققـان         جاج به حكومـت خراسـان گمـارده شـد و            باهلي در زمان ح

 به اندازه او با مردم جـور        ،يك از عمال عرب كه پيش از او به اين مناطق آمده بودند             هيچ«

 ـ  .»2كردندشكني ن  غدر و پيمان  و  و ستم     وكيـع بـن     ،)م 714 /  ه96(عبـدالملك    نسليمان ب

اسود را به حكومت خراسـان گمـارد و او سياسـت تـرس و وحـشت را در پـيش گرفـت و                  

 اللهعبـدا  جـراح بـن    بـن   عمـر  .»3عقوبت من تازيانه و چوب نبود، الا به شمـشير         «: گفت مي

در  خليفه پارسـاي امـوي حكومـت خراسـان را            ،عبدالعزيز بن عمربه فرمان   حكمي نيز كه    

: بـه خليفـه نوشـت     با مردم مأمور بـود،      مدارا  رغم اينكه به      ، به )م 717 /  ه99(دست داشت   

اين شيوه حكومت واليان امـوي، علويـان و         . »4اصلاح اهل خراسان جز به شمشير نشايد      «

فراوانـي در   هـاي    قيـام بـه   حكومت اسلامي   برپايي  براي  را واداشت كه     6خاندان پيامبر 

بـر معيارهـاي     عربي آنان را كه نـه         حكومت ،هاي امويان  اريك ستم .5دست بزنند خراسان  

هـايي   گروهبستگي    دل. دادر آستانه سقوط قرار     د ،6بوداستوار  عصبيت  ي بلكه بر پايه     ماسلا
                                                       

، ترجمـه   الفتـوح اعثم كـوفي،     ابن؛  286ـ285 ص ، ترجمه آذرتاش آذرنوش،   فتوح البلدان  ذري،يحيي بلا   احمد بن  .1

 .282 صاحمد مستوفي هروي،

 .47 ص،هاي دوم و سوم هجري هاي ديني ايران در قرن جنبشصديقي، غلامحسين  .2

 .250 ص،، تصحيح عبدالحي حبيبيتاريخ گرديزيمحمود گرديزي،   ضحاك بن.3

 .316 ص همان، بلاذري،.4

 .4138 ص،9 ج،، ترجمه ابوالقاسم پايندهتاريخ طبريجرير طبري،   محمد بن.5

 .570 ص،1، ترجمه محمد پروين گنابادي، جمقدمهخلدون،   عبدالرحمن بن.6
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را بر   عباسيان   ،هاي زيد و يحيي علوي     آنان از قيام  پشتيباني  بيت و    از مردم خراسان به اهل    

را براي  » الرضا من آل محمد   «و شعار   هره گيرند   آنان ب هاي شيعي    از گرايش آن داشت كه    

بيت  از اهلفردي  منتظر ظهور تر از اين، پيشبسي خراسانيان كه  .1 برگزينندشانتبليغ خود

روي بـه ابومـسلم     سـازند،   نظم و آرامش را در خراسان بر قرار         به كمك او    بودند تا بتوانند    

از روزگـار درازي    امـا   . خوانـد   مـي  6خود را نماينده خويـشاوندان پيـامبر      آورند؛ زيرا وي    

كـرد   نيز با عمـل   آنان  حكومت عباسيان نگذشته بود كه خراسانيان دريافتند شيوه حكومت          

بـه  و  شـيخ المهـري      به رهبري شـريك بـن     روي،  همين  از   ندارد و     بسياري امويان تفاوت 

ز رنـج   مـا ا  ... «: گفـت  ميچنين   شريك به مردم     . قيام كردند  7از فرزندان علي  پشتيباني  

فرزندان پيغمبر بايد كه خليفـه      . بايد عباس نمي  لآمروانيان اكنون خلاصي يافتيم ما را رنج        

  .»2پيغامبر بود

هاي   شيوهدهنده اين است كه آنان        عباسيان نشان در برابر   هاي مكرر خراسانيان     شورش

حاكمـان  هاي   كاري ها و ستم   عدلي پذيرفتند و در برابر بي     را با اسلام نمي   ناسازگار  حكومتي  

كوتاه اي    كه در دوره  يحيي برمكي    فضل بن مانند  حاكمي  بنابراين،   .ايستادند  ميسرسختانه  

بـه  و  سـاخت    هاييمـسجد جا پديـد آورد،       و عدالت را در آن    امنيت  فرمان راند،   بر خراسان   

شد و به گفته برخي از مورخـان        محبوب  نزد آنان بسيار     ،3دست زد » عام المنفعه «كارهاي  

 چنان در خراسـان  ،در پرتو حسن اداره امور و از بركت جود و عطا و بذل و بخشش   فضل  «

و محبوبيـت   همـين   شـايد   . »4محبوب و گرامي شد كه مردم نام هارون را فراموش كردند          

خليفـه  به دستور   سبب عزل وي    دانستند،    ميرا نمونه خوب حاكم اسلامي      وي  كه مردم   اين

عيـسي    علـي بـن  ،هـارون پـس از او  . بنـد نبـود    ايبدين چيزها پ  كه خود   شده باشد؛ كسي    

گـري   خليفه ستم نزد   يت و مو حكو گمارد  خراسان  روايي بر     به فرمان ماهان را ده سال      بن
                                                       

 .29 ص،نيا ، ترجمه مسعود رجبتاريخ سياسي و اجتماعي خراسان ، التون دنيل.1

 .86 صبونصر قباوي، تصحيح مدرس رضوي،، ترجمه اتاريخ بخاراجعفر نرشخي،   محمد بن.2

 .69 ص،همان .3

 .116 ص،، ترجمه عبدالحسين ميكدهبرمكيان لوسين بووا، .4
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خرابي ملك خراسان و ظلم و ستم را بـر مـردم بـه              بود؛ زيرا او    چون هارون بسيار مطلوب     

  .1انگاشت مي ناديده اش بهاي پر شدن خزانه

   به مالك اشتر7 از نامه امام علياش ان و تأثيرپذيريخراسبر حكومت طاهر 

اسـلامي  برآمده از شـيوه غيـر       بحران و آشوب و ناامني و مشكلات        به  خراسان دو قرن    

ايجـاد آرامـش و     رفـت و بـه انگيـزه        مون از مرو به بغـداد       أماينكه  دچار بود تا    اداره كشور   

بـه  ) م 821( هجـري    205شـوال    را در    حسين خراساني  طاهر بن جا،     در آن  برقراري امنيت 

  .2اميري خراسان منصوب كرد

؛ يعنـي عامـل     خوارجرو     و از اين   امنيت بود  ساختن   طاهر در خراسان برقرار   نخستين كار   

مـانع  ،  شخـصيت نافـذ طـاهر     . 3كـرد  سركوب   جا  آندر  را  فراوان  ي  ها  و نابساماني  ها  ناامني

داد و بـر سـيرت    مـي دم را استمالت    مر« او   ؛ زيرا شد در خراسان مي  پيدايي كمبود و كاستي     

در دويست سال حكومت واليان اموي و       تاريخي،  منابع  بر پايه گزارش    . »4رفت پسنديده مي 

طـاهر بـر خراسـان       بنالله  حسين و پسرش عبدا     كسي چون طاهر بن    ،عباسي بر اين منطقه   

  :نكرداجرا  6حكم اسلام را به مصداق اين حديث پيامبرفرمان نراند و 

'�.� �+ -� /0() �� 1���� �$ �2'�3 �"2� � �
4"*� 5"6�7 ,9:�;#� <�= 
 �>�"� 5"��?7 �"%�@ A")�) B�C� D � �E�?7 �FG� D � �H#�$ '�� � �HI?(J

�HI?(JKKK;  
 اكـرام دهم بر مسلمانان ترحم كنند، بزرگـان آنـان را            واليان پس از خود را تذكر مي      

 ضرري به آنان     و مند آنان را گرامي دارند     ند، دانش  رحم نماي  ان آن اننمايند و بر ناتوان   

                                                       
را نـه    عيسي از خراسان براي هارون فرستاد و يحيي برمكي آن اموال           تر از هدايايي كه علي بن      بيشبراي آگاهي    .1

 تـصحيح   ،تـاريخ بيهقـي    ابوالفضل بيهقـي،     ،علق دانست به خداوندان آنها در خراسان و عراق مت       كه  از آن خليفه    
 .، بازبيني شود539 ـ 536 صاكبر فياض، علي

 .5690 ص،13 جهمان، طبري، .2

 .475 ص،2 ج،، ترجمه محمد ابراهيم آيتيتاريخ يعقوبيواضح يعقوبي،   ابن.3

 .243 ص،1485شماره ، ، آستان قدس رضويمجمع التواريخ السلطانيه حافظ ابرو، .4
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خـود را بـه     در  نرسانند تا آنان خوار شوند، آنان را فقير و بيچاره نسازند تا كافر شوند،               

 ناتوان را نابود سازندنروي آنان نبندند تا نيرومند آنا
1
.  

انـد   ه نوشـت 6شيوه حكومت و اخلاق طاهر با حديث پيامبر       سازگاري   بارهمنابع در اين  

صدقه دادن  جنگ براي   هنگام   حتي    و داشت از ديگران دريغ مي   تر    كمكه وي انعام خود را      

منــدان هــاي نياز خواســتهبــسياري از بــه بــرآوردن و  2كــرد مــيپــر  را از درهــم شآســتين

 بـسيار   ،رعايـت حـال ايـن گـروه       دربـاره   الله  هاي او به فرزندش عبدا     سفارش .3پرداخت مي

بيمارسـتان  بيمـاران    را نااميد مكن و بـراي مـداراي          نرايفق«: فتگ  مياو   .4مند است  ارزش

اين جملـه حـك      شبر انگشتر  كه  چنانكرد؛    ميتوجه  بسيار  به مسائل اخلاقي    و  » سازبرپا  

كاتـب   عيـسي  توقيـع طـاهر بـه حـسين بـن          .»5سليم در برابر حق عزت است     ت«: شده بود 

هـا و    خواسـته . 6روف اسـت   رعايـت حـال نفـس و پرهيـز از خطاهـا مع ـ             بـاره نيشابوري در 

امـا  شـود،     آشـكار مـي    هـايش   يـع هـا و توق     در بـسياري از نامـه       او، اخلاقـي هـاي     يادآوري

آمـده كـه از     ديار ربيعـه    والي  پسرش عبداالله   او به   نامه  در  ترين توصيه اخلاقي وي      معروف

  .پر شده است »7وعظ و كار سياست سخت عظيم، نيكو و پرفايدهز و اندر«

اين . گويد بازميبه مالك اشتر  را   7هاي علي  فارشسهمان  مه كمابيش   در اين نا  طاهر  

ايمان، كارداني و كفايت،    مانند  حاكم اسلامي   هاي    دهنده برخورداري او از ويژگي      كار نشان 

فرمـان  در پي اجراي اين     وي  . است... اسلام و هاي    قانونعدالت، بينش سياسي، آگاهي از      

  :وند بودخدا

� � M) �H�?) ��2� � N!O��+�;  
                                                       

 .406 ص،1 ج،اصول كافييعقوب كليني،  محمد بن .1

 .32ص، ، تحقيق شاكر العاشورتحسين القبيح و تقبيح الحسنمنصور ثعالبي،   ابي.2

 .133ص الدين خيان، ، شرح محييخاص الخاصاسماعيل ثعالبي،   محمد بن.3

 .604ص ،1، جمقدمهخلدون،   ابن.4

 .62 ص،1 ج،البصائر و الذخائر توحيدي، .5

 .68 ص،بغداد في تاريخ الخلافه العباسيهطيفور،  ابن .6

 .353 ص،مجمل التواريخ القصصنا،  بي .7
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 و ميان آنان به موجب آنچه خدا نازل كرده، داورى كن
1
.  

را  حاكم اسـلامي     هاي  هوظيفچارچوب   ، به مالك اشتر   7عليهاي    ودهاز فرم  زير   گزيده

  :دهد نشان مي

اي مالك پس نيكوترين اندوخته خود را كـردار نيـك بـدان و هـواي خـويش را در                    

بـه خـشمي كـه      .. .راي دل خود پوشش گـردان     رعيت را ب    و مهرباني بر   ...اختيار گير 

بر بخـشش پـشيمان مـشو و بـر كيفـر شـادي              .. .تواني خود را از آن برهاني مشتاب      

از حق بگذرد و نه فرو ماند        تر دوست بداري كه نه     و بايد از كارها آن را بيش      .. .مكن

لي را از   هاست و وا   همه مردم را عيب   .. .پذيرتر و عدالت را فراگيرتر بود و رعيت را دل        

مبـادا  .. .يزنـي خـود در ميـاور      او بخيل را در ر    .. .نهاستآهر كس سزاوار به پوشيدن      

گمـاني   پس رفتار تو چنـان بايـد كـه خـوش    .. .ات برابر آيد نكوكار و بدكردار در ديده   

چه خدا بر او واجب كـرده بـر         كه بايد از عهده آن     ولي چنان .. .رعيت برايت فراهم آيد   

  تر ديده واليان بـدان روشـن اسـت برقـراري عـدالت در شـهرها                 چه بيش  و آن .. .آيد

   رعيـت خـود آن     براي داوري ميان مردم از    .. .و ميان رعيت دوستي پديد شدن است      

  زمـودن  آنـديش و پـس از       ادر كار عاملان خـود بي     .. .را گزين كه نزد تو برترين است      

  .. .ندگان در آن اسـت    ده در كار خراج چنان بنگر كه اصلاح خراج       .. .به كارشان بگمار  

   يخـدا ] بپرهيـز  [ را ي پس خدا  ...گران را بر خود بپذير     و نيكي به بازرگانان و صنعت     

نـد و از درويـشان و       ن مـردم آنـان كـه راه چـاره ندا           از  در طبقـه فـرودين     ]بپرهيز[را  

انـد   چه بـر عهـده تـو نهـاده         نيازمندان و بينوايان و از بيماري بر جاي ماندگانند و آن          

گذاري و بپرهيـز     و بپرهيز كه با نيكي خود بر رعيت منت        .. .حق ايشان است  رعايت  

آن به ناروا و بپرهيز از شتاب در كارهايي كـه هنگـام انجـام آن                و ريختن   ها   از خون 

...نرسيده و
2
.  

  اسـلام دربـاره    چـارچوب قـانون     ايـن نامـه و      نيز بـه    حسين   طاهر بن رود كه     گمان مي 

اش بـه عبـداالله او را چنـين           باشد؛ زيـرا در بخـشي از نامـه        ه   بود آگاهوظيفه حاكم اسلامي    

  :كند سفارش مي

انبـاز و بـيم او و رعايـت وي و دوري از خـشم وي و حفـظ              از ترس خداي يگانه بي    

داري و   بايد نخستين چيزي كه خويش را بدان وامي        مي.. .رعيت خويش غافل مباش   

                                                       
 .49 مائده، .1

 .341 ـ 325 ص، ترجمه جعفر شهيدي،البلاغه نهج .2
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د كـه مـردم     شگانه با  ي پنج داري مواظبت نمازها   كارهاي خويش را بدان منسوب مي     

رو باش كه چيـزي سـودمندتر و         در همه كارها ميانه   .. .اعت كني مناحيه خويش به ج   

در طلـب آخـرت و ثـواب و اعمـال نيـك             .. .روي نيست  تر و برتر از ميانه     بخش ايمن

درباره مجرمان به مقدار جرمـشان و استحقاقـشان بـه            حدود خداي را  .. .كوتهي ميار 

   ....معطل مدارپاي دار و آن را 

چينان را عقوبت كن كه نخستين تباهي تو در كار حـال و آينـده تقـرب دادن                   سخن

كه ملك از آن خداسـت       بدان.. .اهل صدق و صلاح را دوست بدار      .. .پرداز است  دروغ

حرص جانت را از خويشتن دور كن       .. .كه به هر خواهد دهد و از هر كه خواهد بركند          

ها ذخيره شود ثمر ندهد و اگر در بهبود          ني گيرد و در خزينه    ها اگر فزو   كه مال  و بدان 

د كه گنج   ياب   پس مي  ؛رعيت و اعطاي حقوقشان و رفع حاجتشان به كار رود نمو كند           

ها كه خدا  درباره نعمت .. .هاي تو پخش مال در عمران اسلام و مسلمانان باشد          خزينه

ب عدالت در قضاوت و هم      كه به سب    بدان ! گناهي را سبك مگير    !گذار باش  داده حق 

گيـرد و    شـود و مظلـوم انـصاف مـي         ها امن مي   گيرد و راه   در عمل رعيت سامان مي    

حق را بر خويش    ! ت مهربان باش  عيبا همه ر  .. .گيرند هاي خويش را مي    مردمان حق 

اي كه   بر رعيت و غير رعيت به سبب نيكي       .. . در ريختن خون شتاب ميار     !مسلط ساز 

 براي بيماران مسلمانان    !المال چيزي بده   ترا از بي   فقيران.. . منه اي منت   كرده نبا آنا 

مردمـان  .. . مهرباني كنند  نها بپا دار كه پناهشان دهد و كسان بر گمار كه با آنا             خانه

 بنماي از امـوالي كـه عـاملان تـو فـراهم             نرا بسيار بپذير و چهره خويشتن را به آنا        

 مال حرام فراهم ميار بـه هنگـام خـشم          !اشگاه ب آكنند   چه خرج مي   آورند و از آن    مي

...دار باش و سنگيني و بردباري را ارجح شمار و وردن خويشتنآ
1
.  

هـاي   بحـث آگـاه شـدند،     هنگامي كه اين نامه براي عبداالله نوشته شـد و مـردم از آن               

ها بـي نيـاز      از آن سفارش  خود را   زيرا هيچ كس    ؛  باره در گرفت    اين درشان   در ميان  يبسيار

 و داري حكومــتشــيوه بهتــرين بــاره درالله هــاي طــاهر بــه عبــدا ســفارش. انــستد نمــي

. گنجانـد  بـه مالـك اشـتر        اي  در نامـه  آنها را    7 همان اصولي است كه علي     گستري،  عدل

دهنـده آگـاهي      ي آمده در آنها، نشان    ها و حتي ترتيب اندرزها     نامهمايه اين     درونهمانندي  

  .لك استبه ما 7حسين از نامه امام علي طاهر بن

                                                       
 .72-67 ص،بغداد، طيفور ابن ؛5705 ـ 5692 ص،13 ج،تاريخ طبري طبري، .1
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از خطبـه   را  مون  أنـام م ـ  و پـس از اينكـه       خراسـان   بـر   طاهر پس از دو سال حكومـت        

 هـا،   روايتاز  برخي  او بر پايه    . شد 1 مسموم )م 822(  هجري 207خر  الآ در جمادي برداشت،  

  . 2خواند خطبه مي يكي از علويان خراسان ،علي قاسم بنبه نام 

  داري طاهر در حكومت بننيكوي عبداالله شيوه 

 )م 829( هجري   213عبداالله تا   به فرمان    فرزندش طلحه    ،حسين طاهر بن مرگ  پس از   

حكومت خراسان  به  طاهر   رش عبداالله بن  دبرانيز  پس از وي    . در خراسان به حكومت رسيد    

   ).ه230 ـ215(منصوب شد 

اي از حكومـت اسـلامي       نمونـه تـاريخي،   حكومت عبداالله در خراسان به اذعـان منـابع          

پـيش و   عبـداالله   رفتار  . مانندش را نديده بودند   كه مردم خراسان تا آن روز       د  شو  شمرده مي 

نامـه  در آن   پـدرش   بندي او را بـه همـه دسـتورهاي            ، پاي خراساناش بر    راني  از حكم پس  

هنگامي كـه   و  ساخت  نيشابور را مركز حكومت خود      نخست  طاهر   عبداالله بن . كند  اثبات مي 

و  3برگزيداز شهر   بيرون   شادياخ را لشگرگاه خود      ،شد آگاهاز ستم سپاهيانش بر مردم شهر       

هنگامي  .»4 خون و مالش حلال است     ،هر كس در نيشابور بر مردم ستم كند       «: چنين گفت 

و بـه روايـت     » 5خراسان اندر فتنـه خـوارج بـود       « ،طاهر در نيشابور فرود آمد     كه عبداالله بن  

كـس چنـان      كـرده بـود كـه هـيچ        طاهر خراسان را چنان منظم و آرام       عبداالله بن «يعقوبي  

آرامـش و بـراي     به انگيزه ايجـاد     در خراسان   الله  عبداكارهاي  تر    بيش .»6توفيقي نيافته بود  

  و آنهـا را    هـاي بـسياري پديـد آورد          سـاختمان وي  . يافـت   سـامان مـي   مـردم    حـال بهبود  

                                                       
 .264ص، 7 ج،ة و النهايةالبدايكثير،   ابن.1

 .535 ص،جوامع الحكايات ،عوفي؛ 160 ص،تاريخ بناكتيداود بناكتي،   سليمان بن.2

 .33 ص،جغرافياي تاريخي خراسان حافظ ابرو، .3

 .54 ص،البلدان يعقوبي، .4

 .299 ص،تاريخ گرديزي گرديزي، .5

 .508 ص،2 ج،تاريخ يعقوبي يعقوبي، .6
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شـهر   و  2باد نزديـك نيـشابور    آ، قريه اسد    1رباط فراوه نزديك خوارزم   . وقف كرد مردم  براي  

  اجـراي عـدالت    در  بـه نيـشابور     ش  عبداالله در آغاز ورود   . از آنهايند  3كوچكي نزديك ابيورد  

  را عـزل كـرد؛ زيـرا    حميد طاهري  محمد بناش،  كوشيد و نمايندهمردم  حال  و رسيدگي به    

حـاكم  گـزينش    بـاره درونـد   فرمان خدا الله به اين    عبدا. 4رفتار خوشايندي با مردم نداشت    او  

  :  بودعادل آگاه

 �� ��� ����'��- �3�� 	:�� �P ����
��   	��
��� 	� 	� 
; �:�Q �7; 
رسد به شما مى]  دوزخ[ متمايل مشويد كه آتش ،اند و به كسانى كه ستم كرده

5
.  

؛ زيـرا   رسـيد  مـي  مـردم    هـاي   داد و بـه شـكايت       عـام مـي     بارِ يگاهروي،  همين  از  وي  
رفـاه حـال    در   اللهست عبدا سيا. 6دانست  مي شحكومتپايداري   را عامل اصلي     گستري  عدل
او بـه مـشكلات و   . شـد  آشـكار مـي  اصلاحات در زمينه كـشاورزي  قالب تر در    بيش ،مردم

بـه  رو،     بود و از ايـن     آگاههاي پيشين     آنان در سال  ديدگي    يان و ستم  يروستاهاي كار    سختي
  : گوناگون چنين نوشت هاي در ولايت خود كاردارانهمه 

يـد و صـلاح     ياب بيـدار شـويد و از خيرگـي بيـرون آ           شما را تا از خو    فتم  حجت برگر 

خويش بجوييد و با برزگران ولايت مدارا كنيد و كـشاورزي كـه ضـعيف گـردد او را                   

هـاي ايـشان     ريد كه خداي عز و جل ما را از دست         آجاي خويش باز    ه  قوت دهيد و ب   

ا ايـشان ر   هاي ايشان سلام كرده است و بيداد كـردن بـر           طعام كرده است و از زبان     

حرام كرده است
7
.  

 يعني  ؛آنانبنيادين  مشكل  كه او   رفاه حال رعايا و كشاورزان سبب شد        براي  تلاش وي   

كشاورزان دشمني  گاه موجب نزاع و     اين مشكل   . حل كند  ها  از قنات گيريشان را     روش بهره 
                                                       

 .537ص ، ترجمه عبدالمحمد آيتي،تقويم البلدان ابوالفدا، .1

 .259 ص،گرديزي تاريخ گرديزي، .2

 .507 ص،تقويم البلدان ابوالفداء، .3

 .181 ص،11 ج،تاريخ كاملاثير،  ابن؛ 299 ص،تاريخ گرديزي گرديزي، .4

 .113 هود، .5

 .162 ص،نصيحه الملوك غزالي، .6

 .302 ص،تاريخ گرديزي گرديزي، .7
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عبداالله همه فقهاي خراسان و بعضي از عراق را جمع كرد تا كتـابي سـاختند در                 «شد و    مي

 كنند و بر حسب آن كنند ارا كتاب قني نام كردند تا احكام اندر آن معن   نآم كاريزها و    احكا

  .»1و آن كتاب تا بدين غايت برجاست

گـري    از سـتم  اش را     موران ماليـاتي  أو م ـ نيـز سـامان داد      را  گيـري     مالياتشيوه  عبداالله  

وي . »2گرفـت اي مردم خراسان تا از شما حمايت نكنم جبايه نخـواهم          « :گفتبازداشت و   

 ـ    «و  كرد    را اجرا مي  هاي پدرش    سفارش پارسـايان و زاهـدان و كـساني        ه  هميـشه عمـل ب

پر كردن كيسه و به دسـت  « :گفت و مي 3»فرمودي كه ايشان را به مال دنيا حاجت نبودي 

دوره كودكان فقيرتـرين روسـتاييان نيـز در          .»4شود وردن نام نيك هرگز با هم جمع نمي       آ

وي در اواخـر    « :نويـسد  عساكر مي  ابن .5فراگيرندتا دانش   رفتند    ميبه شهرها   وي  حكومت  

  .»6عمر مبلغ زيادي را وقف حرمين شريفين كرد

 مانند بيرا اميري   كه او   شد  موجب  در خراسان   اش    و رفتار عادلانه  سيرت نيكوي عبداالله    

مانـد و   بهـا    الملك طوسـي در دل     تا زمان خواجه نظام   ؛ يعني   چند قرن تا   شو ياد  7بخوانند

باشـند و    جـا مـي     آن ،پيوسـته مـردم   «: گويـد   مـي الملك   امنظ. شودگاه مردم    زيارتقبرش،  

طـاهر   عبـداالله بـن   . 8كنـد  هـاي ايـشان روا مـي       خواهند و خداي تعالي حاجت     ها مي  حاجت

او در شــيوه سياســت و .  در گذشــت)م844(هجــري  230خــر الآ ســرانجام در دهــم ربيــع

اصـولي  بر پايه   و  ا. بوددور  ستم و خيانت به مردم      و از   همراه  داري با عدالت و تقوا       حكومت

  .اند ها سفارش كرده بدانو پيامبرش حاكمان اسلامي را  خداراند كه  حكم مي
                                                       

 .301 ص همان،.1

 .604 ص،آفرينش و تاريخ مقدسي، .2

 .63 ص،نامه استيسالملك،   خواجه نظام.3

 .181 ص،11 ج،الكاملاثير،   ابن.4

 .463 ص،1 جه كريم كشاورز،جم تر،نامه تركستان بارتولد، .5

 .241 ص،تاريخ دمشقعساكر،   ابن.6

 .5959 ص،13 ج،تاريخ طبري ، طبري.7

 .63 صهمان، نظام الملك .8
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طاهر آخرين   محمد بن  كه  چناندرگذشتند؛  طاهر از آن اصول      الله بن جانشينان عبدا باري،  

 ـ    ه  رود برد ب  عاقبت بود، سر ف    غافل و بي  «ران طاهري در خراسان      حكم ه شراب خـوردن و ب

بزرگـان  موجـب شـد كـه        شمعقولنـا  و   تندروانـه و رفتـار     1»طرب و شادي مشغول گشت    

زودتر ببايد شتافت كه از ايـن خداونـد مـا هـيچ             «بنويسند كه   خراسان به يعقوب ليث نامه      

 )م872/ه259(را به حمله به خراسان      يعقوب ليث صفاري    اين وضع   . »2ايد جز لهو  يكاري ن 

ايرانـي  حاكمـان    نخستين   ؛ يعني طاهريانرو،   از اين  .واداشتحكومت طاهريان   راندازي  بو  

ـ  اسلام و توجه به مسائل اخلاقـي   هاي نورعايت قانكارشان بر اثر  در آغاز ،از اسلامپس 

، آنـان مذهبي و در پيش گرفتن تقوا و رعايت حقوق مردمان و جلوگيري از ستم و فشار بر                  

 امـا   مـدار بـدل گـشت،       اي از حكومت اسلامي مـردم      نمونهبه  ان  و حكومتش ند  محبوب شد 

 و   آنان گرايي و تجمل نكردند  توجه  آنان  سيره نيكوي   به  طاهر و عبداالله    سرانجام جانشينان   

روايـي    شان، بنيـاد فرمـان    پيدايي بحران و آشوب در حكومت     و  ستم واليان طاهري بر مردم      

هـاي    زمينه فـروريختن پايـه     ،آيه شريفه اين  شان بر پايه    گناه و فساد  آنان را سست كرد و      

  :آنان را فراهم آوردحكومت 

 KKK ���� ���� M�7"�� 	:��RS �� R� 	H �; 	I RO�� ��	O�� R���� �� R� 	H �:��RS�?�� 	A3 ; 
  .داشتند خدا بر آن نبود كه به آنان ستم كند ولى آنان بر خود ستم روا مى... 

  نتيجه

، اجتمـاعي و مـذهبي در ايـران همـراه بـود            مهـم    هاي  دگرگونيبا  ظهور اسلام   اگرچه  

راني بـا روزگـار پـيش از اسـلام            حكمهاي   سياسي و شيوه  از ديد   اموي و عباسي    هاي    دوره

اي از    و گونـه  آرامـش   از  دوران خلافـت امويـان       همـه    خراسان در  كه  چنان. متفاوت نبودند 

 »6ضا من آل محمد   الر«شعار  سر دادن   با  نيز  عباسيان  . برخوردار نشد حكومت اسلامي   

                                                       
 .303 صهمان، گرديزي، .1

 .323 ص،يهقيتاريخ ب،  بيهقي.2

 .70توبه،  .3
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. نـد هماننـد امويـان بود    روايـي     در فرمـان  امـا آنـان نيـز        بودنـد،    پيامبره  مدعي اجراي سير  

پيـدايي نخـستين     بـه    ،پي ايرانيان در مخالفـت بـا امويـان و عباسـيان            در   هاي پي   شورش

حكومت طاهر و فرزندش عبداالله     شايد  . ايراني در خراسان به نام طاهريان انجاميد      حاكمان  

ماننـد    بـي  ،در خراسـان آن روزگـار     رانـي    هاي حكم  شيوهاز ديد    هدويست سال اي   دوره را در 

در ميـان   گـستري    و عـدل  رانـي     روش حكـم   بارهدررا  نامه طاهر به فرزندش عبداالله      . باشد

خواننده اين نامه    كه  چنان؛  دانستتوان    همانند مي  به مالك اشتر     7 با نامه امام علي    ،مردم

بـه   7نامـه امـام علـي     بـه   حسين   بن طاهراز توجه    مايه آن،   درون و   واژگانبا ريزبيني در    

حكومت پانزده سـاله    رو،    ها را به كار بست و از اين         سفارشعبداالله اين   . شود  آگاه مي مالك  

اسـلامي تـا آن     روايـي     فرمـان اي از شيوه عادلانـه        نمونه ،در خراسان را  ) ه230-215(وي  

، امـا  بـود استوار اسلامي هاي   پايه روش بر  دوره  ن  حكومت طاهريان تا آ   . هنگام بايد شمرد  

بـراي  كـريم   كـه قـرآن     گرفتـار شـد      بـه همـان سرنوشـتي        آنها را رها كـرد،     كه   يهنگام

  .بيني كرده است فاسد پيش يها حكومت
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  شناسي كتاب

 تهـران، انقـلاب     ،، ترجمه احمـد مـستوفي هـروي       الفتوح،  )ش1372 (اعثم كوفي  ابن .1

   .اسلامي

پـروين گنابـادي، چـاپ هفـتم، تهـران،           ، ترجمه محمد  مقدمه،  )ش1369 (خلدون ابن .2

  .علمي و فرهنگي

  . بغداد، مكتب المثني،بغداد في تاريخ الخلافه العباسيه، )ش1388 (طيفور ابن .3

 بيـروت،   ،، تحقيـق علـي يوسـف محمـد البقـاعي          البدايه و النهايه  ،  )ق1418 (كثير ابن .4

  . دارالفكر

، ترجمه عبدالمحمـد آيتـي، تهـران، بنيـاد فرهنـگ            تقويم البلدان ،  )ش1349 (ابوالفدا .5

  . ايران

  .ه كريم كشاورز، تهران، بنياد فرهنگ ايرانجم، ترنامه تركستان، )ش1352 (بارتولد .6

، ترجمه آذرتاش آذرنـوش، تهـران،       فتوح البلدان  ،)ش1346 ( احمد بن يحيي   ،بلاذري .7

  .بيناد فرهنگ ايران

 ، تهـران ، به كوشـش جعفـر شـعار   ،بناكتيتاريخ  ،  )ش1348(سليمان بن داود    ،  بناكتي .8

  .انجمن ملي

 تهــران، علمــي و ،، ترجمــه عبدالحــسين ميكــدهبرمكيــان، )ش1367 ( لوســين،بــووا .9

  .فرهنگي

اكبـر فيـاض، تهـران، دنيـاي          تصحيح علي  ،تاريخ بيهقي ،  )ش1371(بوالفضل   ا بيهقي .10

  .كتاب

 تهـران، كلالـه     الشعراء بهار،   تصحيح ملك  ،مجمل التواريخ القصص   ،)ش1318(نا   بي .11

  .خاور
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  . تهران، نشر مركزنژاد، ، تصحيح قاسم هاشمياردشير بابكان، )ش1369(نا  بي .12

الدين، بغـداد، مطبعـه      يي، تصحيح عبدالرزاق مح   البصائر و الذخائر  ،  )م1945 (توحيدي .13

  .النجاه

 ،نيـا  ، ترجمه مسعود رجب   تاريخ سياسي و اجتماعي خراسان     ،)ش1367( دنيل   ،التون .14

  . يتهران، علم

 ،، تحقيـق شـاكر العاشـور   تحسين القبيح و تقبيح الحسن،  )ق1401 (منصور  ابي ،ثعالبي .15

  . وزارت الاوقاف،بغداد

 بيروت،  ،الدين خيان  ، شرح محيي  خاص الخاص ،  )ق1414 (اسماعيل  محمد بن  ،ثعالبي .16

  .دارالكتيب العلميه

 تهران، ، تصحيح غلامرضا ورهرام   ،جغرافيايي تاريخي خراسان  ،  )ش1370 (حافظ ابرو  .17

  .سسه اطلاعاتؤم

  . 1485 شماره ثبت ،، آستان قدس رضويمجمع التواريخ السلطانيه، حافظ ابرو .18

، ترجمه محمود مهدوي دامغاني، تهران،      اخبار الطوال داود،    ابوحنيفه احمد بن   ،دينوري .19

  .نشر ني

هـاي دوم و سـوم       هاي ديني ايران در قـرن      جنبش،  )ش1375(صديقي، غلامحسين    .20

  .ن، پاژنگ، تهراهجري

تهـران،  ،  ، ترجمـه ابوالقاسـم پاينـده      تاريخ طبـري  ،  )ش1369 (جرير  محمد بن  ،طبري .21

  .اساطير

  . انتشارات بنياد فرهنگ، مصفا، تهران تصحيح،جوامع الحكايات، )ش1353 (عوفي .22

  .الدين همايي، تهران، نشر دي ، تصحيح جلالنصيحه الملوك، )ش1367 (غزالي .23

  . تصحيح ژول مول، تهران، امير كبير،اهنامهش ،)ش1369( فرودسي، ابوالقاسم .24
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 ،، تـصحيح عبـدالحي حبيبـي   تاريخ گرديزي، )ش1363 (محمود  ضحاك بن  ،گرديزي .25

  . تهران، دنياي كتاب

  . كدكني، تهران، نشر آگه ، ترجمه شفيعيآفرينش و تاريخ، )ش1374 (مقدسي .26

تـصحيح  ، ترجمـه ابونـصر قبـاوي،        تاريخ بخارا ،  )ش1363 (جعفـر   محمد بن  ،نرشخي .27

  .مدرس رضوي، تهران، قومس

هيوبرت داراك، تهران، بنگاه ترجمـه      كوشش  ، به   نامه استيس،  )ش1355 (الملك نظام .28

  .و نشر كتاب

   .، ترجمه جعفر شهيدي، تهران، انقلاب اسلامي)ش1372( نهج البلاغه .29

 تهران، بنگـاه ترجمـه و نـشر         ،، ترجمه محمد ابراهيم آيتي    البلدان،  )ش1343 (يعقوبي .30

  .كتاب

 تهـران،   ،، ترجمه محمـد ابـراهيم آيتـي       تاريخ يعقوبي ،  )ش1371 (واضح  ابن ،يعقوبي .31

  . علمي و فرهنگي
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  مركانتيليسم

  هاي سياسي ـ اجتماعي هاي اقتصادي و دگرگوني بررسي تعامل انديشه

  سده پانزده تا هجده ميلادي

  ∗پور حميد حاجياندكتر 

  چكيده

 اجتمـاعي ـ ع سياسـي   اوضـا در  شـان صادي و تأثير اقت ـهاي ه و نظريها مكتبتاريخچه 

 مهـم هاي  بخش از هاآمدهاي سياسي ـ اقتصادي آن  ها و پي اقتصادي دولترفتار ويژه  هب

داري در     در دوران رشـد سـرمايه      نتيليـسم مركا. رود  به شمار مـي    اقتصادي   هتاريخ انديش 

و به پديد آمد  شاناتيان در مستعمرياستعماري اروپاهاي  كوششبا زمان  همويژه  هب غرب

 كه  چنانگذارد؛  هاي اقتصادي قرن بيستم تأثير        سياستدر  و حتي   ن بسيار كمك كرد     آنا

يليـسم و  تانمرك ،جـستار ايـن  . برآمـد ايـن مكتـب    هاي اين عـصر از  سياست بسياري از

موجـود در  اوضـاع اجتمـاعي و فكـري    و دربـاره   رسد ميبراقتصادي آن را  هاي سياست

و دهـد   گـزارش مـي  آنـان  ه رفتاري شيوبنيادهاي اعتقادي و  اگران وظهور سودهنگامه 

  .شمرد را بازمي افول آن هاي تعل

  كليدواژگان

 .اقتصاديهاي  ه جديد، نظريهاي  اقتصادي، قرنهاي سوداگري، مركانتيليسم، مكتب

                                                       
 .گاه شيراز گروه تاريخ دانشاستاديار  ∗
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 درآمد

د شـاه ،  )قرون وسـطي  پايانه  (قرن شانزدهم ميلادي    آغاز  قرن پانزدهم و    پايان  اروپا در   

مـستقيم  آمـد     سويي پي از  اين دگرگوني    .در اوضاع اقتصادي و سياسي بود     گسترده  تحولي  

جنـوب   دريايي ازتازه  راه يستف كلمب و پيداييكربه كوشش  )م1492(قاره امريكا  كشف

وحدت سياسي  معلول  ديگر  سوي  و از   ) م1497(واسكودوگاما  همت  افريقا به هندوستان به     

 1دولـت ملـي  ه انديـش به دنبال كه  نند فرانسه و انگلستان بودكشورهاي بزرگ اروپايي ما

ا و ه ـ هبـه مـستعمر  يـابي   دستشديد براي  هاي جديد و رقابت حاكميتگيري  درباره شكل

 اقتـصادي و سياسـي      ي، با ماهيت  2ليزمكلنيا. پديد آمد  »مستملكاتي«هاي   ايجاد امپراطوري 

انـدكي  ي داشـت،   تجـار هانگيـز تر  شبي، درياها ي به ماوراشو هرچند در حركتآشكار شد 

روابط جهاني را ترسـيم كـرد و بـه    تازه  و شكلنمايان شد  اش ماهيت سياسيپس از اين 

 گشايش اقيانوس اطلس .گذاردتأثير بسيار  اروپاهاي  دگرگونيو در پسين رفت هاي  دوران

هاني و  تجارت ج، راه هندوستانه شدنگشود اميدنيك وه و كشف امريكا و دور زدن دماغ

اوضـاع  ايـن   . در پـي آورد   در كشورهاي اروپايي    پربها را   فلزات  فراواني  بازرگاني خارجي و    

مهم شدن كارهاي    ديگر، موجب    با يك  منافع اقتصادي كشورهاي بزرگ   ناسازگاري  و  تازه  

  .خوانند  مي3مركانتيليسمآنها را كه ها و باورهاي نوي شد  ه نظريياقتصادي و پيداي

و تأثير گـذارد    اقتصاد جهاني   در وضع   تجارت و صناعت كه     در   نه تنها    ،ها  دگرگونياين  

مانند اسپانيا، پرتغال، فرانـسه،   راه داشتند ي ركشورهايي كه به درياهاي باخت نفوذرو،  از اين

 ـ ،هلند و انگلستان   اهميـت  آرامـي    بـه    ،سـقوط دريـاي مديترانـه     پـس از     گرفـت و     ي فزون

 ـ    به مهم»بحرية تجاري و جنگي« و تملكتر  كم هاي ايتاليا جمهوري  اردتـرين عامـل اقت

لنـدن،   آمستردام، آنورس،هايي مانند شهرها و بندر. بدل گشتسياسي، اقتصادي و نظامي 

 ژن، ونيـز،    ياهميـت و رونـق تجـار      جايگـاه   در  آرامـي      بـه  ،ليسبون در ايـن دوران     بردو و 
                                                       

1. National – state. 
2. Colonialism. 
3. Mercantilisme. 
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ديترانـه محـور اصـلي      و اقيانوس اطلس به جاي دريـاي م       نشستند  قسطنطنيه   اسكندريه و 

هاي جغرافيايي در زمينه مادي، سبب شد كـه افـق بازرگـاني      كشف.شد اقتصاديكارهاي 

  هـا    سـرمايه  دادهـا،   رويايـن   . شـود جـا    ثقـل اقتـصاد جهـاني جابـه       گسترش يابد و مركز     

  دنيـايي  . دميـد ماجراجويي و سـوداگري     كرد و در آتش     زير و رو    را   اجتماعي   هاي و سلسله 

 گري پيشگي و صنعت    را به جهان تجارت    ش جاي ،بوداستوار  وري   دهقاني و پيشه   بر پايه كه  

   پيـدا شـد؛   سياسـي و اخلاقـي      ،   ذهنـي  هاي در زمينه هاي مهم و فراواني نيز        دگرگوني. داد

 آوردندهاي فئوداليته سر بر      هاي جديد، از ميان خرابه     دولته  ركز و يگان  تمميعني ساختمان   

و شـيوه   كردنـد   اقتصاد را از اخلاق جـدا       آدميان  كه  لرزاند  را  ها    ذهناي    به اندازه  ،نوزاييو  

 ـ گذار يكنـار به   در بهره منصفانه     ا را قرون وسط  ظهـور  زمينـه را بـراي      ايـن عوامـل،     . ددن

از ميانـه سـده پـانزدهم تـا هجـدهم           روايان اروپا     ؛ يعني فرمان  ها هاي مركانتيليست  انديشه

انباشـت فلـزات    راه  افـزايش قـدرت و ثـروت ملـت از           بنيـاد    بر   ها اين انديشه . فراهم آورد 

  .استوار بودبها  گران

پذيرفت، اما از آن      تأثير مي اخلاق و مذهب    از  اقتصادي تا قرن شانزدهم     انديشه  ماهيت  

 »توان ثروت پادشـاه را افـزايش داد؟        چگونه مي «مطرح شد كه    پرسش  اين  هنگام نخست   

منـد   ثـروت تنها با   پادشاه   شدن   مند كه دولت   آمد پديدفكر  ، اين   )سده هجدهم  (اندكي بعد 

چگونه بايد ملت را    «: شداصلاح  گفته    رو، پرسش پيش    پذير است و از اين      امكانشدن ملت   

 به  ، به اخلاق يا وجدان فردي     يبند اقتصادي بدون پاي  بنابراين، انديشه    »به ثروت رساند؟  

 مكتـب   ،طـرح مـسائل اقتـصادي     شيوه تازه را در      اين   .وابسته شد  سياسي   )آل ايده(آرماني  

سياسـت  مايه    بن ،قرن هجدهم ميلادي  ميانه   كه از قرن پانزدهم تا       ندآوردپديد  سوداگران  

  .رفت به شمار مياروپا تواناي هاي  اقتصادي دولت

 هـاي   تغنيماي پيدا شد و       گسترده جغرافيايي، امكانات    هاي كشفدر پي   ديگر،  سوي  از  

بـستگي    دل. ساختدگرگون  ندگي اقتصادي اروپاييان را     ، ز نوپديدهاي   بهاي سرزمين  گران

ها  سرزميناين  اروپاييان را در روي آوردن به       هاي    ها و انگيزه    انديشه نيز   يتبه تبليغ مسيح  
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ي كـه افـراد جامعـه از        هاي  ههمه دور  همچون   در اين دوران   بسياري از مردم  . استوارتر كرد 

 راه افراط   ،اخلاقاهل  هاي   سرزنشرغم    بهشوند،   كهن رها مي  هاي    آيين و   ها  تبندهاي سن 

ايـن وضـع   نيز بـه  مذهبي و معنوي   هاي بنيادين     دگرگوني. در حب مال در پيش گرفتند     را  

فرهنـگ و   بـا گـسترش     اصالت فرد و مقام انسان در جامعه و اعـتلاي آن            تازه دامن زد و     

روي و بـه      ايـن از  . دوباره مهم شـمرده شـد     هاي دوره رنسانس     حقوق فردي، بر اثر انديشه    

نمونـه  را  توماس مـور    . شكل گرفت » مدينه فاضله «سنت نوشتن   نقد وضع موجود،    انگيزه  

ديگر، اصلاحات مـذهبي،    سوي   از   .توان برشمرد   اي از نويسندگان مدينه فاضله مي      برجسته

 بر اين   1كالون. گستراندآزادي و استقلال و مسئوليت فردي را در ميان افراد جامعه            انديشه  

ها،   ه وجدان انساني از حب مال و سودجويي هراسي نبايد داشته باشد و چنين انديشه              بود ك 

هاي قرون    بررسي دگرگوني . 2كرد  خصلت بازرگاني و سوداگري افراد جامعه را پشتيباني مي        

  .اي اين دوران را هموار خواهد ساخت جديد، راه شناخت ساخت انديشه

 قرون جديدهاي  دگرگوني

. را دگرگون ساختند  چاپ و كشف امريكا، اروپا      دستگاه   اختراع   ،هبي اصلاح مذ  ،رنسانس

نزديـك  پيونـد    ،استاين قاره   دوران انتقال   ه  كه نشان ها    اي از دگرگوني    گزارش درباره پاره  

 :سياسي فراگير در آن روزگار آشكار خواهد كردهاي  گرايشرا با مركانتيليسم 

 هاي نو  سياسي و ظهور انديشهتحول .1

فراگيـري  ، بـر اثـر نفـوذ كليـساي كاتوليـك و             گفتـه   هاي پـيش    دگرگونياز  پيش  اروپا  

 اش گيري الطوايفي و بهره  ملوكهاي تمذهبي و سنهاي  ونقان  حقوق و)عموميت شمولي(

بـا انحطـاط   ، امـا   نسبي برخودار بوديعلمي، از وحدت و كارهايها  هاز زبان لاتين در مكاتب

 واحـدهاي ملـي انـدك انـدك در     ،هاي كهـن  قيد سنت از قدرت كليسا و رهايي افراد آرام
                                                       

 .20ص، عقايد اقتصاديمختصر تاريخ ، بدنلويي  .1

گـاهي از   و براي آ425 ـ  421 ص،تاريخ تحليل اقتصادي: ك.براي آگاهي از ادبيات مركانتيليست و تفسير آن، ر .2

  .180 ـ 171 ص،تاريخ تحولات انديشه اقتصادي: ك.هاي پس از قرون وسطا و آغاز رنسانس، ر دگرگوني
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دولـت در   . يافتنددست  ثبات و حاكميت     به   آمدند و گوناگون پديد   هاي     و سرزمين  ها  همنطق

نشـست و   كليـسا   ، در جـاي     توان ناميـد    ها مي   ملت يپيدايروزگار  جديد كه آن را     دوره  اين  

وضـع  اين  . دانستند ت الهي را تقدير و مشي   پادشاهان  حقوق  مردم سرچشمه   و  يافت  قدرت  

طلب بـه   توسعهاميران و پادشاهان  يد كهيو ديري نپاناسازگار بود با وحدت سياسي پيشين 

 اجـراي حكومـت مـذهبي بـا     قـدرت استوار كردن بنيادهـاي  ديگر سوي  از .پرداختندنزاع 

 از دخالت كشيـشان در ممالـك ديگـر    كه 1 كلبر.ساخت نميكليسايي هاي  قانوناي از  پاره

 ـ،بـود خرسند نا الكلي سختهاي  و فروش مشروبرواج براي جلوگيري از  ه برجـسته   نمون

 .اين ناسازگاري است

  را الطـوايفي    دگرگـون و حكومـت ملـوك    راسياسـي اروپـا  ـ رنسانس ساختار اجتماعي  

  پادشـاهان   مطلقـه ويژگي مهم آنها قدرت كه مندي بدل كرد  توانهاي مركزي و  به دولت

ــود ــران ب ــت .و امي ــن تحــول در نوش ــاولي ه اي ــد) 1469 ـ   1527 (ماكي ــان ش    و درا. نماي

  نـشان داد   اميـران و شـاهان  را به افزايش قدرت هاي  راه» شهريار«نام نوشته شهيرش با 

 هنويـسند ،  )1520ــ   1596( ژان بـدن   .2كـرد اخلاقـي جـدا     هـاي     بـازنگري از  را  و سياست   

امروز در  تا  حتي  پرداخت كه سخنانش    حاكميت  مهم  مفهوم  نيز به توضيح درباره     فرانسوي  

بازتابنـده  و  برتـر   انديـشة سياسـي      كـه   چنـان شود؛     مهم شمرده مي   الملل روابط بين مبحث  

كـه  اسـت  بـر ايـن    نژان بـد . آيد ميپديد هاي مقتدر  كه در سايه دولت استبوده وضعي 

 ،يت قـدرت كند و اهم  را محدود نميهاهيچ نيرويي آندارند؛ يعني نامحدود  كشورها قدرتي

هـاي   براي دولتاز ديد اقتصادي مركزي آرماني و هدف و است  دولت متمركزتأييدكننده 

 يعنـي  ؛بـود  ل و ژان بـدن و تبادل اقتصادي افكار ماكيـا ،انتيليسمكرم. 3آورد پديد ميمقتدر 

                                                       
1. Colbert. 

هـاي او در     بـراي آگـاهي از تـأثير انديـشه        . هـاي وي را در بـردارد        اثـر ماكيـاول، همـه انديـشه        شـهريار كتاب  . 2

 ، ترجمـه حـسن پيرنيـا،    تـرين علمـاي اقتـصاد      بزرگعقايد  جرج ساول،   : ك.هاي سياسي و اقتصادي، ر     دگرگوني

  .18ص

 .، ترجمه هوشنگ نهاونديتاريخ مختصر عقايد اقتصادي، لويي بدن: هاي بدن، رك براي آگاهي از انديشه. 3
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 ـ    رسـيدن   اقتصادي كه براي هاي ابزارمجموعه   نيرومنـد   يبـه هـدف سياسـي ايجـاد دولت

  .رفت به كار مي

مـالي  اوضـاع  و منـد   به طور سامانگرفتن ماليات ي آنان از ناگزيرشاهان به پول و  يازن

 رخ نمودند و سرازيري     كشف قاره امريكا  ويژه    به جغرافيايي   هاي  اثر كشف بر  جديد اروپا كه    

هـايي در خـور    در اين قاره نكتـه تجارت دگرگوني پرشتاب اروپا و  به بازارهايپربها فلزات 

پـول  پايه ها بر  ه اقتصاد پولي داد و گرفتن مالياتخود را ب اقتصاد طبيعي جايدرنگند؛ زيرا 

 پادشـاهان شـناخته شـد و از     و منبع قدرت كشور،پولرو  از اينو  به آساني امكان پذيرفت     

 .1پذير بود، پاس داشته شد ي امكانهدفهر براي هزينه كردن آن كه روي ن همي

  نوهاي هفكري و ظهور نظريتحول  .2

 ـ  بنياد نهاده   كه كليسا آن را      زندگي اجتماعي قرون وسطايي در اين دوران      وضع   ا بود و ب

سو  هماقتصادي و دادهاي  روي عوامل وبر اثر  ،شد ميحفظ هاي پايدار جوامع آن روز  سنت

 2الطوايفي ملوكدوره  زندگي اجتماعي. شدتزلزل و تغيير دچار ، به عموميهاي  با دگرگوني

ي را  ايدني ـرشـدهاي   كليـسا   وجـود داشـت،      اجتمـاعي هـاي     سلسلهبود،   در سكون و ثبات   

تـأثير   اخلاقـي    رايـج مذهبي و اصـول     از باورهاي   اقتصادي  هاي    كوشش ،كرد  نكوهش مي 

اقتصادي و  هاي    دگرگونياما   باشد،   بايست   عادلانه مي  ،مزد و دست بها  و سود و    پذيرفت    مي

و درآمـد  سود  كسب پذيري امكان سويي از ها را نيز دگرگون ساختند؛ يعني     انديشهسياسي،  

 جلـب منـافع   حـس برانگيختگـي   زندگي موجـب وضع براي بهبود داد و ستدها تر در  بيش

را بـه   ، كـساني    جغرافيـايي هـاي     كـشف  ،ديگـر سـوي   و از   شـد   شخصي در افـراد جامعـه       

ن و اصول حاكم بر قروكشاند فردي  جامعه و استقلاله ماجراجويي و رهايي از اوضاع بست

ا  دنياي آرام قرون وسـط     ، ناآرام يوضع و آمد   اندوزي پديد   ثروتويژگي  وسطي فروريخت و    

 .را فراگرفت

                                                       
 .20، صهاي اقتصادي نظامعبداللهّ جاسبي، ؛ 14-16، صتاريخ عقايد اقتصادي .1

2. la Feodalite. 
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 كـسب ثـروت و پـول و       بـه    ميلادي   مقرن شانزده ه نخست   در نيم افزون بر دولت كه     

افراد بـا رهـا     پربها توجه كرد،    و انتقال فلزات    ) ها  تاستعمار مل (ها    هرآوردن مستعم فراچنگ  

بـه   ،رنـسانس برآمـده از  فكـري  بر اثر دگرگوني  قرون وسطايي و هاي  و قيداز زهد شدن

مردم را به برخـورداري از      شوق   ،رنسانس روي آوردند؛ يعني     اندوزي  مال و ثروت  گردآوري  

بـه   ،پروتـستان پديد  مذهبي در قالب نهضت نو     هرچند اصلاح . برانگيخت زندگي   هاي  لذت

 ـ كرد، گرد سفارش ميزهد و رياضت   ـ مـي نيكـو  را نيـز   روتآوري ث  بـراي نمونـه،   .ستدان

در انـسان  : كـرد  مـي تأكيـد    اقتصادهدو موضوع در زمينبر ، اين نهضت از رهبران 1كالوين

  . باشدمصرف خودداربايد تلاش كند و در  شتوانهمه با خود شغل 

خداونـد در   رضاي  با افزودن   كه  كالوين كوشيد   . ثروت بود مدن  آ  گرد ،اين دستور آمد    پي

قيـت در هـر شـغلي       فبـود كـه مو    ي بر اين     و .كندكامل   اين نظريه را     ،اندوزي   ثروت بحث

خداونـد  بـا خرسـندي    نمنـد شـد   ثـروت  ،اي از لطف الهي به فرد اسـت و بنـابراين   نشانه

؛ هنگامه  ظهور كرد  فكري و سياسي  اوضاع  مكتب مركانتيليسم در اين     . 2ناسازگاري نيست 

پول ه گرد آوردن    و فرد در انديش    ثروت جويو   جست رنسانس و دوراني كه دولت در     پيدايي  

 .اقتصادي بودكار و 

 هاي مركانتيليسم و سياستبنيادهاي اعتقادي 

پديـد  اروپا  قرن هجدهم ميلادي درپايانه  در قرن شانزدهم تا )سوداگري(م مركانتيليس

ب بر بنيان اين مكت. را نقد كردند ميلادي اصولش 1750در كساني يافت و گسترش و آمد  

 :3دو پايه استوار بود

 ؛ها ثروتپربها بر ديگر  برتري فلزات .1

 .ات كشورح لزوم تأمين آذوقه و تسلي.2

                                                       
1. Calvin 1509 – 1564. 

  .18، صسير انديشه اقتصاديباقر قديري اصلي، . 2

 .12ص، اقتصاد، پورهمايون اصغر علي. 3
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 »ييداري ابتـدا    سـوداگري، پدرسـالاري فئـودالي در سـرمايه        «عنوان  با  هانت در بحثي    

 :گويد چنين مي

1طلبي  سوداگري كه معمولاً شمشهنخستين مرحل
غـاز  دورانـي آ  شـود، در  ناميده مي 

بـه   كـرد و  گرديد كه اروپا كمبود شديدي را در مورد شمش طلا و نقره احساس مـي 

طور سريعي رو بـه افـزايش بـود،          ه حجم آن ب   هاين دليل پول كافي براي تجارت، ك      

. طلبان جلب طلا و نقره به داخـل و نگهـداري آن بـود    سياست شمش. نداشت وجود

   تـا قـرن شـانزدهم و هفـدهم      شـروع شـد  ااز اواخـر قـرون وسـط    ها اين محدوديت

  . 2دوام داشت

خـود و   و كـشورهايي كـه  دانستند  ميثروت اصلي كشور پربها را  فلزات ها تمركانتيليس

آوردند و  مي از راه بازرگاني، طلا و نقره به دستپربهايي نداشتند  هاي  معدنشانمستعمرات

تراز بازرگاني مثبـت  دارنده دربرهاي  سياست  بازرگاني و،اين مكتب. افزودند ميثروتشان بر 

 ـهـر   مطلـوب و    را   يهـر صـادرات   رو،    شمرد و از ايـن      را بسيار مهم مي    آور   زيـان  ي را واردات

هـايي بـراي      ه شغلي و حرف   هاي  سلسلهپيدايي و مهم شدن      ،انديشهآمد اين    پي. دانست  مي

 ه توليدكننـد  هـاي   ت صـنع  ،افـزايش صـادرات   چنـين بـه انگيـزه         هم .بودپربها  جلب فلزات   

، پربهـا براي جلوگيري از واردات و خروج فلزات  وشدند  ميتشويق بايد كالاهاي صادراتي 

كشور درون كالاها در همه  ،دشوارزندگي تن دادن به و  كامل از منابع كشورگيري  بهرهبا 

 .كشور صنعتي گردد تاشوند توليد بايست  مي

 شـد؛   تر كمها    ديگر شغل از  شغلي،  هاي    هطبق و   مركانتيليسمبا پيدايي   كشاورزي  اهميت  

بـه  فراوانـي   پول و ثـروت     ستند  توان  نميردند، اما   ك  را تأمين مي  مردم  كشاورزان غذاي   زيرا  

زمينه و تر است  مهم با كشاورزيسنجش در مكتب صنعت در اين رو،  از اين. بياورندكشور 

ويژه  هجارت ب ت.كند فراهم مي دست آوردن منافع خالصه براي صادرات و برا تر  توليد بيش

اهميت ها  ديگر حرفه، بيش از شد به كشور ميپربها  جي، كه موجب ورود فلزاتتجارت خار

 . بدل شدسوداگريه اقتصاد كشور در انديش اصليه هستبه يافت و 
                                                       

1. Bullionism. 

 .18 صد،ترجمه سهراب بهدا، هاي اقتصادي تكامل نهادها و ايدئولوژي، هانت ك.اي. 2
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بايـد باشـد   پدرسالاري   دولت،ها تحقق اين سياستبراي  ،ستيتيلي مركانه انديش پايهبر

پشتيباني و با  كند دخالتيبان شور و برتري يافتن بر رقاقتصادي كهاي  كوششدر همه تا 

هـاي نـو را فـراهم         تصـنع ي  پيدايزمينه  و  به آنان بدهد     انحصاري   ي حق ،از توليدكنندگان 

و بـا   يـرد   گ  به كـار   ها  تتوليد و ايجاد صنع   براي   و حتي بردگان و كارگران خارجي را         سازد

در   رفتار دولت  هشيو. پشتيباني كند گان  از سود توليدكنند   بدانان،   مزد مناسب  دستپرداخت  

واردات و در برابـر   ايجـاد موانـع گمركـي    ،واردات و افـزايش صـادرات   محـدوديت ه زمين ـ

هـاي تجـاري در       شـركت برپـايي   هـا بـه      تيـس مركانتيل. صادرات بـود  برانگيختن مردم به    

 ـ را و كشورگشايي ها  هدست آوردن مستعمره ب بودند ومعتقد ا ه همستعمر مـواد  ه بـراي تهي

ايـن سياسـت بـه اسـتعمار     . شمردند مي دولت هاي هوظيف  از،خام ارزان و بازارهاي فروش

 .1ممالك مستعمره انجاميد ها در استعماري كمپانيرفتار  و ها تمل

 ـ فزونـي كه موجب نيز  افزايش جمعيت    بارهسوداگران در  ارتـش   پيـدايي  د و نيـروي مولّ

 يكـي از مبـاني   ،افـزايش جمعيـت  به تشويق رو،  از اين، نظر مثبتي داشتند و شد مي بزرگ

  را چنـين  مكتـب  ايـن  نظـري   بنـابراين، بنيادهـاي   .رود شـمار مـي   يليسم بهتمكتب مركان

 :توان برشمرد مي

  ثروت اقتصادي. 1

و در خواندند  مي ثروتنمونه بهترين را يعني طلا و نقره پربها؛ اين مكتب فلزات پيروان 

نـشانه  و قدرت سياسي بنياد   رااقتصادي و ثروتكوشيدند  يبسيار مآن به دست آوردن راه 

  .دانستند ميهاي خارجي   تقابرموفقيت در ساز  زمينهنيروي كشور و  و معيار قدرت و

  هاي گمركي  سياست.2

 و جامعـه  سـت آور زيـان  صادرات ايسوداگران معتقد بودند كه وضع عوارض گمركي بر

گرفتن با  از سوي ديگر،    . پرداخته صادرات خواهد     ب ،تر عوارض كم پرداخت  با  تنها   )مردم(
                                                       

 .28 ـ 25بدن، همان، ص : ك.براي آگاهي از كمپاني هند شرقي انگليس و فرانسه، ر. 1
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و بـا افـزايش     واردات بايـد كاسـت       از ميـزان     ،كالاهااز واردكنندگان    يگمركهزينه گزاف   

آمد اين سياست، فزوني  پي .به تراز بازرگاني مثبت دست يافت واردات شدن صادرات و كم

 .قدرت اقتصادي كشور خواهد بود و ثروت وپربها فلزات 

  دمولّناد و يروي مولّ ن.3

 .آيـد صـدور كـالا فـراهم       زمينـه   تا  بايد بالا برد    صادرات  مهم شمردن   با  را  توليد  سطح  

 كالاي  آنها با وارد كردن     باشد،ن  در كشوري  )اوليه(خام  اگر مواد   بر اين بودند كه     سوداگران  

 ـ  مولد  ناكارگران مولد و    از همين روي،    آنان  . صادر كرد بايد  توليدي را    ديگـر جـدا      كرا از ي

 هـاي   سلـسله .د سوق دهنـد را به سوي توليد و كار مولّ كوشيدند نيروي كار و ميكردند  مي

  .پديد آمدتمايز به دنبال همين مركانتيليسم  شغلي در

 مركانتيليسم در عمل

  اسپانيا)الف

هاي  انديشهتأثيرپذيري از قرن شانزدهم ميلادي با  آغاز  هاي استعماري     اسپانيا در رقابت  

و  كردامريكا حركت كره شمالي  نيم به سوي استعماربه انگيزه و دستي  پيش ،ركانتيليستيم

هـاي   جزايـر آنتيـل در نخـستين سـال     طلاي. برگزيده قاراين گرايي را در   شسياست شم

. ندقرن شـانزدهم مـيلادي بـه اسـپانيا سـرازير شـد            دوم  نيمه  در   پرو   ةو نقر  كشف امريكا 

بنـدر   هـاي دريـايي در   كـاروان راه بها در پانامـا و از   گرانهاي  فلزبا گردآوريها  يياسپانيا

طـلا و  فزونـي   اين سياست اقتـصادي و ماندگاري . رسيدند يا اشبيليه به مقصد مي 1سويل

. شـد اقتـصادي    در گـردش و تـورم و بحـران    موجـب افـزايش پـولِ   ،كـشور اين نقره در 

  سياسـت سـوداگري در  ي ازديگـر شـيوه  ؛ يعني تجارت و صنعتگسترش  از ،ها يياسپانيا

عصر  «يموجب پيداي ،  بها در اسپانيا   گرانهاي  فلز انباشت. بهره ماندند   س و فرانسه بي   يانگل

در قرن هفدهم مـيلادي     مردم   اما   پيدا شد؛ رفت ناپايداري     پيش ت،و با رشد صنع   » طلايي

                                                       
1. Seville. 
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هـاي دريـايي    نبرگزيدند و بـه كـاروا   آسايي و سستي را  راه تن،از اين ثروتگيري  بهرهبا 

بـه شـكل    هاي نازا كه      اين ثروت . گام نهادند انحطاط اسپانيا   در راه   امريكا چشم دوختند و     

نـشدند  توسعه توليد ملي در اسپانيا   موجبند،آمده بودفراچنگ جديد ه  از قارهاي بهادارفلز

 ،عاصـر در دوران مرا ماندگي نسبي اسـپانيا   اقتصاد، عقب اي از مورخان پارهگفته و حتي به 

 .بايد دانست »بوليونيسم«سياست آمد  پي

  انگلستان)ب

شـان   يـابي  شـيوه دسـت   امـا    ،بهـا  گرانهاي   نيز افزودن بر فلز    يسيهدف سوداگران انگل  

تري براي  روش آسانرا بازرگاني استوار بود؛ يعني انگليسيان تجارت پايه تر بر  بيشها  بدان

ديگـر بودنـد و       لازم و ملزوم يك    تان،نگلسصنعت و تجارت در ا    . دانستند  ميثروت  افزايش  

  يعني؛انگلستانويژگي بنيادي .  كرد تشويق ميسان  آنها را يك  يدو كلبر نيز در فرانسه هر

و توجه به لزوم توسعه ناوگان جنگـي و         ها    داشتن آيين   و پاس  و آداب    ها  تسنمهم شمردن   

رغـم فرانـسه ـ      ـ بـه  ستاندر انگلرا ها  كمپاني. تجاري در اجراي اين سياست آشكار است

تجـارت بـا كـشورهاي    بـه انگيـزه    هـا   و صنفانبازرگانآورد، بلكه آنها را  پديد نميدولت 

؛ تحـول  در قالـب  وآرامـي   در انگلستان بـه  داري سرمايهرو،  از اين. كردند ايجاد ميخارجي 

و د آمـد  براي تجارت كالا و مواد خام پدي ها ها و كمپاني اصناف به شركتيعني بدل شدن 

بـه پـشتوانه    هـا    كمپـاني گذارد؛ يعني     ها تأثير مي    دگرگونيدر اين   نيز  دولت  البته  . كردرشد  

سياسـي در   طلبانـه اقتـصادي و   توسـعه كارهـاي   بـه  )پارلمـان (نمايندگان سياسي دولت و 

شـرقي در شـبه قـاره     كمپاني هندانگليس درباره  استعماري هشيو. پرداختند مي ها همستعمر

دخالـت دولـت    بـراي   ديگـر   نمونـه   . سـت همين ادعا انگيز    و غم برجسته   هنمون ،هندوستان

 اسـت كـه بـا       )م1650(مول  رراني ك  قانون كشتي  وضع   اقتصادي،هاي    تحولدر  انگلستان  

صـادرات و واردات  همـه   ،قـانون ايـن  . شـد  لغـو  )م1850 (مبادلـه آزاد  سياست آمدن پديد

ايـن  دريـانوردي   يـافتن   و به رونق    سپرد  س  ناوگان تجاري انگلي  تنها به دست    انگلستان را   

 ـه برپايي و گسترش انديش انجاميد وكشور  . پديـد آورد بازرگانـان  ذهـن   ملـي را در  ةبحري
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توانـستند بـه تجـارت خـارجي          هـاي انگلـيس مـي       ها با كشتي  ناين قانون ت  اجران بر پايه    ت

 .1فتكاهش يادي در تجارت انگليس لنهاي ه كشتيرو، تأثير  از اين .بپردازند

   فرانسه)ج

لـوئي سـيزدهم    وزير ،2 سوليآن در فرانسهه  كه نمايند»مركانتيليسم زراعتي«سياست 

  وزيـر لـوئي چهـاردهم   ،كلبرروزگار  اما در كرد، تر به گسترش كشاورزي توجه مي        بيش بود

آن   هـا بـر   يياسـپانيا . نام گرفت» سميكلبر«و بسيار مهم شمرده شد صنعتي  مركانتيليسم

 و  با ابـزار تجـارت    يان  سيانگل برتر شوند،    سياسيبهادار از ديد     هايبا اندوختن فلز   كهبودند  

سياسـي  برتـري  مـالي در پـي    حمل و نقل دريايي و سياست پـولي و گسترش  با يانهلند

يـابي بـدين    را بـراي دسـت  تجملي هاي توليدويژه  بهصنعت ويان گسترش  فرانساما  بودند،  

صنايع داخلـي كوشـيدند     گسترش  صنعت بر زراعت و     داشتن  پيش  با  هدف مهم شمردند و     

 .خوانده شد 3سمياين روش كلبر. فزايندابيخود ثروت اقتصادي  بركه 

 و تشويق توليد ملي و صنايع نوزاد، صـادرات افـزايش و  پشتيباني با كه كلبر معتقد بود 

ي، صـنايع ماننـد نـساج   برخي از   مالي به كمك، دخالت دولت. واردات كاهش خواهد يافت

خـارجي و   دسـت  چيـره ، بـه كـارگيري كـارگران    )معين(كننده  كمكدادن امتياز به صنايع 

و  هـاي تجـاري   شـركت هـا و   ه، افـزايش مـستعمر  كـشور جلوگيري از خـروج كـارگران از   

دهـي    سـامان ،  مخترعـان ، تـشويق    هـاي نوپديـد     ه واگذاري انحصار به مؤسـس     ،راني كشتي

دولتـي و  و سـران  آنـان  پيوند ميـان  و برقراري  ها سان براي صنف يك دقيق وهاي  قانون

هاي ابزار، از رهنمودهاي دولتپيروي هاي خصوصي به شرط  صنايع و بنگاه به دادن امتياز

و ا  وشـعار نظـم بـود   سر دادن انداز و  كار و پس  پرستش،سياست كلبر. شدند او شمرده مي
                                                       

 .23، صسير انديشه اقتصادي، قديري اصلي باقر؛ 14، صهاي اقتصادي مكتب، لاژوژي ژوزف؛ 28بدن، همان، ص. 1

2.sully. 

در كارها بـه    بر اثر توفيق يافتنش     و  پرداخت   فرش بود كه به خدمت دولتي        انتاجريكي از   پسر  ) colbert(كلبر  . 3

  .را در فرانسه اجرا كرداش  و سياست سوداگرانهشد دربار فرانسه راه يافت و وزير لوئي چهاردهم 
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ديد منطقه از    نيرومندترين كشور    رانسه را به  ، ف كارها اين   . افزود ه اينها اصل كيفيت را نيز ب    

 .1بدل كردصنعتي 

 :عرضه كردندسه نظريه متفاوت هاي گوناگون  دورهها در كشورها و  مركانتيليست

بهـا از كـشورهاي جهـان و         معتقد بودند كه با گردآوري فلزات گـران       از آنان    گروهي   .1

 .خواهد مانـد  ثابت ابهاي كالاه، ثروت ملي افزايش خواهد يافت و هاخروج آن جلوگيري از

بـه دليـل نداشـتن    ال غ ـ البتـه پرت .رفتنـد  به شمار ميظريه ناين پيروان اسپانيا از  ال وغپرت

نويافتـه  ه فلـزات از قـار  ايـن  گردآوري بسياري براي نتوانست زمان  نظر اقتصادانان صاحب

انيا اسـپ . جاي گرفت اسپانيا هاي همستعمرخود در چارچوب  ،اندكي بعد كند وصرف امريكا 

منابع و معادن امريكاي شمالي پرداخت      جايي    جابه به   ش،اقتصاددانانهاي    هظرينبر پايه   نيز  

هـا تـورم و    اما ايـن ثـروت  ، بهاي اين كشور انجاميد افزايش فلزات گران و اين سياست به

جا به دنبال آورد      آندر  را  هاي توليدي و اقتصادي       ويژه عدم فعاليت   هببهاي كالاها   افزايش  

  رساند؛ياناسپانيا ز اقتصاده و ب

ديگـر  و  ثـروت اسـپانيا  بـا آنهـا   تا بودند هايي  سياستاز آنان در انديشه برخي ديگر . 2

افـزايش توليـدات صـنعتي و       كـار     راه كنند و از همـين روي،     مند را جذب     كشورهاي ثروت 

؛ يعنـي   ايـن گـروه بـود     جرگـه   فرانـسه در    . عرضـه كردنـد   به ايـن كـشورها      آنها را   صدور  

زمينه بـراي فراچنـگ    ،با افزايش صادرات به اسپانياكه بودند  اقتصاددانان فرانسوي معتقد

ديگـري در پـيش     هاي     سياست ،رو  از اين و  فراهم خواهد آمد     اين كشور    هطلا و نقر  آوردن  

هـاي دولتـي از    گـذاري  سـرمايه  گمركـي و هـاي   قـانون و بـا ايجـاد تـسهيلات و    گرفتنـد  

و گـرفتن   كالاهاي خارجي كردن واردروند  ن،بنابراي. كردنداني پشتيبتوليدكنندگان داخلي 

اي   كنندگان بـه طـرز ويـژه      و صـادر  بازايـستاد   در عمـل    گزاف از واردكنندگان    هاي    ماليات

 شدند؛تشويق 

                                                       
 .27 ص،بدن:  رك،ها مركانتيليستشيوه رفتار براي آگاهي از . 1
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ي بـراي   تـوان  نخـست و مانند گروه    بشوند  صنعتي  خواستند كه     نميكشورها  برخي از    .3

 كـه تجـارت و  انديـشيدند   ن ميچنيمالي نداشتند و امريكاي شبهادار از فلزات گيري  بهره

  در اين  ،هلند و انگلستان  . شان به دنبال خواهد آورد    كشورفراواني براي    ثروت   ،گري  واسطه

 .اشد انديشه بودههمين از نمودي  ،كمپاني هند شرقيگيري  شكلو شايد سته جاي داشتند 

 مندان مركانتيليسم انديش

منكرتين)  الف
  )1576 ـ 1621 (1

 ـهروزگـار   در  بـود كـه     مكتـب   اين  نظران   از صاحب وي   ي پـنجم و لـوئي سـيزدهم        رن

 كـشاورزي  ،منكرتين. نوشت 2درباره اقتصاد سياسي اي رسالهبا عنوان زيست و كتابي  مي

است كـه سياسـت دولـت بـه         بر اين   داند و     ثروت مي سرچشمه  و آن را    ستايد    را بسيار مي  

 كار موجب رونق اقتصادي     ؛ زيرا كار نباشند  از مردم بي  ك  ي  كه هيچ بايد سامان يابد    اي    گونه

 .بپردازندبه كار بايد  ياخلاقاز ديد رونق اقتصادي و هم از ديد  همافراد  ،بنابراين. خواهد شد

 اين كشور كه    معتقد بود  او. فرانسه است او درباره    ستايش پرشور    ،ديگر منكرتين ويژگي  
به او با . كردخارجيان دفاع برابر كشور در ايش داد و از   آن را بايد افز   كه   دارد   يثروت فراوان 

 بر صادرات و فراواني و ارزاني مصنوعات      تنها  بود و   كارها مخالف   تباع خارجي در     كارگيري
زيان خواهد ديد    تجارتيكي از دو سوي     كه  پذيرفت    را مي اين موضوع   وي   .كرد   مي تأكيد

نه ها   كه مركانتيليست دانست    درست مي   را اه گذار مكتب كلاسيك    بنياد ،آدام اسميت نقد  و  
 .ندپولثروت كه به دنبال  در پي

 توماس من)ب
  )1571 ـ 1641 (3

 ش را هاي  هكه نظري رفت    ه مركانتيليسم به شمار مي     بهترين نمايند  ، انگليسي هنويسنداين  

 ـر كتاب  قاعـده    تجـارت خـارجي  هخزانه انگليس ثمره تجارت خارجي است يا موازن
                                                       

1.MonTchetien. 

اين واژه افزوده شـد تـا        بر »سياسي«ت  فرفت و ص    به كار مي   »تدبير منزل «ي  امعندر  اقتصاد در يونان قديم     واژه  . 2

 . از آن برآيد» اقتصاد دولت«معناي 

3.Thomas Mun. 
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 شـدن  و محـدود  سوداگران بر افـزايش صـادرات  ديگر نيز مانند او . گنجاند ،خزانه ماست

 ،و در فصل سوم كتـابش     كرد    ميبه ثروت و قدرت اقتصادي تأكيد       يابي    دستواردات براي   

  :نهاد هاي گوناگوني براي افزايش صادرات پيش راه

ته اش ـتـان ك   ك  و  تنباكو ، كشاورزي مانند كنف   )استراتژيك(بردي    راه كالاهاي مهم و     .1

 ؛يابدفزوني كشاورزي  شود تا درآمد

 ؛ پرهيز شود»گراييدم« از مصرف افراطي و .2

مـان  بازاربهاي كالاهـا،   با كاهشتا شود بازبيني صادرات ه  وضع همسايگان در زمين.3

  از بازار رقيبان گسترش يابد؛بيش

 ؛كنيملوگيري  از خروج پول ج،هاي بومي براي حمل و نقل از كشتيگيري  بهره با .4

 گسترش يابد؛ كشور هاي ري در ساحليگ  ماهي.5

 ل كنيمبد المللي ها و انبارها و تأسيسات، به مركز توزيع بين  كشور را با ساختن كشتي.6

 ؛گمركي افزايش يابددرآمدهاي راني و تجارت و  كشتيتا 

زيرا  ؛زگرددبا با سود به كشورو شود خارج از كشور به شرط وجود زمينه مناسب  پول .7

 .انجامد مي و تجارت به افزايش پولآورد  را پديد مي تجارت ،پول

ايـن  وي بـه    . بر بهـاي كالاهـا خواهـد افـزود         ،  كه افزايش پول  دانست    مي ،توماس من 

  : كرد ميتوجه ها  پرسش

  توانيم كالاي خود را بفروشيم؟  چگونه مي،اگر كالاهاي خارجي مصرف نكنيم

كه كشورهاي خارجي پول خود را براي خريد كالاهـاي مـا            بود   اميدوارتوان    ميچگونه  

 ؟دنبپرداز

  سوداگريهزوال انديش

و  بــه اوج فراگيــري رســيد، امــا بــه هــر روي نقــدها  مــيلادي1750مركانتيليــسم در 

اي در برابرش عرضـه   هاي تازه ه نظري،و اقتصاددانان جديدانش را گرفت دام هايي اعتراض

،  آدام اسـميت ،مكتـب ناقد ايـن  ترين  مهم .كردندفراهم را داگري انديشة سو  زوالهو زمين
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انگارند  ميسوداگران ثروت را پول     وي بر اين بود كه      . شد  شمرده مي  1ثروت ملل  نويسنده

كه شمش طلا پندارند  ميو دانند   ثروت نمي،توان خريد مي  و نقرهطلابا كه چيزهايي را و 

 ـ     ويژگي     ملـي  ه  توانـد هـدف شايـست       مـي تنهـا    آن   دسـت آوردن  ه  سـحرآميزي دارد كـه ب

 .خوانده شود

 ،و كـار در ايـن مكتـب    سرمايه. با رفاه بودپيوندش  كار و ه نظريبارهدوم اسميت درنقد 

رغـم اينكـه      بـه شـد و      و بـه رفـاه توجـه نمـي        رفت    به شمار مي  زندگي انسان   اصلي  هدف  

صـدور   زمينـه  هم آمـدن به انگيزه فراگردآوري ثروت تأكيد و  كار سخت برايپيروانش بر 

 .شد تأكيد ميرشد بدون رفاه فراموش و بر رفاه كردند،  جويي مي كالا صرفه

نفـع كـشور ديگـر ضـبط      سوداگران معتقد بودند كه منافع كشور در تجارت خارجي بـه 

آنــان بــه . داد شكــست نخورنــد رويدر ايــن كــه كوشــيدند  رو، مــي  از ايــنو خواهــد شــد

 .كردند و ستد توجه نميرف داد پذيري سود براي دو ط امكان

معتقد بود كه كشورها با كار و توليد نه وي . نيز به نقد اين مكتب پرداخت 2دادلي نورث

 ـ   او . شوند ميمند  نقره ثروت با تجارت و انباشتن طلا و   را آن ه توليـد فـراوان كـالا و مبادل

   هادر داد و سـتد    طـلا و نقـره       كـه   چنـان  ؛دانـست   منـدي مـي    ثروته   نشان ،كالاهاديگر  با  

 .رفت به كار نمي

بـرداري    بـا بهـره   كـشور   : گفـت   ميهاي مركانتيليستي     در نقد سياست  ،  3ريچارد كنتيلان 

خريـد  تـوان   زيـرا   ؛  خواهد شـد  ه  مند، ورشكست   ارزش هاي  هاز معادن طلا و ذخير    هميشگي  

د بهـاي  رشخريد، توان  افزايشآمد  پييابد و  سطح توليد افزايش ميرفتن مردم بدون بالا 

خواهند  اقتصادي هصرف  واردات كالا،دونتر ش كالاهاي داخلي گراناگر خواهد بود و كالاها 

و مـا بـا   شـد  خواهنـد  پويـا   توليدكننده و داراي اقتصادي كشورهارو، ديگر  از اينو داشت 

كالا موجب خروج طلا از  و ورودخواهيم كرد ، با واردات كالا زندگي پربها هايانباشتن فلز
                                                       

  .زاده  ترجمه سيروس ابراهيم،ثروت ملل ،اسميت آدام:  رك.اين اثر به فارسي ترجمه شده است. 1
2. Dudley North. 
3. Richard cantillon. 
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 مكتبگروه ناقدان ر د نيز 2و فرانسوا كنه 1ديويد هيوم. شود مير و فقر و ورشكستگي كشو

  اي نـوتر   انديـشه  زمينـه را بـراي ظهـور    ،عقايـد تـازه ايـن افـراد    و نقدها   .سوداگري بودند 

 .كرد فراهم

 اقتصادي در قرن هجدهم مـيلادي، تازه هاي   انديشهه برايزمينفراهم آمدن افزون بر 

بـا  زمـان   هـم عقايد   اين.فراواني انجاميدها و مشكلات  اگران به سوء استفادهسودباورهاي 

 قـرن هجـدهم  هـاي   انديـشه و با منتشر شد ها  ملتگير شدن  جايها و  دولتگيري  شكل

  اوضـاع اقتـصادي  آشـكار و سه قرن آن تيليستي در كانمرهاي  انديشهضعف .  نبودسازگار

كشاورزي در اين دوران،    . دچار شد  بحران   ها به   شهبر پايه اين اندي   كشاورزي  بخش  ويژه   هب

. قـرار گرفـت   ركود و بحران    در سراشيب   در فرانسه   ويژه    بهنعت گرديد و صنايع نيز       قرباني

بـر اثـر    هـاي بـسياري       زمـين  .شـد ها نمايان     ديگر بخش كشاورزي بيش از    رفت    البته پس 

 ،يافـت كاهش اورزي كشهاي  زمينباير ماند و ارزش  محصولات كشاورزي،بهاي كاهش 

 بـه شـهرها  بودنـد و سـرانجام   اي  فشار خردكنندهگزاف، زير ماليات اما كشاورزان با دادن 

 .هجوم آوردند

ويـژه    بـه فكـري در اروپـا      ديـد    از   ،هاي سياسي ليبرال در قرن هجدهم ميلادي        گرايش

رهـاي  از ميـان رفـتن باو     و  هـاي تـازه      انديـشه را براي ظهور    ه   و زمين  ندشدآشكار  فرانسه  

 .آوردندفراهم انه سوداگر

شمارد را چنين برميسوداگران  اوضاع جديد قرن هجدهم، عوامل زوالتوجه به ژان بدن، با 
3:   

تلاش براي ايجاد تعادل در بازرگاني خارجي گـاهي بـه جنـگ متنهـي گرديـد و                  . 1

 ؛هاي عمده و استعماري در مسائل اقتصادي قابل ارزيابي است جنگ بخشي از
 نق قاچاق در مستعمرات، بنيان ميثاق مستعمراتي متزلـزل شـد و بـه تـدريج    بارو. 2

دستي   صادرات و واردات برخي از كالاها در زمان قحطي و تنگ           هراتي براي اجاز  رمق

 ؛ همچنان پابرجا ماند، اما اصل انحصار مطلق،گرديد وضع

                                                       
1. David Hume. 
2. Francois Quesnag. 

 ،افلاطون تا دوره معاصر   تاريخ عقايد اقتصادي از     ؛  24، ص هاي اقتصادي  نظام؛  35 ص ،تاريخ مختصر عقايد اقتصادي    .3

  .61-62ص
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 بـر ضـد     رات را ممدهاي ميثاق مستعمراتي آن بود كه مهاجرين مستع       آ يكي از پي  . 3

هايي عليه فعاليـت و    شورش،عمراتتمسه خويش به شورش واداشت و در هم ميهن

شـمالي و   هاي اسـتقلال در امريكـاي   گرفت و علت شروع جنگ ها در تسلط كمپاني

 ؛ميثاق مستعمراتي بوده است، اجراي اصول غيرمنطقي و جنوبي
كاران بـه طـرق     رفت و ترقـي گرديـد و اسـتاد          مانعي در پيش   ،اين انحصار مطلق  . 4

 ؛كوشيدند تا از افزايش تعداد خويش جلوگيري كنند مي مختلف
جـوي  و   كه صـرفاً در جـست      ، تدابير اقتصادي سوداگران   ه غيرانساني مجموع  هجنب. 5

فرسـا   مزد ناچيز و كار طاقت روز آشكارتر شد و دست ه روز ب،ازدياد ثروت بود قدرت و

  .ان گرديدركشاورزان و كارگ موجب فقر

  هنتيج

بر اثـر  و اجتماعي كه   اقتصاديهها و اوضاع آشفت مركانتيليستبه مندان  انديشنقدهاي 

خواهانه در  و آزادي هاي سياسي گرايشي  و پيداي آمده بود پديده آنانسوداگرانهاي  انديشه

 بـه نـام   اي    تـازه هـا و ظهـور مكتـب         افـول مركانتيليـست   زمينـه را بـراي       ،قرن هجـدهم  

هـاي   سياسـت  بـسياري از دهـي   سامانسوداگران در باورهاي . م كردفراه» ها فيزيوكرات«

بـدل  هاي اين عصر  سياست بسياري ازبراي  اي پايهبه و تأثير گذارد اقتصادي قرن بيستم 

از روزگار كنوني، ركود اقتصادي   برآنند كهياقتصادمندان  انديش  ازكه برخي ؛ چنان1گرديد

را در خـود   و كـشورهايي كـه ثـروت   گيـرد   يسرچـشمه م ـ  ميزان پول در گردش يكفايتنا

هـا را   مركانتيليـست ) دكترين( نظريه .آيند مشكلات اقتصادي به شمار مي    اند، عامل     انباشته

داراي ويژگي پولي براي به دست آوردن طلا و نقره، ويژگي ملي به اندازه كشور و به سود                  

 .توان دانست دولت و ويژگي دخالت دولت در كارهاي اقتصادي مي

                                                       
تـاريخ مختـصر عقايـد      :  رك ،هاي اقتـصادي امـروز     سياستگردآمدن  سوداگران در   ه  ثير انديش أتآگاهي از   براي  . 1

  .40 ص،اقتصادي
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 شناسي كتاب

 . زاده، تهران، انتشارات پيام ، ترجمه سيروس ابراهيمثروت ملل، )1357 (اسميت، آدام .1

سازمان االله تيموري، تهران،     ، ترجمه حبيب  انديشه اقتصادي  سير،  )1370 (باربر، ويليام  .2

 .آموزش انقلاب اسلامي انتشارات و

هاونـدي، تهـران،    ، ترجمـه هوشـنگ ن     تـاريخ عقايـد اقتـصادي     ،  )1352 (ييبدن، لو  .3

  .گاه تهران دانش

 .گاه تهران ، تهران، دانش اقتصاد،)1328 (اصغر پورهمايون، علي .4

، تهـران، نـشر     تاريخ عقايد اقتصادي از افلاطون تا معاصر      ،  )1375(تفضلي، فريدون    .5

 .ني

، تهـران، سـازمان انتـشارات و آمـوزش          هاي اقتـصادي   نظام،  )1364(جاسبي، عبداالله    .6

 .انقلاب اسلامي

، قـم، مؤسـسه انتـشارات       تاريخ تحـولات انديـشه اقتـصادي      ،  )1383 (ادگر، يداالله د .7

  .اه مفيدگ دانش

 گاه ، تهران، دانشهاي اقتصادي در قرن بيستم نظريه، )1368 (زندي حقيقي، منوچهر .8

 .تهران

  .گاه تهران ، تهران، دانشتاريخ عقايد اقتصادي، )1370 (ريست، شارلو ژيد، شارل  .9

، ترجمه حـسين پيرنيـا، تهـران،        ترين علماي اقتصاد   عقايد بزرگ ،  )تا بي (ساول، جرج  .10

 .سينا ابن

 .، تهران، نشر نياي بر اقتصاد سياسي مقدمه، )1376 (سيف، احمد .11

 .، مشهد، هجرتاقتصادي رنسانسه ريش، )تا بي (شريعتي، علي .12

، ترجمه فريـدون فـاطمي، تهـران،        تاريخ تحليل اقتصادي  ،  )1375 (شومپتر، جوزف آ   .13

 .نشر مركز
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 .گاه تهران ، تهران، دانشتاريخ عقايد اقتصادي، )1337 (نوراني، حسنشهيد  .14

 .، تهران، پيامسير انديشه اقتصادي از افلاطون تا كينز، )1348 (قديري اصلي، باقر .15

گـاه   ، ترجمه ابراهيم مدرسي، تهـران، دانـش       عقايد اقتصادي ،  )1353 (لاژوژي، ژوزف  .16

 .تهران

، ترجمـه جهـانگير افكـاري، تهـران،         هـاي اقتـصادي    مكتب،  )1367 (ــــــــــــــ .17

 .آموزش انقلاب اسلامي شركت انتشارات و

 .، ترجمه منوچهر فكري ارشاد، تهران، توسليبراليسم، )1354 (هاردكوئل، راين .18

، ترجمـه سـهراب     هـاي اقتـصادي    تكامل نهادها و ايدئولوژي   ،  )تا بي (ك. هانت، اي  .19

 .بهداد، تهران

، ترجمه فرهنگ مهر، شـيراز،       تاريخ اقتصاد  هاي دربار  نظريه،  )پ2536 (هيكس، جان  .20

  .پهلوي گاه دانش
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  هاي تمدن اسلامي شناسي فرهنگ و آيين آسيب

 از ديدگاه سيد حسين نصر

  ∗سيد عليرضا عالمي

  چكيده

هايش بايد آگـاه      ها و فزوني    هر تمدني از ديدگاه نصر براي رسيدن به بالندگي، از كاستي          

پذير  اسلام نيز هم در قالب دين و هم در قالب تمدن، از ديد فرهنگ و آيين آسيب     . شدبا

بندي مسلمانان به اصول      كردي كه به ماهيت فراگير اين دين و تمدن و پاي            روي. است

كـه آسـيبي    » زدايـي از فـضاي فرهنگـي        تقدس«رساند، افزون بر      ماندگارش آسيب مي  

ز گسست تاريخي و جغرافيايي از اين پديده در دو قـرن            اي ا  آيد، گونه  فراگير به شمار مي   

شود كـه    از سوي ديگر، دين نهادي بنيادين و واقعيتي فرازماني شمرده مي          . گذشته است 

نهـاد  و كـاركرد آن روبروسـت و      با مشكلاتي درباره ايمان ديني، ضرورت وجود شريعت       

هايي دربـاره هويـت       شه؛ يعني هويت مشترك مسلمانان با درافتادن اندي       »امُت اسلامي «

شود و غرب     سرزميني، نژادي و زباني در كشورهاي اسلامي، دچار دوگانگي و آسيب مي           

                                                       
  .كارشناس تاريخ تمدن اسلامي ∗
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فراگيـر  : گيـرد  زمـان پـي مـي      ، دو طرح بنيادي را هم     »سازي فرهنگي   جهاني«به انگيزه   

  . و تهاجم به فرهنگ اسلامي» مدرنيته «ساختن 

  كليدواژگان

  .شناسي، آداب و رسوم، مدرنيته  آسيب مي، فرهنگ،اسلام، سيد حسين نصر، تمدن اسلا 

  درآمد

سـيد حـسين نـصر،     پارچـه و توحيـديِ آن در انديـشه          تمدن اسـلامي و فرهنـگ يـك       

شناس برجسته مسلمان، از جايگاه محوري و مهمي برخـوردار           گرا و اسلام    ورز سنت  انديشه

 اسلامي در اين روزگار به      گرچه تمدن . داند است؛ زيرا او فرهنگ را بنياد تمدن اسلامي مي        

فرهنگي و معنوي بسيار مهمش؛ يعنـي        هاي فراواني دچار شده، موجوديت و واقعيت        آسيب

رو، سرزندگي اسلام و باور به جـاودانگي         از اين . ها را نگاه داشته است     مايه ماندگاري تمدن  

 موجـب زنـده     ،1رود اش به شمار مي    آن در تمدن اسلامي، از اين ديد كه اسلام، پديدآورنده         

 ماندن تمدن اسلامي خواهد شـد و اگرنـه، تمـدن اسـلامي بـر پايـه ديـدگاه بـسياري از                     

هـاي   شناسان، روزگاري پيش از اين منسوخ شده و تنها به موضوعي بـراي پـژوهش                شرق

  .2شناختي بدل گشته بود باستان

رام و  اي از كناره اقيانوس اطلـس تـا سـاحل اقيـانوس آ              تمدن پهناور اسلامي با گستره    

ساحل جنوبي هند تا سيبري و از بوسني و آلباني تا سين كيانگ چـين و بـا بـيش از يـك               

رغم گـستردگي و گونـاگوني فرهنگـي          ها و نژادهاي گوناگون و به       ميليارد مسلمان از گروه   

رود كه در درازناي تـاريخ،        ها با محوريت توحيد به شمار مي        ترين فرهنگ   پارچه  آنان، از يك  

ويژه در دو سده گذشته، به ماهيت فراگير و منسجم اين  هايي به  مانده، اما پديدهزنده و پويا

اش كاسته    بندي و توجه مسلمانان به اصول ماندگار و جاودانه          تمدن آسيب رسانده و از پاي     

                                                       
 تمـدن اسـلامي از      رهيافتي بر تمـدن و    «عليرضا عالمي،   : ك.براي آگاهي از ديدگاه نصر درباره تمدن اسلامي، ر        . 1

  .، ش ششمتاريخ و تمدن اسلامي، مجله »ديدگاه سيد حسين نصر

 .268 صرحمتي،الله ، انشاء ااسلام و تنگناهاي انسان متجدد سيد حسين نصر،. 2
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هاي مـسلمان   اين جستار به بررسي برخي از آنها و تأثيرشان در فرهنگ و آيين ملت           . است

  .خواهد پرداخت

  گُسست فرهنگي) الف

گرفته   هاي گوناگون را در بر      هاي پهناور و داراي فرهنگ و آيين        تمدن اسلامي سرزمين  

بستگي فرهنگي بر پايه اسلام در آن بوده، اما در دو سده              اي از هم    و در درازناي تاريخ گونه    

نـصر بـه    . هايش پديـد آمـده اسـت       دو گُسست در حيات فرهنگي و پايداري سنت         گذشته،  

هـايش، ايـن گسـست       گويـد، امـا از لابـلاي نوشـته         ها سخن نمـي     از اين گسُست  روشني  

  : كرد و شناختتوان كشف هايش را مي و گونه) انفصال(

  )تاريخي(گسست زماني . 1

تمدن اسلامي در درازناي تاريخ اسلام، به پشتوانه فرهنگش زنده مانـده اسـت و همـه                 

ر بر بنيادهايي مانند معرفت توحيـدي و        هاي اسلامي از اين پويايي فرهنگي استوا        سرزمين

اش با فرهنـگ      كه بنياد فرهنگي  ) مدرن(اند، اما تمدن جديد       هاي اسلامي، بهره برده     دانش

هاي بسياري به  آسيب) تاريخي(نمايد، در دو قرن گذشته از ديد زماني  اسلامي ناسازگار مي

هـاي    يان فرهنگ و آيـين    براي نمونه، انسان مسلمان امروز م     . تمدن اسلامي رسانده است   

هـاي فرهنگـي      بينـد؛ زيـرا او برتـري        كنوني و امروزي خود آشكارا چند سده گُسست مـي         

هاي يـازدهم و   بالا در سده هاي نوزدهم و بيستم ميلادي كه دست  اش را نه در قرن      گذشته

رو، براي رفع چنين گسُست، متجددانه،        جويد و از اين     مي) چهارم و پنجم هجري   (دوازدهم  

كم افـزون    آورد يا دست    كند و فرهنگ اسلامي را به شمار نمي        غرب پيروي مي   ز فرهنگ ا

هاي بسياري بـه      اين كار آسيب  . گيرد بر سنت اسلامي از فرهنگ و تمدن غربي كمك مي         

  .رساند مسلمانان و فرهنگ و سياستشان مي

ده پـيش   رغم اينكه در دو س      گويد فرهنگ اسلامي به     نصر با توجه به همين موضوع مي      

اش را از دسـت داده، بـه دليـل زنـده              هاي بسياري ديده و كمابيش شادابي و پويايي         آسيب
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وي از همين روي معتقـد     . 1اش را نگاه داشته است      هاي معنوي   بودن ماهيت اسلام، ويژگي   

هاي آغازين تـاريخ اسـلام كـه         به دگرگوني  مندان مسلمان افزون بر توجه     است كه انديش  

ويـژه تحقيـق تـاريخي       تر به پـژوهش بـه      نگ اسلامي را در بردارند، بيش     پشتوانه ناب فره  

ها در سـنجش     تر به آن بايد بپردازند؛ زيرا اين دوره        هاي نزديك   درباره روزگار كنوني و سده    

ويـژه    هاي اين باور در آثـار مكتـوب او بـه            رگه. اند با آن روزگار آغازين بسي فراموش شده      

گويد مسلمانان به جـاي      نصر مي . شود  ي، آشكارا ديده مي   هايش درباره تمدن اسلام    كاوش

داري كنند؛ زيرا از آن در       بازي كردن در نقش غرب، از هويت و جايگاه ويژه خود بايد پاس            

  .2اند درازناي تاريخشان برخوردار بوده

بر پايه اين رهيافت، تفاوت جامعه اسلامي تاريخي با جامعه مطلـوبِ توصـيف شـده در                 

جامعـه  «سان باشند، به گفتـه نـصر          اگر اين دو مفهوم يك    .  بايد روشن شود   قرآن و حديث  

هـاي تـاريخي از جامعـه آرمـاني           جامعه اسـلامي در همـه دوره      . 3آيد  پديد مي » مدينةالنبي

را ) مدينـةالنبي (وجـوي جامعـه آرمـاني        دور بوده، اما ويژگيِ مهمش؛ يعني جست      ) آل  ايده(

ويژگي متفاوت تمدن اسلامي اين روزگـار بـا         . 4ستهمواره با ضعف يا قدرت حفظ كرده ا       

رغم گذشته از دو     در اين تمدن به   ) ها  آل  ايده(ها   تمدن چند سده گذشته اين است كه آرمان       

  .غربي  و جامعة 6النبي مدينة: گيرند منبع سرچشمه مي

ند گير هاي رايج در تمدن اسلامي از هر دو منبع الگو مي           رو، امروز فرهنگ و آيين     از اين 

نصر بـر   . آمد همين پديده باشد    پذيرند و شايد دوگانگي موجود در اين تمدن، پي          و تأثير مي  

گويـد   كند و مي   هاي تمدن غرب بسيار تأكيد مي      مند و عقلايي به پرسش     گويي روش  پاسخ

هاي متأخرتر، آن را     ويژه تمدن قرن   مندان آشنا با تاريخ، فرهنگ و تمدن اسلامي به         انديش
                                                       

 ،1384تهـران، طـرح نـو،        ، ترجمه مرتضي اسعدي، چاپ ششم،       جوان مسلمان و دنياي متجدد    سيد حسين نصر،    . 1

 172ص

 .320 ص،اسلام و تنگناهاي انسان متجدد، سيد حسين نصر. 2

 .267 صهمان،. 3

  .164 ص ترجمه سيد محمدصادق خرازي،،قلب اسلامسيد حسين نصر، . 4
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هاي فرهنگ و   اسلامي و سنتي بايد تبيين كنند تا به پشتوانه آن از همه ويژگي             كرد با روي 

داري  نهادها درباره پـاس    ترين پيش  اين نظر را از بنيادي    . هاي اسلامي بتوان دفاع كرد     آيين

  .1توان برشمرد از فرهنگ و سنن اسلامي مي

  )جغرافيايي(گسست مكاني . 2

. تـوان اسـتنباط كـرد      يز از نظرهاي نـصر مـي      فرهنگ اسلامي را ن   ) آسيب(اين گسست   

هـا و    گـاه بـر ايـن نبـود كـه بنيـاد فرهنـگ               هاي بسياري رفت، اما هيچ     اسلام به سرزمين  

چه با اصول اسلامي سازگار بود، به شـكل مطلـوبي            هاي گوناگون را برچيند؛ يعني آن      آيين

اسـلام در   . 2ي بـود  آمد اين كار، پيدايي هويتي اسـلام       هاي آينده حفظ شد و پي       براي نسل 

تمدن اسلامي را پر كرده و جـايي بـراي          » فضاي زندة «،  )چهارده قرن (سراسر تاريخ خود    

نگذاشته و بنابراين، هر چيزي در جهان اسلام از قالـب اسـلام             » غير اسلامي «عنصرهاي  

تمـدن اسـلامي از ديـدگاه نـصر، حقـايق اسـلام را در همـه                 . 3جدايي ناپذير شـده اسـت     

توانست با رفتن به هر يـك         ساخت و مسلمان فهيم مي     بشري نمايان مي  هاي حيات    سطح

 به بصيرتي درباره همه ايـن نظـام دسـت يابـد، امـا اكنـون                  از مراكز بزرگ نظام اسلامي،    

حتي در ميان كساني كـه      » تماميت اسلام و تمدن اسلامي    «كاهش اين شناخت را درباره      

خـود ايـن واقعيـت، زمينـه را         . 4توان ديد  خوانند، آشكارا مي   هاي سنتي درس مي    در مدرسه 

  .آورد ديگر فراهم مي هاي گوناگون تمدن اسلامي از يك براي جدايي فرهنگ

استعمار » هاي  جريان«ها از     ديدگي فرهنگ   ترين دليل اين گُسست فرهنگي، آسيب       مهم

ار هـا از اسـتعم     ها افزون بر استعمار سياسي، سال       از سويي، اين فرهنگ   .  است زدگي  و غرب 

واسـطه تـأثير پذيرفتنـد؛       اي از تمدن غرب در آنها، بـي        هاي جداگانه   فرهنگي و نفوذ بخش   
                                                       

   284،  188 ص ،اسـلام و تنگناهـاي انـسان متجـدد         و   16 ص ،جـوان مـسلمان و دنيـاي متجـدد        سيد حسين نصر،    . 1

  .285و 

 .97 ص،قلب اسلامسيد حسين نصر، . 2

 . 183 ص،اسلام و تنگناهاي انسان متجدد نصر، سيد حسين . 3

 .187 صهمان،. 4



يخ
تار

مه 
نا

 
ره 

ما
 ش

م،
نج

ل پ
سا

ن، 
ها

ژو
پ

هم
جد

ه
ن 

ستا
 تاب

،
13

88
 

 

 

48 

هايي كه در درون خود از الگوهاي فرهنگي و سياسـي متفـاوت يـا متـضادي بهـره                     بخش

 جنوب شرق آسيا از هلند  براي نمونه، مسلمانان هند از انگلستان، مصر از فرانسه،. بردند مي

ميانه از روسيه تأثير پذيرفتند؛ اين تأثيرپذيري را در همه جـاي زنـدگي              و اتريش و آسياي     

از سوي ديگـر،    . توان ديد   مي شان داري  آنان از آموزش و پرورش تا شيوه پوشش و مملكت         

هـاي اجتمـاعي و      زدگي و تجددگرايي موجب پايداري فرهنگ بيگانه در همـه زمينـه             غرب

افزاري  هاي نرم  ار سنتي شد و حتي در زمينه      فرهنگي آنان حتي پس از برچيده شدن استعم       

گويد امروز جهان اسلام نه تنها از ديد سياسي، كـه حتـي از ديـدگاه                 نصر مي . تر ماند  بيش

اي از ميـان      سابقه  زدگي، به طور بي     وحدت ديني و فرهنگي، بر اثر فرسايش برآمده از غرب         

هـاي افـراد متـأثر از ايـن           ذهن  و فراگيري تجددگرايي نه تنها بذر خبط و خطا را در           1رفته

شان را سست كرده، كه در جداسازي بيش         اقتدار اسلامي   رو، رشتة    انديشه افشانده و از اين    

امـروز از   . ديگـر تـأثير گـذارده اسـت        هاي گونـاگون جهـان اسـلام از يـك           از پيش بخش  

 هـاي جهـان   گويند، اما ارتباط فكري ـ فرهنگـي بخـش    هاي آسان بسيار سخن مي ارتباط

تر از دوران به ياد ماندني خلافت اسلامي، كه حتي از دوران             ديگر، نه تنها كم    اسلام با يك  

شناسـان سـوري در       هـا در كنـار سـتاره        تاخت و تاز مغول؛ يعني روزگار كار كردن مراكشي        

  . 2نمايد تر مي مراغه به رهبري خواجه نصيرالدين طوسي، كم

موجب شده است كه آگاهي      مدن اسلامي، گفته درباره گسُست مكاني ت      دو ويژگي پيش  

از شـناختش دربـاره     ) اروپـايي و امريكـايي    (هاي غربـي     مسلمانان امروز از فرهنگ و آيين     

بـراي نمونـه، شـايد      . تـر باشـد    هاي گوناگون تمدن اسلامي بسي بـيش       ها و فرهنگ   آيين

  .سدمسلماني در قاهره يا تهران، لندن را بيش از استانبول يا كوالالامپور بشنا

كننـد،    اين پديده حتي در كشورهايي كه از ديد فرهنگي در يك حوزه تمدني زندگي مي              

گـذرد،    چه در پـاريس مـي      براي نمونه، فردي لبناني در بيروت از آن       . نمايد روشني رخ مي   به
                                                       

 .184 صهمان،. 1

 .185ـ 186 ص،اسلام و تنگناهاي انسان متجدد  سيد حسين نصر،. 2
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هـاي شـهرهاي اروپـايي و        دادهاي قاهره آگاه است يا فردي تهراني، ويژگـي         بيش از روي  

ايـن  . شناسد كه حوزه فرهنگـي اوينـد       هاي كابل يا دوشنبه مي     ويژگيامريكايي را بيش از     

شود  تمدن اسلامي در روزگار ما شمرده مي» كليت«هاي بد  ها و ويژگي ناآگاهي، از كاستي

گمـان، ايـن خـصلت بـر بنيـاد           بـه . هاي فراوانـي بـه ايـن تمـدن برسـاند            كه شايد آسيب  

اسـتوار اسـت؛    »  در كـشورهاي اسـلامي     سـازي   ملـت «هاي كهنه وارداتي مانند      ايدئولوژي

الگوي انسجام «هاي نژادي،  بندي سرزميني يا دسته ها را بر پايه مرزهاي  اي كه ملت نظريه

كشورهاي مسلمان، حتي كشورهايي كه در راه اسلامي كـردن          . خواند مي» جوامع اسلامي 

ملت بر پايه   «لامي  روشني با معيار اس    كوشند، به پشتوانه اين الگوي غربي كه به        جامعه مي 

هاي گوناگون و آگاهانه يـا ناآگاهانـه بـراي            ، در لايه  1، ناسازگار است  »امت واحدة اسلامي  

كنند، اما همين الگـو، در كـشورهاي مبـدأ           استوار شدن اين الگوي بيگانه بسيار تلاش مي       

  :گويد باره چنين مي نصر در اين. 2اش را از دست داده است جايگاه گذشته

استقلال كشورهاي اسلامي در شرايط كنوني، به معناي اسـتقلال تمـام            به هر حال    

در حقيقت پـس از اسـتقلال سياسـي، از            . عيار فرهنگي، اقتصادي و اجتماعي نيست     

هاي جهان اسلام بيش از گذشـته مقهـور و منكـوب              نظر فرهنگي بسياري از بخش    

بر جهان اسلامي كه از سوي غرب » ملت ـ كشوري «علاوه همان قالب  اند، به  شده

هـا،   اسلامي بيگانه شـده و در بـسياري از حـوزه    تحميل شده است، با طبيعت جامعه    

  . 3ايجاد كرده است] در تمدن اسلامي[هاي داخلي عظيم را  تنش 

هـاي گونـاگون     تواننـد موجـب دوري و جـدايي فرهنـگ          هاي مذهبي نيـز مـي      اختلاف

  تـوان اثبـات    ا ايـن دعـوي را نمـي   ديگـر شـوند، ام ـ   تمدن اسلامي از يك    كشورهاي عضو 

  گـاه بـه حيـات تمـدني          هاي بدتري در تاريخ اسلام وجود داشته كه هيچ         كرد؛ زيرا اختلاف  

  گرفـت،    هـا از درون تمـدن اسـلامي سرچـشمه مـي            آن اخـتلاف  . آن آسيب نرسانده است   
                                                       

 .155 ـ 190 ص،قلب اسلام: ك.تر از نظر دكتر نصر درباره امت اسلامي، ر براي آگاهي بيش. 1

 .21 ص،60، ش1377 ، اسفند نامه كلك ماه، »و آينده بشرها  رويارويي تمدن«سيد حسين نصر، : ك.ر. 2

 .162 ص ترجمه عباس گيلوري،،اسلام، مذهب، تاريخ و تمدنسيد حسين نصر، . 3
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از بيرون هاي امروزي را بنياد نهاده است،        كه مرزبندي ) مكتب ناسيوناليستي (گرايي    اما ملي 

اسلام براي بيرون كردنش از       رود كه    شود و گسترش همان چيزي به شمار مي        تحميل مي 

سـان   هاي مذهبي را يـك     گرايي و اختلاف    تأثير ملي  بنابراين،. زندگي انسان به صحنه آمد    

  .توان دانست نمي

  آسيب نهادهاي فرهنگي) ب

هايي   آسيب: توان برشمرد  دو آسيب را در تمدن اسلامي معاصر براي دين و شريعت مي           

يـا ايمـان    ) مـسلماني (و تشرع     داري    هايي كه دين    رسانند و آسيب    كه به خود آنها زيان مي     

  .كنند ديني را ضعيف مي

  1دين و شريعت. 1

. شناسي تمدن اسلامي، از اهميت فراواني برخوردار اسـت   آسيب  دين در رهيافت نصر به    

 :داند ها را از داشتن آنها ناگزير مي او دين را داراي دو ركن ذاتي و همه دين

  اي براي جدا ساختن وجود مطلق از وجود نسبي؛ آموزه

 .2راه و روشي براي راهنمايي انسان به وجود مطلق

هــاي ســنتي ديگــر و بــراي  ايــن معيــار در تعريــف نــصر از تمــدن اســلامي و تمــدن

ديـن اسـتوارند و از        پايـه   هاي سنتي از ديـد او بـر           تمدن. رود  شناسي آنها، به كار مي      آسيب

  .داري نيز زيان برسانند ها، به دين و دين هاي فراروي تمدن رو، شايد آسيب اين
                                                       

گيرد، در اين مبحث در توصـيف تمـدن اسـلامي            تر معرفتي را دربرمي    معناي دين، كمابيش گستره وسيع     اگرچه  . 1

شايد نصر نيز در بسياري از جا همين معنا را به كار برده             . رود به كار مي  به يك معنا     ويژه در عرصه عملي آن،       به

، هـاي اسـلام    ها و واقعيـت    آرمان :ك.ر. گويد دين از نگاه مسلمان، همان شريعت يا قانون الهي است           او مي . باشد

   جـز  هـاي نـصر،   نبايد فراموش كرد كـه كاربردهـاي واژه ديـن در نوشـته      . 195 ص الدين عباسي،  ترجمه شهاب 

  رو، مـسيحيتي كـه شـريعت معينـي نـدارد نيـز ديـن                از ايـن  . ديگـر متفـاوت اسـت      درباره تمدن اسلامي با يك    

 . شود خوانده مي

  75 صهمان،. 2
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هاي  هاي فراروي دين و شريعت، دگرگوني       كمابيش خاستگاه سخنان نصر درباره آسيب     

ديـن و منحـرف از        غربـي را، سـكولار و بـي       ) مدرن(وي تمدن نو    . دروني مسيحيت است  

هـاي وجـود مطلـق و روشـي بـراي            د و در تعريفش از تمدن غرب، آموزه       دان  مسيحيت مي 

جا كـه    بنابراين، هر چيزي در تمدن غرب حتي آن        .نيست) دين  هاي   ويژگي(رسيدن به آن    

كند و نصر به همين دليـل، ايـن تمـدن را             رود، از نسبيت حكايت مي      درباره دين سخن مي   

وي افــزون بــر . نمايــد  را واقعيــت مـي خوانــد كــه واقعيـت را تــوهم و تــوهم  عـالَمي مــي 

شـدن تمـدن    » غيرديني«مندان مدرن و دنياگرا، مسيحيت و عالمان مسيحي را در            انديش

ي )هـا  مـدل (داند و مدعي است كه همراهي و سر سپردن آنان به الگوهـا               غرب مقصر مي  

ين تر نصر بزرگ . 1داري را بيش از پيش در غرب ناتوان ساخت         فكري روز، مسيحيت و دين    

دانـد و    مـي ) شـريعت (مايـه قـانوني      بهره بـودن ايـن ديـن از درون          آسيب مسيحيت را بي   

در سكولاريسم و غيرديني      در مسيحيت،   ] شريعت[در واقع، فقدان قانون الهي      «: نويسد  مي

  .»2رنسانس در غرب رخ داد، نقش كوچكي نداشت شدني كه طي دوره 

هـاي ديگـر      هـاي محـوري سـنت      حقيقتاي به     بينانه  رغم مسيحيت، نظر خوش     نصر به 

دانـد و حتـي چنـين دگرگـوني را در             ويژه سنت اسلامي دارد و آنها را پايدار و استوار مي            به

اي ارجمند براي رويـارويي ديـن بـا دنيـاگرايي و شـناخت               مسيحيت و جامعه غربي، زمينه    

  .3پندارد ماهيت حقيقي افكار و طرز فكرهاي دوران متجدد مي

مانند مسيحيت، به نـوگرايي و      ) تمدن اسلامي ( خشنود است كه اسلام      وي از اين وضع   

در   اش، كمـابيش      اصلاحات فقهي يا الاهياتي همانند دچار نشده و حيات مذهبي و فكـري            

او درباره كاركرد شـريعت در تمـدن اسـلامي          . 4چارچوب سنت و حكم شريعت مانده است      

شـود؛   بشري به كمال شمرده مـي       عة  گويد كه شريعت در اسلام راهي براي رسيدن جام         مي
                                                       

 .43 ـ 44  ص، به كوشش سيد حسن حسيني،)خرد جاودان(دين در جهان معاصر سيد حسين نصر، . 1

 .194ص هاي اسلام، ها و واقعيت آرمان  سيد حسين نصر،. 2

 .377 ـ 378 صرحمتي،الله ، ترجمه انشاء ادين و نظم طبيعتسيد حسين نصر، . 3

 .185 ـ 186 ص،اسلام، مذهب، تاريخ و تمدنسيد حسين نصر، . 4
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  اش پديـد آورد و      راهي كه انسان به كمك آن خواهـد توانـست معنـايي دينـي در زنـدگي                

هاي متكثر درونش     انسان در عالم كثرت و بر پايه گرايش       . آن را به مركزي معنوي بپيوندد     

قلي يا حتـي  هاي حسي و ع هاي حيواني يا پديده   كند كه برخي از آنها از خواسته        زندگي مي 

شـود و     رو مـي   او با اين كثرت در درون خويش رو بـه         . گيرند  معنوي وجودش سرچشمه مي   

رود و پيونـدهاي     كنـد كـه جزئـي از آن بـه شـمار مـي               اي زنـدگي مـي      زمان در جامعه   هم

هاي آدمي جز بـه پـشتوانه شـريعت،          يك از كوشش   اي با اعضاي آن دارد، اما هيچ       گسترده

ماند كه همـه زنـدگي       ها مي   اي از احكام و نگرش      شريعت، به شبكه  . ديابن  كمال و معنا نمي   

تواند انسان و جامعه را بـر پايـه توحيـد؛ يعنـي              گيرد و در كليت خود مي       انسان را در بر مي    

  .1كند شريعت وحدت را بر زندگي انسان حاكم مي. اصل بنيادي اسلام به كمال برساند

رساند، رويارويي آن با تمدن غرب و         يان مي آسيب بزرگي كه به خود اسلام و شريعت ز        

اي   هـاي تـازه     برخي از افراد با تأثيرپذيري از تاريخ اروپا و انديشه         . نمودهاي مادي آن است   

كه در زمينه مسيحي غرب پديد آمده است و با اين فرض كه شريعت و قانوني تغييرناپذير                 

 توجه به تفاوت معيارهاي اسـلام       ، بدون 2توان تصور كرد    انساني نمي   براي راهنمايي جامعة    

هـاي رسـيدن را بـه ايـن          ديگـر در بازسـازي و دگرگـوني شـريعت، راه           و مسيحيت با يك   

آنان براي تأييد ادعاي خود، از چارچوب فكري غرب يا سخنان           . جويند نمودهاي مادي مي  

هـاي فكـري آنـان در تفـسير شـريعت اسـلامي و                ها و مكتب   مندان غربي و روش    انديش

بالنـد و بـراي عرضـه         برند و به چنين نوآوري مي      اي گوناگون معرفتي آن سود مي     ه بخش

كنند؛ تفسيرهايي كه دامنه آنها از بازنگري در         اي از اسلام تلاش مي     كردن تفسيرهاي تازه  

وثاقت احاديث تا نقد فهم سنتي از متن قرآن به شيوه تفـسيرهاي منتقدانـه غـرب دربـاره                   

هاي بنيادي شريعت در حوزه دينـي و تـا گـشودن دريچـه               صلتا بازنگري در ا   «  عهدين«

  .3هاي گوناگون، گسترده است هاي غربي و پذيرش آنها در زمينه انديشه اسلامي بر روي انديشه

                                                       
 .197 ص،هاي اسلام ها و واقعيت آرمانسيد حسين نصر، . 1

 .196 صهمان،. 2

 .182 ـ 183 ص،جوان مسلمان و دنياي متجددسيد حسين نصر، : ك.ر. 3
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تـوان    داند كه آن را در هر وضعي مي         اي فراتر از زمان و تاريخ مي        نصر شريعت را پديده   

هـاي     وضعي در پـي بـه كـار بـردن آمـوزه            هر نسلي از جامعه اسلامي در هر      . كار بست   به

ها نه معناي بازسـازي شـريعت، كـه بـه معنـاي اصـلاح                 شريعت بايد باشد و نوآوري نسل     

بنابراين، انسان خود را با خـدا       . سو شدن با شريعت است      انساني براي هم    ها و جامعه      انسان

  .1آهنگ سازد نه خدا خود را با انسان بايد هم

  : نويسد سويي قانون اسلامي با زمان مي كرد هم ياو در پاسخ نظريه و رو

هـا يـا      زمان بايد پا به پاي چـه چيـزي جلـو رود؟ آنهـا چـه قـدرت                   اگر چنين است،    

كنند؟ اسلام اعتقاد     ها را همچون خود، مجبور به تغيير مي         هايي هستند كه زمان     نظام

ننـده جوامـع    ك  آهنـگ   ها و هـم     دارد كه اين شريعت است كه بايد عامل سازنده زمان         

گونـه كـه در    ها بايد به دنبال زندگي بر طبـق اراده خداونـد ـ آن    انسان. بشري باشد

شريعت وجود دارد ـ باشند و بر اساس الگوهاي متغير جوامع و طبيعت ناپايدار بـشر،   

  . 2قوانين الهي را تغيير ندهند

ن را در هر روزگار، بـر  پيام دي. ترين كارها از ديد او، اصلاح پيام آسماني است   نابودكننده

آن » لـسان «و  » قـول «پايه زبان آن عصر بايد بازگفت و بنابر دستور قرآن، با هر اُمتي به               

سخن گفت، اما سخن گفتن تازه درباره حقيقت جاويدان، با دگرگـون كـردن آن بـر پايـه                   

  .3هاي مردم زمانه متفاوت است خواسته

  داري و تشرعّ دين. 2

داري و تشرع مسلمانان يا ايمـان دينـي           ، نه به دين كه به دين      ها   ديگري از آسيب    دستة

گيرند كه بسياري از مـسلمانان بـه          ها از اينجا سرچشمه مي      اين آسيب . رساند  آنان زيان مي  

نـصر ايـن    . ، در انديشه گنجاندن دين و شريعت در حوزه خـصوصي افرادنـد            »متجدد«نام  

ب در انديشه اسلامي، بخشي از زنـدگي يـا          گويد مذه  پذيرد و مي   كرد را نمي   ديدگاه و روي  
                                                       

 .195  ـ196 ص،هاي اسلام ها و واقعيت آرمان سيد حسين نصر،. 1

 .86 ـ 87 ص،اسلام، مذهب، تاريخ و تمدنسيد حسين نصر، . 2

 .49 ـ 50 ص،)خرد جاودان(دين در جهان معاصر سيد حسين نصر، . 3
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اي از كار مانند هنر، تفكر، تجارت، گفتمان اجتماعي يـا سياسـت نيـست، بلكـه                   گونه ويژه 

هـاي بـشر،    ها و انديشه ها و نوآوري   اي است كه اين كارها و كوشش        بيني چارچوب و جهان  

و رسم كامل زنـدگي اسـت و        اسلام به باور او، راه      . 1آيد يا بايد پديد آيد     درون آن پديد مي   

اسـلام حتـي از پـذيرش       . انديشه و رفتار آدمي سرانجام با شريعت الهي بايد سازگار باشـد           

 مـذهبي و   مـذهب و تقـدس و هـر واقعيـت دوگانـة      اعتبار راه و رسم بيـرون از چـارچوب     

رو، ايمان ديني همه جـاي زنـدگي          از اين . 2زند غيرمذهبي و معنوي و غيرمعنوي، سر بازمي      

 .گيرد انسان را فرامي

) سبك و سـياق   (رساند، هجوم شيوه      داري مسلمانان آسيب مي     پديده ديگري كه به دين    

هـايي    آداب و آيين  . اي و آموزشي است     هاي گوناگون رسانه   هاي غربي از راه     زندگي و آيين  

شان، به    اند و به دليل نسبي بودن و از هم گسيختگي           كه به شدت سكولار و غيرديني شده      

. هاي جاوداني شريعت، ناسازگارند     ور مطلق با آرمان اسلامي وحدت و توحيد و امر و نهي           ط

زندگي عادي را در فرسايشِ تمدن اسلامي         هاي بيگانه     نصر حتي تأثير نفوذ سبك و سياق      

داند، اما به هـر       يا علمي در آن مي    » گرانه  لاادري«هاي فلسفي     بيش از تأثيرگذاري انديشه   

هــاي ســكولار و  ل بــه شــريعت حتــي در كــشورهاي داراي قــانونروي گــستردگي عمــ

گرچـه نفـوذ شـريعت در ميـان         : گويد رو مي   و از اين   3انگيزد  غيرمذهبي، شگفتي او را برمي    

  .4طبقات خاصي كاهش يافته، رفتارهاي بنيادگذار شريعت، پايدار مانده است

 و تجدد با توجه به رونـد        رويارويي دين با دنياگرايي و طرز فكرهاي برخاسته از مدرنيته         

هاي ارجمنـدي فـراروي نخبگـان تمـدن           آمدهاي آن از ديدگاه نصر، معرفت       تاريخي و پي  

از سوي ديگر، دين در جهان به سستي رو نكرده، بلكه نيرو گرفته، امـا               . گذارد  اسلامي مي 

                                                       
 .30همان، ص. 1

 .همان. 2

 .202 ص،اسلام و تنگناهاي انسان متجددسيد حسين نصر، : ك.ر. 3

 .258 ص ترجمه حسين حيدري و محمدهادي اميني،،هاي صوفيان از ديروز تا امروز آموزهسيد حسين نصر، . 4
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اگرچـه ايـن    . 1هاي گونـاگون انديـشه و هنـر عقـب نشـسته اسـت               سكولاريسم در عرصه  

هـاي معنـوي غيـر اصـيل فزونـي          هاي دروغـين و طريقـه      نيز آسيب ديده و دين    ها   عرصه

. هاي ديگر آن، وجود دارنـد      هاي اخلاقي دين نه بخش     هاي كوشا در بخش     اند، طريقه  يافته

اخـلاق دينـي    «: گويد  او براي دچار نشدن بشر به اين عرصه ناراست و پر آسيب چنين مي             

  .»2ه لازم است احياي فهم ديني استچ آن. اگرچه لازم است، ولي كافي نيست

اند كه به     هايي زاييده، اما دو زمينه مهم نيز پديد آورده          امروزي از ديد او آسيب     ارتباطات

  : رسانند شناخت و فهم دين و ايمان فراگير ديني كمك مي

گرايـي    شناخت و لمس دنياي مادي كه بر پايه چيزهاي ناسوتي، اصالت بشر و نسبي               . 1

هايش با توجـه بـه ارتبـاط بـا خـالق              ت و سنجش آن با دنياي سنتي كه ويژگي        استوار اس 

  شوند؛ هستي آشكار مي

  .ها هستند هاي جاودان كه در همه دين گسترش انديشه. 2

خـوبي    اش را بـه     هاي اسلامي و الهي و شريعت وحياني        شايد اسلام به دليل اينكه سنت     

رغـم كمبـود معنـوي موجـود،         مروز و به  ا ها در دنياي    حفظ كرده است، بيش از ديگر سنت      

رغم گذشته   توان بهره برد و به     نيكي مي  بنابراين، از اين زمينه به    . بتواند خود را آشكار سازد    

تـرين بـه      زيستند و راهنمايي گام به گام آنان از ظاهري          كه همه در عالم ايمان و يقين مي       

تنها از ديدگاه معنوي و عقلي عرضه       پذير بود، لب لباب دين را        ها امكان  ترين حقيقت   باطني

آغازد، اما به گمان نصر، انسان مـدرن بـه           انسان از ديد سنتي، از عمل به شريعت مي         .كرد

هاي ضد سـنت و تهـي شـدن رفتـارش از امـر قدسـي               اش از مفهوم   دليل پر شدن انديشه   

ر پي عمل بـه     ، از حقيقت بايد آغاز كند؛ يعني انسان غربي تا حقيقت را نپذيرد، د             )معنويت(

  .3رود شريعت نمي

                                                       
، شـرق زادگان با سيد حسين نصر، روزنامه        يوسفالله  وگوي عبدا   گفت ،»تجدد، دين را ضعيف كرده است     «: ك.ر. 1

 .12 ص،1385مرداد 25

 .353 ص،دين و نظم طبيعت سيد حسين نصر، . 2

 . همان ،»جدد دين را تضعيف كرده استت«. 3
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  امت. 3

  امـت واحـدة   «امت در ساختار تمدن اسلامي و كليت فرهنگي آن، بسيار تأثير گذارده و              

پارچگي و همبـستگي    ها درباره يك    در درازناي تاريخ اسلام، پشتوانه همه انديشه      » اسلامي

  .تمدن اسلامي و هويت نظري و دروني آن بوده است

نمايـد و از      پيوند فكري و عقيدتي انسان را با جامعه و خداوند مـي            مفهوم اسلامي امت،  

بنـابراين، پيونـد    . سازند گيرند، امت اسلامي را مي      رو، كساني كه در اين حوزه جاي مي        اين

ديگر، به هر دوي آنها بـسيار        شان از يك   تنگاتنگ است و جداسازي     امُت با تمدن اسلامي،     

تمـدن اسـلامي      شـود، نـاگزير      احده اسلامي تصور مي   هنگامي كه امت و   . رساند آسيب مي 

صورت پويـا در نظـر آيـد، نـاگزير امـت واحـده                 تمدن اسلامي به     چه  چنانيابد و    نمود مي 

به گفته نصر، اسلام پيش از هر چيز، بر يكي شدن امتش تأكيد             . اسلامي پديدار خواهد شد   

نان، پـس از چهـل سـال        اگرچه واقعيت امت اسلامي؛ يعني هويت همـه مـسلما         . 1كند  مي

هاي سياسي و مذهبي، به سستي دچـار شـد، بـاور بـه امـت                 آغازين تاريخ اسلام با آسيب    

اين .  اش و در ميان همه مسلمانان وجود داشت  اسلامي در واقعيت اخلاقي و روحاني واحدة 

هـاي    در دوران معاصر با هجوم عنصرهاي غيردينيِ هويت انساني، به آسيب            ويژه   هويت به 

تـوان گفـت بـيش از هـر مقطـع             امروز مـي  «: نويسد  باره مي  نصر در اين  . راواني دچار شد  ف

تاريخي ديگري، امت اسلامي به دليل تأثير مدرنيته از لحـاظ سياسـي و فرهنگـي از هـم                   

  .»2گسيخته شده است

بنابراين، يكي از مشكلات بزرگي كه امروز و آينـده تمـدن اسـلامي را تهديـد و امـت                    

) التقاط(كند، آميختگي   ديد فرهنگي منحرف و آنان را به سر درگمي دچار مي         اسلامي را از  

رو، امروز تمدن اسلامي با شتاب فراوانـي          از اين . گراييِ وارداتي از غرب است      اسلام و ملي  

 باور بـه     پارچه اسلامي كه بر پايه      رود؛ زيرا فرهنگ يك      سوي معيارهاي جاهلي پس مي      به
                                                       

 .157 ص،قلب اسلام سيد حسين نصر،. 1

 .159 صهمان،. 2
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 آمده است، با توجه به معيارهـاي سـرزميني و نـژادي يـا زبـاني                 امت واحده اسلامي پديد   

اسلامي ـ تركي، اسلامي ـ ايراني و اسـلامي ـ      بندي و از فرهنگ اسلامي ـ عربي،   بخش

  هـا را بـا    غربيـان ايـن مشخـصه   . شـود  يـاد مـي  » هـاي فرهنگـي     مشخصه«هندي، با نام    

  هايـشان   هـا و نـشريه   ا، رسـانه  ه ـ  هايش، در مدرسـه       توجه به آسيب    سر و صداي بسيار و بي     

  .كنند تبليغ مي

هاي جاهلي، همان چيزي است كـه ايـن ديـن            پيوستن اسلام به سرزمين و نژاد و آيين       

افسوس كه تبديل معنـاي قرآنـي امـت؛         . 1براي بيرون كردنش از زندگي انسان آمده است       

ي رايج شده است    اي در كشورهاي اسلام    يعني ملت، به معناي سرزميني و نژادي، به اندازه        

نخبگان سياسي و فرهنگي آنـان، از    ها نزد مردم حتي    كه براي سخن گفتن از چنين آسيب      

اگر اهميـت ديـدگاه قرآنـي       «: گويد  باره مي  نصر در اين  . شجاعت بسياري برخوردار بايد بود    

 تمامي مسلمانان در قلب و ذهن خود دارنـد دسـت كـم بگيـريم، اشـتباه                   امت را كه تقريباً   

  .»2ايم ي مرتكب شدهبزرگ

  خانواده. 4

در  ايـن نهـاد   .خانواده از نهادهاي فرهنگي بنيادين در هر تمدن و تمدن اسلامي اسـت           

گذارد و شايد هيچ نهـادي در تمـدن اسـلامي            واسطه تأثير مي   ديگر نهادها داراي نفوذ، بي    

؛ زيرا خـانواده    هايش تأثير نپذيرد     با واسطه از خانواده در يكي از بخش        نباشد كه مستقيم يا   

هـاي معنـوي و       هـا، ازدواج، پـشتيباني      انتقـال مـذهب و آداب و آيـين          در تعليم و تربيـت،      

  .هاي انساني، جايگاه اجتماعي افراد و چيزهايي مانند اينها، تأثيرگذار است اقتصادي، خوي

   خـانواده . 3خوانـد   و آن را بسيار مهم مـي      » واحد بنيادين جامعه اسلامي   «نصر خانواده را    

هـاي   هـاي فـراروي آن كـه عرصـه        گذارد و آسيب   هاي زندگي فرد تأثير مي     در همه بخش  

                                                       
 .294 ص،جوان مسلمان و دنياي متجددسيد حسين نصر، . 1
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  زمان در بر دارد، بـه دليـل گـستردگي دامنـه نفـوذش، فراگيرنـده                 فردي و اجتماعي را هم    

  بـه گفتـه    . شـود  روي نهـادي مهـم شـمرده مـي         اي اسـت و از همـين       حوزه بسيار گسترده  

تـر اجتمـاعي،      از نهادهاي حكومتي تا واحدهاي كوچـك      يك از نهادها در اسلام       نصر، هيچ 

   در مدينـه از ديـد       6آورد اجتمـاعي پيـامبر     ترين دسـت   بزرگ. 1تر از خانواده نيستند    مهم

  اي و نشاندن پيوندهاي مـذهبي بـه جـاي آنهـا بـود كـه از                   نصر، شكستن پيوندهاي قبيله   

  كــرد  ايــن روي. 2تســويي بــا امــت اســلامي و از ســوي ديگــر، بــا خــانواده ارتبــاط داشــ

  آهنگــي بــا اصــول خــانواده  اش را در هــم بــستگي هــاي شــريعت اســلام، هــم بــه آمــوزه

  .كند آشكار مي

گويد جايگاه افـراد در انديـشه اسـلامي در محـيط و سـاختار خـانواده تعريـف                     نصر مي 

شود؛ يعني هر فرد در خانواده از حقوقي برخوردار است و اين حقوق كمابيش با جايگـاه                   مي

كننـده    تـر كامـل     بنابراين، نقش افراد در خانواده، بيش     .  مسئوليت او در خانواده پيوند دارد      و

هـاي اجتمـاعي و      تـر در كوشـش     البتـه تأثيرگـذاري مـردان بـيش       . 3نقش ديگر اعضاست  

 است؛ يعني جايي كه در آن شـوهر          رواي مطلق خانه   شود و زن فرمان    اقتصادي نمايان مي  

ديگـر؛ يعنـي روابـط زن و شـوهر و             اعضاي خـانواده بـا يـك       روابط. 4مهماني بيش نيست  

خانواده نه تنهـا    . شود  فرزندان يا ديگر اعضاي خانواده، با اجراي احكام مذهبي مديريت مي          

رود و بـه هـزاران روش از         واحدي زيستي و اجتماعي كه واحـدي مـذهبي بـه شـمار مـي              

ه بايد اجرا و درباره آنها تمـرين        احكام مذهبي همواره در خانواد    . كند  اعضايش پشتيباني مي  

اي نتواند وظيفه خود را درباره اعضايش اجرا و نقشش را در جامعـه                چه خانواده   چنان. 5شود

  . شود اسلامي بازي كند، به آسيب دچار مي

                                                       
 .109 ص،اسلام، مذهب، تاريخ و تمدنسيد حسين نصر، . 1
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هاي فراروي نهاد خانواده را در        توان گمان زد كه او آسيب       باره مي   از سخنان نصر در اين    

نـاآفريني پـدران و       و نقـش   1ها  شدن خانواده » فرزندي  تك«و  » اي هسته«جامعه اسلامي،   

تر از   اسلامي در انديشة نصر، كم      باري، خانواده جامعه    . 2داند  گفته مي  مادران به معناي پيش   

  :گويد باره مي او در اين. هر نهاد ديگري آسيب پذيرفته است

 ـ        استحكام خانواده در جامعه اسلامي به      ين همـه نهادهـاي     قدري زياد است كـه در ب

هـاي عمـده در دو قـرن          اجتماعي مهم، تنها نهاد خانواده است كه حتي در آشفتگي         

 دست نخـورده     خوش تحول گرديد، عملاً     گذشته كه بخش اعظم جهان اسلام دست      

  .3باقي مانده است

هـا    ترين آسيب  البته بيش . اند ويژه متجددان خانواده را نقد كرده      از همين روي كساني به    

هـاي   هـا در چهـره     ايـن آسـيب   . ها شده اسـت     هاي مهم خانواده   گير زنان؛ يعني ركن    دامن

بنـابراين، از ديـد     . نمايـد  رخ مـي  » فمينيسم اسلامي «يا حتي   » فمينيسم«گوناگوني مانند   

نصر، نهادهاي اجتماعي اسلامي رايج را در جهان اسلام با توجه به بنيادهاي اسـلامي نـه                 

هاي اسـلامي بايـد      با آموزه   هايي معين و ناسازگار      وار بر فرض  بر پايه نقدهاي كمابيش است    

جوان مسلمان به باور وي، نقدهاي متجددان را درباره ساختار سنتي خـانواده،             . ارزيابي كرد 

، منفعلانه نبايد بپذيرد، بلكـه در برابـر آنهـا بايـد             ...هاي گوناگون و   روابط زن و مرد و نسل     

هايي اثبات شده يـا اسـتوار بـر بنيادهـاي علمـيِ پذيرفتـه                بايستد؛ زيرا اين نقدها، حقيقت    

  4.شوند نيستند، بلكه مدها و بنيادهاي داوريِ غربي، هر چند دهه دگرگون مي

  ها و فرهنگ اسلامي زدايي از آيين تقدس) ج

دانـد، تقـدس و معنويـت را در           رغم مسيحيت كه تقدس را تنها ويژه كليسا مي          اسلام به 

سلام كردن، ازدواج، آداب غذا . پيوندد سلمان مانند تار و پود به هم ميهمه زندگي انسان م
                                                       

 .110 ص،اسلام، مذهب، تاريخ و تمدن و 178 ص،قلب اسلامسيد حسين نصر، . 1
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هـا و     تعطـيلات رسـمي، شـيوه پوشـش و آرايـش، معمـاري سـاختمان                ها،    خوردن، جشن 

ورزي؛ يعني همه اجزاي زندگي مسلمان، از وضـعي           هاي گوناگون هنر و حتي عشق       بخش

 ـ   . سرشار از معنويت برخوردار است     ه فرزنـد، در وضـع قدسـي و پـر از            براي نمونه محبت ب

اي از نزديك شـدن       معنويت تمدن اسلامي گذشته از تأثير تربيتي و رواني در كودك، گونه           

رود يا سلام كردن در آغاز ديدار با كسي، افـزون بـر پـاس                 هستي نيز به شمار مي      به مبدأ   

مي اسـلا   جامعـة   » تلطيـف فـضاي معنـوي     «به درگاه الهـي و      » تقرب«داشتن او، موجب    

كه مهمان نيز در فرهنگ اسلامي از جايگاه بلندي برخوردار است و از همين  شود؛ چنان مي

  .خوانند رو وي را حبيب خداوند مي

افزون بر آنهـا، برخـي از       . هاي اصيل و روحاني در فرهنگ اسلامي فراوانند        چنين سنت 

تمدن اسـلامي   نمودهاي تمدني مانند هنر و معماري اسلامي در آفرينش چارچوب معنوي            

هـاي خـود بـه        گرايان در بسياري از نوشته      نصر نيز مانند ديگر سنت    . گذارند بسيار تأثير مي  

به باور وي آن دسته از هنرهاي اسلامي كـه          . پردازد هاي گوناگون هنر اسلامي مي     ويژگي

اي اسلامي دارند مانند خوشنويسي اسلامي يا قرائت قرآن، در پديد            به طور كامل سرچشمه   

اينكه صوت قرآن و اذان در هر روز پنج بار          . گذارند بسيار تأثير مي  » فضاي مقدس «ردن  آو

  .1دهنده اين تأثيرگذاري است شود، نشان هاي مسجدها پخش مي از مناره

سبك معماري سنتي شهرهاي اسلامي نيز در آفرينش فضاي قدسي در جهـان اسـلام               

يخ خود در رسيدن بـه ايـن هـدف موفـق            شهرهاي اسلامي در درازناي تار      . گذارد  تأثير مي 

بـه  . كنـد   اند و مسجدهاي با شكوه در قلب شهرهاي اسلامي، اين دعوي را اثبات مي               بوده

هاي مـذهبي نيـستند،       هر روي، تنها نمونه معماري اسلامي از ديد نصر، مسجدها و مكان           

 كامـل شـهري و      نمايد، پديد آوردن محيط     تر مي   ها مهم   چه از اين مكان     بلكه به باور او آن    

هـا و نيازهـاي       هـا و جنبـه      سازي كامل ميان جهـت      طراحي شهرهايي است كه در آنها هم      

شود و مسجد؛ يعنـي قلـب شـهر بـا مركزهـاي سياسـي،                 گوناگون زندگي بشري حفظ مي    
                                                       

 .163 ص،جوان مسلمان و دنياي متجدد و 217 ـ 218 ص،قلب اسلامسيد حسين نصر، . 1
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او . 1خـورد   هاي گوناگون پيوند مـي      اش به شيوه    هاي مسكوني   اقتصادي و علمي آن و محله     

  : نويسد شهرهاي اسلامي چنين ميدرباره دگرگوني ساختار 

تـرين   شـده اسـت، بايـستي از بـزرگ         چنان كه سنتاً سـاخته مـي         آن  شهر اسلامي را،  

 در خـلال     از بـين رفـتن آن       آوردهاي هنر اسلامي دانست و به همين مقياس،           دست

ترين مصائبي شمرد كه در نتيجه استيلاي استعمار          قرن گذشته را بايد يكي از بزرگ      

و سـپس بـا اقـدامات       . ون هجدهم و نوزدهم بر جهان اسلام نـازل شـد          غرب در قر  

هـاي    هاي مسلمان به ظاهر مـستقل كـه حريـصانه در پـي تقليـد از مـدل                   حكومت

  . 2شهرسازي غربي بودند، ادامه يافت

جـايي انـسان و      نمايد؛ زيرا امروز فشار جمعيـت، جابـه        باره درست مي   سخن نصر در اين   

از مسائل ديگر موجب شده است كه سيماي كنوني شهرهايي     گسترش شهرنشيني و بسيار     

تهران و كراچي، آزارنده باشـد و بـه هـيچ روي فـضاي                از كشورهاي اسلامي مانند قاهره،      

بنابراين، تفاوت بسياري ميـان معمـاري شـهرهاي         . قدسي معماري اسلامي را نشان ندهد     

يريت كلان در اين زمينـه يـا        دهنده نبود مد   اسلامي و غربي وجود ندارد و اين وضع نشان        

البتـه مـسئولان و     . اين كـشورها از ايـن كمبـود اسـت          ناآگاهي طراحان و مديران شهري    

هاي روحـاني   تقصير نيستند؛ زيرا آنان به ويژگي مجريان فرهنگي مسلمان در اين زمينه بي   

هاي عمومي   مسجدهاي باشكوه و مكان    معماري شهري بايد توجه كنند و همچون گذشته       

دهنده اقتدار اسلام و معنويت آن است، به         لامي را كه بازتابنده هنر ناب اسلامي و نشان        اس

هاي بلند را نماد     تر مراكز خريد و ساختمان     دريغ كه اكنون بيش   . نمادي شهري بدل سازند   

پتروناس » هاي خراش آسمان«هاي دبي يا  شناسند و براي نمونه، برج    شهرهاي اسلامي مي  

بدتر از آنها برج ميلاد را در ايران، نماد اين شهر و حتي نماد ايـن كـشورها                  را در مالزي و     

ترين وضع، تنهـا   بينانه كنند؛ جاهايي كه در خوش ها تبليغ مي خوانند و برايشان در رسانه    مي

  : گويد باره مي نصر در اين. شوند مركز تفريحي يا تجاري نو و پرزرق و برق شمرده مي

                                                       
 .164همان، ص. 1
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 در بسياري از شهرهاي خاورميانه مانند ايجاد بنـاي يـادبود            معماري در حال پيدايش   

  در وسط يك ميدان به تقليد از معمـاري غربـي، نفـي همـان اصـول هنـر اسـلامي           

و مبتني بر عدم درك و فهم نقش ايجابي مكان سلبي و خلأ در معمـاري اسـلامي                  

  .1است

اسـلامي بـرايش     اين مراكز به هيچ روي بازتابنده آن فضاي مقدس نيستند كه تمـدن            

زدايـي از فـضاي فرهنگـي جهـان           توجهي به اين چيزها در تقدس       بي. كند  گذاري مي   هدف

  .گذارد اسلام و تمدن اسلامي بسيار تأثير مي

بخـشي بـه تمـدن اسـلامي،          اي در تقـدس     ادبيات و شعر نيز از ديرباز به طرز گـسترده         

  يـت اسـلامي از همـين راه و         معارف پربـار و گونـاگون در كنـار معنو         . تأثيرگذار بوده است  

  شـاعران  . هاي گوناگون در گستره تمدن اسلامي رسيده است         به فرهنگ » سينه به سينه  «

  هـاي اسـلامي     مايـه  درون و نويسندگان بزرگي ماننـد سـنايي و مولانـاي بلـخ يـا بيـدل،               

  افـسوس كـه گـرد و       . انـد  هاي گوناگون تاريخي به زيبايي در آثارشان گنجانـده         را در دوره  

گرايي، سيماي سبك و سياق ادبيات و شـعر را نيـز تيـره كـرده اسـت؛                    غبار تجدد و نسبي   

بـاره   نـصر در ايـن    . پـذيرد  شناسـانه تـأثير مـي       تر از الگوهاي روان    سبك و سياقي كه بيش    

توانـد الگـوي ادبيـاتي        سبك و سياق نوشتاري مذكور، تحت هيچ شرايطي نمي        «: گويد مي

 ـ      ي همـين نـوع ادبيـات روان شـناختي در حـال حاضـر منبـع                 حقيقتاً اسلامي قرارگيرد، ول

  .2الهام است

انگـاري    كاوانه بـا ديـدگاه الحـادي و پـوچ           شناختي و روان    هاي روان   هنگامي كه انديشه  

گيرند، اسلام با مشكلي مهم و       شوند و از راه هنر و ادبيات، جهان اسلام را فرامي            همراه مي 

منـد گذشـتگان، در برابـر         گرچـه آثـار تـوان     . شـود    مي رو  هاي فراواني روبه    ادبيات با آسيب  

  . 3ايستند، اين ايستادگي جاودانه نخواهد بود ها مي هاي فراواني از اين آسيب بخش
                                                       

 .310 ص،تنگناهاي انسان متجدداسلام و سيد حسين نصر، . 1

 .307 صهمان،. 2

 .308 صهمان،. 3
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  سازي هاي فرهنگي جهاني آسيب) د

عناصـر كوشـا در   آفرينـي نمايـان    نيز كه بـه دليـل نقـش   » 1جهاني شدن«روند كنوني  

هـاي    نـشانند، از آسـيب      را در جـاي آن مـي      » سـازي  جهاني« عنوان گوياتر     دهي آن،   جهت

  . رود ويژه تمدن اسلامي به شمار مي  ها به فراروي همه تمدن

و » هـا   برخـورد تمـدن   «،  »پايـان تـاريخ   «،  »نظم نـو جهـاني    «هايي مانند     عرضه نظريه 

هاي فراوان نظري براي از ميان بردن وضع تازه جهان به سود يـك                شدن، از تلاش    جهاني

ها افتاد،   در غرب بر سر زبان1980  ـ 90اگرچه اصطلاح جهاني شدن در دهه . ستنظريه ا

هاي دور وجـود داشـت و تنهـا در دوره             سازي و كوشش در راه آن از گذشته         انديشه جهاني 

 2بيني  ، زمينه بسيار خوبي براي گسترش اين نظريه و جهان         )مدرنيته(گذشته با وجود تجدد     

هاي  چه جهاني شدن اين روزگار را از جهاني شدن در دوره           آن. در سراسر جهان فراهم آمد    

جهاني شـدن بـه     . 3هاي تازه است    طرح و گستره آن در قالب       سازد، شتاب و      پيشين جدا مي  

كنـد و تجـدد بـا همـه      راستي بازاري است كه هر كس كالاي خـود را در آن عرضـه مـي          

شود و جهانيـان بـه       ار شمرده مي  ترين كالاي اين باز    يافتني ترين و دست    هايش، مهم  ملزوم

ها   اي كه خود از مؤلفه      رس دارند؛ پديده    دست) كالا(آوري ارتباطات، به اين پديده       كمك فن 

اين روند موجب   . راستي از سازندگان بسيار مهم جهاني شدن به معناي جديد آن است            و به 

ربي آن سخن به    ويژه گونه غ   سازي به   شده است كه امروز از جهاني شدن به معناي جهاني         

آمـد هـر    توان جدا دانست؛ زيـرا پـي   سازي نمي شدن را از جهاني رو، جهاني از اين. ميان آيد 

  .است) مدرنيته(دوي آنها، گسترش ايدئولوژي فراگير كنوني؛ يعني تجدد 

 تـاريخ غـرب بايـد        »كننـده  دنيـايي «هـا از راه        تمدن  از ديد غربيان، همه   : گويد نصر مي 

اين، همان معناي جهاني شدن است و       . 4 پس از رنسانس پديد آمده است      بگذرند؛ راهي كه  

                                                       
1. Globalization. 
2. Weltanschauung. 

 .19 ترجمه كمال پولادي، ص،جهاني شدن، تئوريهاي اجتماعي و فرهنگ جهانيرونالد رابرتسون، . 3

  .391 ص،اسلام و تنگناهاي انسان متجددسيد حسين نصر، . 4
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رفت جهاني شدن با سنجه پذيرش معيارهـاي ناپايـدار غربـي و              به همين دليل امروز پيش    

بينانه بر ايـن     تر، خوش  پردازان مدرن كمي پيش    نظريه. 1شود گيري مي  اقتباس از آنها اندازه   

و ) تكنولـوژي (آوري    فـن   افـزاريِ اقتـصاد،    هاي سخت   سازيِ عرصه  باور بودند كه با جهاني    

سازي فرهنگي نيـز      سان سازي يا يك    اي در آن توفيق يافتند، به جهاني        سياست كه تا اندازه   

پرداز برجسته جهاني شدن، محور اصلي و         نظريه 2رو، رابرتسون  از اين . توان دست يافت    مي

شـدن، در بردارنـده       جهـاني «: گويـد  ميداند و    كرد فرجامين اين نظريه را فرهنگي مي       روي

  . »3چيزي از نوع يك فرهنگ جهاني است

، )تكنولـوژي (آوري    سـازي اقتـصاد و فـن        رفت غرب در جهاني     رغم پيش   دنياي مدرن به  

سازي فرهنگي با موانـع بـسياري         حتي به بهاي نابودي طبيعت و محيط زيست، در جهاني         

نس فرهنگ و فلـسفه اسـت بـا بنيادهـاي           نصر غايت جهاني شدن را كه از ج       . روست  روبه

تـرين مـانع را در برابـر پيـدايي فرهنـگ               و مهـم   4داند  ناپذير مي   كنوني دنياي مدرن تحقق   

هـاي    شمرد و اگرچه تأثيرگـذاري فرهنـگ       جهاني سكولار، اسلام و فرهنگ جهاني آن مي       

را فرهنگ   5كند؛ تنها فرهنگ مدعي جهاني شدن       گوناگون را نيز در اين روند فراموش نمي       

  .6خواند و تمدن اسلامي مي

پرهيـزد، امـا      سازي مـي    كارگيري اصطلاح جهاني شدن يا جهاني       سيد حسين نصر از به    

غرب از ديد او، در بردارنده اين        دعوي جهاني شدنِ  . كند   را با تيزبيني نقد مي      مايه آن   درون
                                                       

  .381 صهمان،. 1
2. Ronald Robertson. 

  .153 صرونالد رابرتسون، همان،. 3

، ترجمـه سـيد     )وگوي رامين جهانبگلو با سيد حـسين نـصر         گفت (وجوي امر قدسي    در جست سيد حسين نصر،    . 4

 .312 ـ 313 صمصطفي شهرآييني،

يهـا النـاس    أيا  ؛ قل   )90انعام  (لا ذكري للعالمين    إن هو   إ: كند قرآن به صراحت بر دعوت جهاني اسلام تأكيد مي        . 5

 ).28سبأ( للناس بشيراً و نذيراً  كافةرسلناك الا أ؛ و ما )158اعراف(ليكم جميعاً إالله ني رسول اإ

؛ سـيد حـسين نـصر،       36 ش    ، سـال نهـم،    هفت آسـمان  ، ترجمه حسين توفيقي،     »وگو با سيد حسين نصر     گفت«. 6

، سـال اول، شـماره      هاي علـوم انـساني     پژوهش زاده،  ترجمه مرتضي فتحي   ،»تأملاتي درباره انسان و آينده تمدن     «

 .21 صچهارم،
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اي تاريخي ويـژه غـرب      ه رفت ها، پيروي از پيش    پيام است كه تنها راه پذيرفتني نزد انسان       

اسـتوار  » طلبـي   سـلطه «و  » خـواهي   زياده«جهاني شدني كه بر شالوده تشديد       . 1خواهد بود 

) كيفيـت (تر چگـونگي     سازي، كمي شدن و نابود ساختن بيش       است، جهانيان را به همگون    

بنابراين، تمدن  . تابد  درستي چنين چيزها را برنمي      و فرهنگ اسلامي به    2خواند زندگي فرامي 

. تواند دست يابـد     بيني غرب نمي   گاه به سازشي بنيادين با جهان       اسلامي و فرهنگ آن هيچ    

 به معناي واقعيتي در كنـار واقعيـت ديگـر بتـوان دسـت                زيستي شايد در سطح كلي به هم     

در سـطحي نـاب و      » آميـز  زيستي مـسالمت   هم«هيچ روي به معناي      يافت، اما اين كار به    

يافتني بودن آن دست      م از دعوي خويش درباره حقيقت و دست       البته اگر اسلا  . عقلي نيست 

  .3بردارد، چنين معنايي پيدا خواهد شد

  نظـامي،  نصر بارها بر اين نكته تأكيد كرده است كه جهان اسلام به هيچ روي تهديدي        

هـاي   حتـي شـايد در بخـش      . رود جهان غرب به شمار نمي     سياسي و حتي اقتصادي براي    

 نزديـك    اي  لذت نهـاده شـده اسـت، در آينـده           غربي كه بر پايه     انه  فرهنگي، فرهنگ عامي  

اي از جامعـه اسـلامي بـدل         هاي گـسترده    همچون گذشته به مشكلي مهم فراروي بخش      

البته تهديد در چارچوب فكري او تنها برآمده از نيـروي نظـامي و اقتـصادي نيـست،                . شود

رو، غرب از قدرت معنـوي        و از اين   آيد بلكه نيروي معنوي نيز سرچشمه تهديد به شمار مي        

كنـد؛ زيـرا اسـلام بـه طـرز       وي اين هراس را بنيادين ارزيابي مي . 4هراسد اسلام بسيار مي  

هـاي   بـه نـام بنيـان     » پساتجددگرايي«اي در اين جهان ناتوان در برابر تجددگرايي و           ويژه

هاي پيشين نيز چنين     اسلام در دوره  . تواند پايدار باشد و زندگي كند      سازي غربي، مي   جهاني

  .كرده است

                                                       
 .383 ص،اسلام و تنگناهاي انسان متجدد  سيد حسين نصر،. 1

 .314 ص،وجوي امر قدسي در جستسيد حسين نصر، . 2

 .360 ،اسلام و تنگناهاي انسان متجدد  سيد حسين نصر،. 3

 .52 ص همان،،هفت آسمان. 4
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آيا جهان متجدد قادر اسـت      «: كند  از سوي ديگر، نصر اين پرسش بنيادين را مطرح مي         

  2»، دوام آورد؟1دير زماني در عين چسبيدن به همه افكار وآراي انحطاط فعالانه

بينـي فراگيـر      جهـان (بيني سكولار غربـي       توان فهميد كه جهان     باره مي   با درنگ در اين   

ــونيك ــراي اســلام و اســلام مــانع مهمــي در   )ن ــده ب ــزرگ و فريبن   ، مــشكل و آســيبي ب

بـاره    هاي نـصر در ايـن       ها و پژوهش    نوشتهاين برآيند را از     . 3بيني سكولار است    برابر جهان 

سازي، دو طرح مهم      يا جهاني » اعمال جهاني شدن  «توان به دست آورد كه غرب براي          مي

  :پيش رو دارد

  با همه لوازم آن از هر راه ممكن؛) مدرنيته(گستراندن تجدد 

  . هايش ويژه جوهره آن؛ يعني اسلام و آموزه حمله به خود فرهنگ و تمدن اسلامي به

  )مدرنيته(گستراندن تجدد . 1

گويـد جهـاني شـدن همـان        مند برجسته غربي بـه صـراحت مـي         ، انديش 4آنتوني گيدنز 

بـودن  » پـروژه «بـودن يـا     » پروسـه «. 5گير شدن مدرنيته و تجدد اسـت       گسترش و جهان  

بيني تجدد و مدرنيته بـه شـمار        بخش آن، جهان   جهاني شدن، از اين ديد كه شريان زندگي       

رو، نصر به جاي تأكيد بر بستر جهاني شدن يـا            ديگر متفاوت نيستند و از اين      آيد، با يك    مي

تـرين آسـيب را      گاو بـزر  . پردازد  مايه و محتواي آن مي      به تجدد؛ يعني درون     سازي، جهاني

داند و به همين دليل در دو كتاب مهمـش؛           براي خود فرهنگ اسلامي، گسترش تجدد مي      

اسلام   يعني اسلام و تنگناهاي انسان متجدد و جوان مسلمان و دنياي متجدد، درباره پيوند               

  .گويد هاي آن سخن مي و مسلمانان با تجدد و الزام

                                                       
 .276 ص،ناهاي انسان متجدداسلام و تنگسيد حسين نصر، . 1

 .363 صهمان،. 2

 .373همان، ص. 3

4. Anthony Giddens. 

اصـغر   ، ترجمـه علـي  جهاني رها شده و 211 ـ  209 ص، ترجمه محسن ثلاثـي، آمدهاي مدرنيت پيآنتوني گيدنز، . 5

 .71 صسعيدي و يوسف حاجي عبدالوهاب،
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  رسانه . 1,1. د

تين بار واژه جهاني شـدن را بـه كـار گرفـت، رسـانه را در                 مارشال مك لوهان كه نخس    

عصر « شمارد و اين روزگار كنوني را  سمت و سو دادن به متغيرهاي فرهنگ بسيار مهم مي

تواند انكار كند كـه پديـده         گذاري را نپسندد، نمي    حتي اگر كسي اين نام    . نامد مي» ها  رسانه

رود؛  ن ويژگيهاي اين عـصر بـه شـمار مـي          تري گير شدن آن يكي از برجسته      رسانه و جهان  

  هاي آن مانند پيـدايي راديـو، تلويزيـون، مـاهواره، اينترنـت و دامنـه                 عصري كه دگرگوني  

. سازي فرهنگي، بـسيار تـأثير گـذارده اسـت          سان ويژه در يك    جايي اطلاعات در آن به     جابه

هـاي    ايجـاد تـوده   : كرد مهم دارنـد    زمان دو عمل   سازي هم  ها؛ يعني ابزارهاي جهاني     رسانه

  .1يا همان جهاني كردن آنها» ها اي كردن ايده توده«عظيم مخاطب و 

هـاي جمعـي در        زندگي جديد از ديد نصر، نفوذ رسـانه         هاي بنيادي شيوة    يكي از ويژگي  

نگري بـشر،     ها در شكل دادن به جهان       اهميت تأثير رسانه  . رود  ها به شمار مي     زندگي انسان 

اش، هنوز هم در ايـن زمينـه    رغم وجود سخنان بسيار درباره  است كه به اي فراوان   به اندازه 

كنند و نظر مـردم را دربـاره مـسائل            ها قهرمانان فرهنگي خلق مي      رسانه. بايد سخن گفت  

كننـد و     خـواه صـاحبان رسـانه بـدل مـي           سياسي و اجتماعي و خود واقعيـت، بـه نظـر دل           

  .2سازند هاي آنان را دگرگون مي انديشه

هـا، وجـود همـين        گراياني مانند نصر دربـاره رسـانه        يكي از نقدهاي بنيادين سنت    شايد  

ها، زمينـه     گسترش و فراگيري سانه   . در آنها باشد  » دهي حيات انساني    شكل«ويژگي؛ يعني   

دارد و درك     برد، او را از انديـشيدن دربـاره خـودش بـازمي             انديشي بشر را از ميان مي       ژرف

كند؛ زيـرا سـطح انديـشه انـساني را در             بسياري از وي سلب مي    وجودي حقايق را تا اندازه      

هـر گونـه مفهـوم دوام و        «: گويـد   باره مي   نصر در اين  . دارد  نگاه مي ) قشر(اي سطحي     لايه
                                                       

نامـه پژوهـشي اطلاعـات حكمـت و          مـاه مد ميرزاخاني،    ترجمه مح  ،»مك لوهاني جديد   «،بورديارداگلاس كلنر،   . 1

 .27 ص)1387تير( ش چهارم  ، سال دوم،معرفت

 .338 ـ 337 ص،جوان مسلمان و دنياي متجددسيد حسين نصر، . 2
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كنند، از ساحت تفكـر       ها به مردم عرضه مي      اي كه رسانه    ويژه در آن جهان فريبنده      ثبات به 

تـر از آن، حجـم و گونـاگونيِ داد و سـتد              سـرعت و مهـم    . »افراد زدوده و زايل شده است     

يابـد و    اي است كه آدمي در عمل زماني براي بازانديشي درباره آنها نمي            اطلاعات به اندازه  

؛ »مـدار   زوال«و  » نگـر   سطح«فرهنگ   گيري و گسترش    اين تنگي زمان، به پيدايي و شكل      

گـسترش رسـانه كـه      آمدهاي   از اين ديد، پي   . انجامد  يعني ويژگي دوران جهاني شدن، مي     

بـسي  . رسـاند  بيني غربي است، به تمدن اسلامي بسيار آسيب مـي          تر در خدمت جهان    بيش

هـاي غربـي و       هاي كوشا در در جهان اسلام نيز با الگوبرداري از رسـانه             افسوس كه رسانه  

مـداري مـشق    نگـري و زوال   بدون داشتن مهندسي فرهنگي رسانه، بر پايـه همـان سـطح           

تر پيش  آور تر و خنده سياسي غربي را در سطحي بسيار نازل ي اجتماعي ـ  كنند و الگوها مي

  .گذارند روي مخاطبانشان مي

  الگوي رفتار و زندگي غربي. 2,1. د

مسلمانان از ديد نصر با توجه به فراگيري شيوه زندگي جديد، بيش از ديگران از دنيـاي                 

از  مـدن اسـلامي پـيش از اينكـه      ناسازگاري مهم جهان غرب با ت     . 1پذيرند  متجدد تأثير مي  

اين واقعيـت را در     . 2آيد هاي تازه زندگي برمي     فلسفه و ايدئولوژي سرچشمه بگيرد، از شيوه      

بـراي  . تـوان ديـد    گوشه و كنار زندگي روزانه مسلمانان در درون تمدن اسلامي آشكارا مي           

هـاي خريـد و     هـا، بازار   ها و شهرها، چيـدمان خانـه       پوشش، معماري ساختمان    نمونه، شيوه   

 زندگي جديد و رفتـار       خواه جوانان، از نفوذ شيوة     كالاهاي مصرفي مسلمانان و موسيقي دل     

كـه  ) تأثيرگذاري(اين نفوذ   . كند مريكايي در زندگي آنان حكايت مي      ا ويژه فرهنگ غربي به  

يابـد، بـه طـرز       هاي آموزشي آن تحقـق مـي       هاي غربي و دستگاه     تر به پشتوانه رسانه    بيش

البتـه نمودهـاي گونـاگون زنـدگي        . شود  اكي در عرصه جهاني عرضه و گسترده مي       ن  شتاب

فرهنـگ، آداب    غربي در كشورهاي اسلامي با توجه به متغيرهاي فراوانشان مانند، مذهب،          

                                                       
 .330 صهمان،. 1

  .346 ص ،اسلام و تنگناهاي انسان متجددسيد حسين نصر، . 2
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هـاي   بـراي نمونـه، ويژگـي     . ديگر متفاوت است   هاي حاكم بر آنها، با يك      ها و نظام   و آيين 

نماينـد، امـا در      شـوروي سـابق پررنـگ مـي        يافته از  فرهنگي روس در كشورهاي استقلال    

شـود و مردمـان       كشورهايي مانند لبنـان و الجزايـر، رد پـاي فرهنـگ فرانـسه ديـده مـي                 

هاي   اين گرايش . كشورهاي حاشيه خليج فارس و ايران، فرهنگ امريكايي را دوست دارند          

ر جهـان اسـلام     و همانندي فرهنگي را د     گرايي گوناگون در كشورهاي اسلامي، تحقق هم     

كردهاي عمومي كشورهاي اسـلامي      هايي در روي      سازد؛ گرايش  پذير مي  به دشواري امكان  

گرايانـه و     عنـصرهاي لـذت   «كه از ويژگيِ برجسته فرهنگ عمومي غرب؛ يعني تأكيد بـر            

مقـصود از انتـشار     : گويـد  بـاره مـي    نـصر در ايـن    . گيرد  زندگي بشر سرچشمه مي   » شهواني

ماركس يـا سـارتر، كـه كوكـاكولا، مـك             هاي افلاطون،    رش آموزه فرهنگ غرب، نه گست   

هـا،    ايـن پديـده   . مدونا و موسيقي پاپ و چيزهايي مانند آنهاست         ،    دونالد و مايكل جكسون   

 و بـه  1گـسترند  هاي نفسي را در عصر مدرن و پسامدرن آشكارا مي دامنه شهوات و خواسته   

گستري فرهنگ   ها هر روز بر دامن     رسانه. ندرسان  مسلمانان آسيب مي    ويژه    تمدن اسلامي به  

كه به دليل حجم و گوناگوني فراوانشان مسلمان         افزايند؛ فرهنگ و آدابي    عاميانه غربي مي  

هاي ديني و عمل به شريعت اسـلام و انديـشيدن دربـاره              امروزي را از پرداختن به فريضه     

  : گويد دكتر نصر مي. دارند مي باز ميسنت اسلا

در فرهنگ غرب است كه نفوس آدمهاي كوچه و         ] تكيه بر شهوات  [يبندة  اين ويژگي فر  

شـود كـه آنهـا        كشد و سبب مي     بازار را در مواجهه با تجددگرايي سكولار به سوي خود مي          

   .2اي به عمل كردن به شعائر اسلام نداشته باشند ديگر علاقه] مسلمانان[

ن اسـلام بـدون شـناخت       پذيرد كه بخش بزرگي از جها       اين هجوم هنگامي صورت مي    

. پـذيرد   آوردها و نمودهـاي آن تـأثير مـي          ها، دست   ژرف درباره غرب، از همه كارها، انديشه      

كـَش غربـي بـه دليـل همـين ناآگـاهي مـسلمانان از                 ظـاهر دل    هاي فريبنده و بـه      ارمغان
                                                       

 .335 ص،جوان مسلمان و دنياي متجدد و 317 ص،وجوي امر قدسي در جستسيد حسين نصر، : ك.ر. 1

  .318 -317 ص،وجوي امر قدسي در جست  سيد حسين نصر،. 2
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شود و ايستادگي پاسـداران معـارف و          هاي فكري غرب، به جامعه آنان عرضه مي         سرچشمه

مـسلمانان نيـز از همـين روي، در         . 1كنـد   سلامي را در برابر اين هجوم دشوار مي       فرهنگ ا 

  . 2توانند بايستند برابر كشش بسيار نيرومند شيوه زندگي جديد نمي

  نمايي اسلام زشت. 2

  رغم تلاش غرب براي گستردن بنيادهاي تمـدني و درافكنـدن شـيوه             تمدن اسلامي به  

هـاي   اين زندگي و زيـستن در ديگـر ديـن   . كند گي مي اش، زنده است و زند     زندگي عاميانه 

انـد و    براي نمونه، مسيحيت و يهوديت در غـرب هنـوز زنـده           . شود سنتي موجود ديده نمي   

به كناري    مدرنيسم    رفت مدرنيسم و پست    بندند، اما با پيش    شمار اندكي از مردم به آنها پاي      

 ـ         . 3اند رانده شده  افتن نمودهـاي تجـدد بـه زنـدگي         اسلام و تمدن اسلامي، بـا وجـود راه ي

اش را در ميان مسلمانان با قدرت حفظ كرده است؛ اقتداري            مسلمانان، هنوز برتري معنوي   

هـاي   شـود و در كنـار قـانون     ديـده مـي   هاي بسياري مانند سياست و اجتمـاع       كه در زمينه  

از مـشكلات   ها، يكي     رو، بودن اسلام در همه عرصه        از اين  .گذارد  اسلامي در آنها تأثير مي    

گيرانه و به نام جهاني شدن در راه سكولارسازي دنيا       مهم فراروي جهان غرب است كه پي      

كارهاي غرب براي از ميان بـردن ايـن          ترين راه   فريبانه  ترين و عوام    يكي از كوتاه  . كوشد مي

  . است نمايي چهره اسلام به جهانيان مشكل، زشت

  نيــست، امــا در چنــد دهــه گذشــته و اي  نمــايي از ديــد نــصر پديــده تــازه ايــن زشــت

 غرب به مسائل اسلامي افزايش يافته        المللي موجود، توجه و علاقه      دادهاي بين   در پي روي  

ــيش  ــدي ب ــف عم ــراي تحري ــوزه و ب ــر آم ــرده  ت ــلاش ك ــلامي ت ــاي اس ــاي 4ه  و كاره

مـذهبي  «اسـلام در غـرب،        اي رايج و شناخته شـده اسـت كـه            اش به اندازه   كننده تحريف

                                                       
 .10 ص،جوان مسلمان و دنياي متجددسيد حسين نصر، . 1

 .357ص ،همان. 2

  .392 و 383 ص،اسلام و تنگناهاي انسان متجددسيد حسين نصر، : ك.ر. 3

 .67 ص،اسلامهاي  ها و واقعيت آرمانسيد حسين نصر، . 4
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سياسي    نظامي،    هاي اقتصادي،   اين تحريف يا تخريب به دليل ويژگي      . 1نمايد مي» هناشناخت

اين كوشش، به صلح و     . اي غرب، بسيار گسترده شده و به فرهنگ بدل شده است            و رسانه 

ها، از بنيادهـاي     رغم ديگر تمدن   تمدن اسلامي به    رساند؛ زيرا    پايداري وضع جهان زيان مي    

ردار است كه نابود ساختن و تحريف آنهـا، مـشكلات فراوانـي بـه               بسيار استوار ديني برخو   

هـاي بـسياري     ها و مفهوم   از مقوله  نمايي چهره اسلام،   غرب براي زشت  . دنبال خواهد آورد  

بـرد و در نـسبت دادن خـشونت بـه             دموكراسي بهـره مـي       آزادي،     زنان،   حقوق بشر،   مانند،

  .كوشد فرهنگ اسلامي مي

هاي شريعت آن، يكي     بار توصيف كردن آموزه     اسلام و خشونت  خشن نشان دادن چهره     

شـود كـه در سـطح بـسيار          ترين تبليغات فرهنگي غرب بر ضد اسلام شـمرده مـي            از مهم 

كه از   اسلام چنان   . بدل شده است  ) استراتژيك(بردي   ريزي و به كاري راه      اي برنامه  گسترده

يگر اديـان از باورهـاي اسـلامي بـه          آيد، دين صلح و آرامش است و مدارا با د          نامش برمي 

اي نـاگزير و واقعـي و        فشارد كه خشونت، پديـده      نصر بر اين واقعيت پاي مي     . رود شمار مي 

رو  هر ديني كه با جامعه بـشري روبـه        . هاي بشري با جنگ آميخته است      تاريخ همه جامعه  

ه و كوشيده اسـت     باشد، ناچار به اين پديده بايد توجه كند و اسلام نيز آن را فراموش نكرد              

خوردگـان و كودكـان      كم خشونت را بر ضد غير نظاميان، سال        كه جنگ را محدود و دست     

هاي آن    هاي آن درباره خشونت اسلام، با آموزه        بنابراين، تبليغات غرب و رسانه    . ممنوع كند 

طلبـي مـتهم      گويد غربيان كه اكنون اسلام را به خشونت و جنـگ           نصر مي . ناسازگار است 

هايي به نام مسيحيت بـه راه انداختـه و حتـي              ، پيش از اين در پنج قاره دنيا جنگ        كنند  مي

ترين بخشش و تنها به دليل مسيحي نبـودن آنـان،        هاي قومي را بدون كم      گروه  ريشه نسلِ 

  2.اند سوزانده

                                                       
 .2 ص ، تاريخ و تمدن اسلام، مذهب، سيد حسين نصر، . 1

 .206 ص ،قلب اسلام  سيد حسين نصر،. 2
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سيد حسين نصر براي روشن ساختن مـسئله خـشونت اسـلام، پـنج تعريـف را دربـاره                   

اسـتفاده   « ،»عمـل فيزيكـي شـديد     «،  »پـروا   بـار شـديد و بـي      اج«: زنـد   خشونت گمان مي  

تحريـف واقعيـت جهـت آسـيب        «و  » بـار   تندي افراطـي و خـشونت      « ،»غيرعادلانه از زور  

ها را رد     هاي اسلامي، هر يك از اين تعريف        او بر پايه دلايلي از آموزه     . »رساندن به ديگران  

گيرد و به هـيچ تمـايزي         را در بر مي   هاي زندگي بشر      كند كه اسلام همه زمينه      و تأكيد مي  

اسلام از اين روي كه جوهره تمدني بزرگ و با پيشينه           . ميان مؤمن و غير مؤمن باور ندارد      

اين ديـن از ديـد      . ها درگير است    شود، با مسئله قدرت؛ يعني ويژگي همه تمدن         شمرده مي 

كنـد و از   دايت مـي آهنگي ه را به سوي پديد آوردن تعادل و هم   ) قدرت(نصر، نيروي اجبار    

آمدهايش؛ يعنـي     رو، به محدود ساختن استفاده از آن باور دارد و خشونت را به دليل پي                اين

  .1خواند  ميتجاوز به حقوق خدا و بندگان او، نكوهيده

  نمـايي سـيماي اسـلام، از بـدفهمي           هاي غربيـان بـه انگيـزه زشـت          ترين تحريف   بيش

  رو، نـصر در بـسياري از آثـار خـود            از ايـن  . يـرد گ سرچشمه مي » جهاد«آنان درباره مفهوم    

  اي زشـت    گويد غربيان بـراي ترسـيم چهـره        وي مي . 2پردازد  روشن ساختن اين مفهوم مي    

آوران  جنـگ «و  » جنـگ مقـدس   «را بـه    » مجاهـدان «هاي جهاد و     و خشن از اسلام واژه    

 ـ         اند، معناي جهاد در انديـشه      ترجمه كرده » مقدس   اي جنـگ    اسـلامي بـسي فراتـر از معن

، »دفاع از دارالاسلام  «و چه به معناي     » جهاد با نفس  «جهاد در اسلام چه به معناي       . است

. گيـرد  گستري صـورت مـي   تنها به انگيزه تحقق صلح و آرامش دروني و بروني نه خشونت  

  ورزد كـه جهـاد شـرعي بـا خـشم و نفـرت                 تأكيـد مـي    3نصر بـا اسـتناد بـه آيـات قـرآن          

  هـا    هـاي رسـانه    آمـد كوشـش    نمايي چهـره اسـلام را پـي        ده خشن او پدي . 4يابد تحقق نمي 

                                                       
 ،1385، ارديبهـشت    روزنامـه ايـران     ، ترجمه مجتبـي فاضـلي،     »اسلام و مسئله خشونت    « سيد حسين نصر،  : ك.ر. 1

 .9ص

2. See, Seyyed Hoseein Nasr, (Jihad) in, Shi'ism / Doctrenes, Thought, and Spirituality. State University 
of New York Press (1988), pp.274 – 278.  

 ).8 آيه  مائده،(دشمني با گروه ديگر وادارتان نكند كه عدالت نورزيد . 3

  .248 ص ،قلب اسلام  سيد حسين نصر،. 4



ب
سي

آ
 

ين
 آي

 و
گ

رهن
ي ف

اس
شن

 
صر

ن ن
سي

 ح
يد

 س
گاه

يد
ز د

ي ا
لام

اس
ن 

مد
ي ت

ها

 

 

73 

. دانـد  مـي ) بنيادگرا/ افراطي  ( و كارهاي مسلمانان تندرو       باره هاي غربيان در اين     و سياست 

آميز، زمينه منـصفانه نـشان دادن        اين دسته از مسلمانان با دست زدن به كارهايي خشونت         

البته اينكه كساني با نـام  . آورند  م جهاد فراهم مي   تبليغات غربيان و بدفهمي آنان را از مفهو       

 برخـورداري اسـلام از قـدرتي         دهنـده  زنند، شايد نـشان    اسلام به چنين كارهايي دست مي     

گرايـي در     ها مانند ملي    هاي اسلامي و از دست رفتن نفوذ ديگر ايدئولوژي         فراوان در جامعه  

  . 1آنها باشد

   بنيـادين را   ايـن مـسئله   امـش جهـاني،     نصر بـا تأكيـد بـر ضـرورت تحقـق صـلح و آر              

  كند كه انتظار پيدايي صـلح و آرامـش جهـاني بـه پـشتوانه بنيادهـاي فلـسفي و                      طرح مي 

  ؛ يعنـي در ايـن تمـدن كـه          2 ، كـاري بيهـوده اسـت      )مـدرن (معرفتي تمدني غافل از خـدا       

  د كاه ـ هاي انسان را بـه بـرآوردن نيازهـاي حيـواني او فـرو مـي                ها و آسايش   همه سعادت 

  پيچـد، هـيچ صـلح و        اش سـر مـي     و از توجه به نيازهاي فراتر از وجـود زمينـي و ناسـوتي             

  انـسان بـه      بـا پـايين آوردن سـطح        افـزون بـر ايـن، تمـدن جديـد           . آيد   پديد نمي  آرامشي

  پارچـه خـاكي و زمينـي، نخواهـد توانـست نيازهـاي پايـدار معنـوي                  اندازه موجودي يـك   

  ام بـشري بـه بـاور وي، از پـي صـلح و آشـتي بـا خداونـد                    صلح و آرامش نظ   .  برآورد  او را 

  هــاي تعــادل و وحــدتي  هــا، معلــول و طبيعــت فراچنــگ خواهــد آمــد؛ يعنــي ايــن پديــده

  . آيـد  توحيـدي بـه دسـت مـي         پـارچگي برآمـده از بـاور         شوند كه تنهـا بـا يـك        شمرده مي 

سـنگ و    ا هـم  ر) آخرت(اسلام نيازهاي جسماني و معنوي انسان و اين جهان و آن جهان             

  سازد و از ايـن روي بهتـرين زمينـه را بـراي پيـدايي صـلح و آرامـش واقعـي                       متعادل مي 

  .3آورد فراهم مي

                                                       
  .116 صهمان،. 1

 .18 ص،اهميت اسلام در جهان معاصرسيد حسين نصر، . 2

 ،اهميت اسـلام در جهـان معاصـر    و 260 ـ  261 ص،هاي صوفيان از ديروز تا امروز آموزهسيد حسين نصر، : ك.ر. 3

  .20ص
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 نتيجه

زدايي از فضاي فرهنگي در تمدن اسلامي كه آسيبي فراگيـر بـراي آن                افزون بر تقدس  

 و  شود، از ديد دروني گسستي تاريخي و جغرافيايي از دو قـرن پـيش در تـاريخ                 شمرده مي 

چنـين متجـددان دربـاره ايمـان دينـي و ضـرورت وجـود                 هم. تمدن اسلام پيدا شده است    

و كاركرد آن، سـخناني درافكنـده و مـشكلاتي فـراروي ديـن و شـريعت؛ يعنـي                    شريعت

از سـوي ديگـر، نهـاد اُمـت         . انـد  هاي فرازماني نهـاده    نهادهاي بنيادين فرهنگي و واقعيت    

پـارچگي    هـا دربـاره يـك       ان و پشتوانه همه انديشه    گون همه مسلمان    اسلامي كه هويت هم   

هاي هويت سرزميني، نژادي و       شود، با درآمدن انديشه     فرهنگ و تمدن اين دين شمرده مي      

رو، سـردرگمي و ناسـازگاري در         زباني، به دوگانگي دچار شده و بسيار آسيب ديده و از اين           

 .ميان امت مسلمان پديد آمده است

سازي فرهنگـي دو برنامـه     غرب؛ يعني تمدن رقيب در راه جهاني     تمدني، از ديدگاه برون  

اين تمـدن بـا     . و حمله به فرهنگ اسلامي    ) مدرنيته  (گستردن تجدد   : گيرد مي بنيادي را پي  

  هـاي   رسـانه كـه در پديـد آوردن تـوده         : بـرد  همين انگيزه از دو ابزار بسيار كارآمد سود مي        

عاميانـه   گذارد و گستردن شيوه زنـدگي      تأثير مي ها بسيار    اي كردن انديشه    مخاطب و توده  

غرب با توجه به اين چيزها و به دليل غنـا و پايـداري              . مند و فريباست   مدرن كه بس توان   

هاي اسلامي    بار خواندن آموزه   هاي مسلمان، با خشونت    فرهنگ اسلامي و نفوذش در گروه     

  .كند نمايي چهره اين دين تلاش مي نيز براي زشت

نگـري بيگانـه در دو قـرن         اش با هجوم تمدن و جهـان       رغم رويارويي  ي به تمدن اسلام 

هـاي آن انجاميـد، بـه        هاي فراواني از فرهنگ و آداب و آيـين          كه به نابودي بخش    گذشته

اش از سنت فرهنگي ماندگاري كه بر بنيادهـاي جاودانـه وحـي و سـنت                 دليل برخورداري 

 پديدآورنـده و    خواهد بـرد؛ زيـرا اسـلام      هاي خود را از ميان        آسيب  استوار است،  6نبوي

هاي   بخش فراواني از آسيب   . سازنده تمدن اسلامي و همچون گذشته شكوفا و پايدار است         



ب
سي

آ
 

ين
 آي

 و
گ

رهن
ي ف

اس
شن

 
صر

ن ن
سي

 ح
يد

 س
گاه

يد
ز د

ي ا
لام

اس
ن 

مد
ي ت

ها

 

 

75 

هاي كنوني مسلمانان است كه همه آنها اسلامي         آمد فرهنگ و آداب و آيين      اين تمدن، پي  

  ص از غـرب    شـوند، تقليـدي نـاق       تر چيزهايي كه اسلامي پنداشـته مـي        نيستند؛ يعني بيش  

  آوري  هـاي علمـي، سياسـي، فرهنگـي و فـن           هـا و روش     نظريـه   هـا،   و در پوشش انديـشه    

  .مدرن پنهانند



يخ
تار

مه 
نا

 
ره 

ما
 ش

م،
نج

ل پ
سا

ن، 
ها

ژو
پ

هم
جد

ه
ن 

ستا
 تاب

،
13

88
 

 

 

76 

  شناسي كتاب

، ترجمه جهاني شدن، تئوريهاي اجتماعي و فرهنگ جهاني، )1380(رابرتسون، رونالد  .1

  .  نشرثالث كمال پولادي، تهران،

 .مه محسن ثلاثي، تهران، نشر مركز ترج،آمدهاي مدرنيت پي، )1377(گيدنز، آنتوني  .2

اصغر سعيدي و يوسف حاجي عبدالوهاب،        ، ترجمه علي  جهاني رها شده  ،  )1379(ــــ   .3

  .تهران، علم و ادب

، ترجمـه حـسين   هاي صوفيان از ديروز تـا امـروز   آموزه،  )1382(نصر، سيد حـسين      .4

  .حيدري و محمدهادي اميني، تهران، قصيده سرا

جويـان    ، تهران، انجمن اسـلامي دانـش      م در جهان معاصر   اهميت اسلا ،  )1349(ــــ   .5

  .گاه تهران، شركت سهامي انتشار كده ادبيات و علوم انساني دانش دانش

، به كوشش سيد حـسن حـسيني،        )خردجاودان(دين در جهان معاصر     ،  )1382(ــــ   .6

  .تهران، انتشارات سروش

رحمتـي، تهـران، دفتـر      ، انـشاء االله     اسلام و تنگناهاي انـسان متجـدد      ،  )1383(ـــــ    .7

 .پژوهش و نشر سهروردي

 ترجمه مرتضي اسـعدي، چـاپ شـشم،         ،جوان مسلمان و دنياي متجدد    ،  )1384(ــــ   .8

 .تهران، طرح نو 

دبيزش ـ    ترجمه عباس گيلوري، تهران، ،اسلام، مذهب، تاريخ و تمدن، )1385(ــــ  .9

 .روزبهان

ن جهـانبگلو بـا سـيد       وگوي رامـي    گفت(وجوي امر قدسي      در جست ،  )1385(ــــ   .10

  .، ترجمه سيد مصطفي شهر آييني، چاپ اول، تهران، نشر ني)حسين نصر

 .نشرني ، ترجمه انشاء االله رحمتي، تهران، دين و نظم طبيعت، )1385(ــــ  .11
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  . چاپ اول، ترجمه سيد محمدصادق خرازي، تهران، نشرني،قلب اسلام، )1385(ــــ  .12

الدين عباسي، تهران، دفتر       ترجمه شهاب  ، اسلام هاي  ها و واقعيت    آرمان،  )1383(ــــ   .13

  .نشر سهروردي

زادگان با سـيد حـسين        وگوي عبداالله يوسف     گفت ،»تجدد، دين را ضعيف كرده است     « .14

  .1385 مرداد 25، شرقنصر، روزنامه 

نامـه    فـصل (هفـت آسـمان     ، ترجمه حسين تـوفيقي،      »وگو با سيد حسين نصر      گفت« .15

  كز مطالعات و تحقيقات اديان و مذاهب، سال نهم،         قم، مر   ،)تخصصي اديان و مذاهب   

  .1386، بهار 36شماره 

رهيافتي بر تمدن و تمدن اسلامي از ديدگاه سيدحسين         «،  )1386(عالمي، سيدعليرضا    .16

 . پاييز و زمستان ، سال سوم، شماره ششم،تاريخ و تمدن اسلامي، مجله »نصر

، ترجمـه محمـد ميرزاخـاني،       »بورديار، مـك لوهـاني جديـد      «،  )1387(كلنر، داگلاس    .17

 . شماره چهارم، تير ، سال دوم،اطلاعات حكمت و معرفتنامه پژوهشي  ماه

، شـماره   كلـك نامـه     ، ماه »ها و آينده بشر     رويارويي تمدن «،  )1377(نصر، سيد حسين     .18

  .شصتم، اسفند

زاده،   ، ترجمـه مرتـضي فتحـي      »تأملاتي درباره انسان و آينـده تمـدن       «،  )1379(ــــ   .19

 .، سال اول، شماره چهارم)گاه قم نامه دانش فصل(هاي علوم انساني  پژوهش

، ايـران  روزنامـه      ترجمـه مجتبـي فاضـلي،      ،»اسلام و مسئله خشونت   «،  )1385(ــــ   .20

  .ام، ارديبهشت شماره سي

21. Nasr ,Seyyed Hoseein, (Jihad) in, Shi'ism / Doctrenes, Thought, 

and Spirituality. State University of New York Press (1988). 
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 الملك از صوفيان بزرگ خراسان پشتيباني خواجه نظام

  ∗االله عزيزى حشمت

 چكيده

هاى جامعه ايرانى    ترين ويژگى  ويژه در خراسان بزرگ، از مهم       تصوف به  گسترش فراوان   

ابوالحـسن   دارى ماننـد شـيخ        ظهور صـوفيان بـزرگ و نـام       . در قرن پنجم هجرى است    

هجـويرى و    عثمان  قانى، ابوسعيد ابوالخير، ابوالقاسم قشيرى، ابوعلى فارمدى، على بن        خر

جا، موجب شد كه تصوف در خراسان قرن پنجم هجرى از             خواجه عبداالله انصارى در آن    

البتـه عوامـل بـسياري ماننـد        . تر برود   هاي اسلامى مانند بغداد پيش      تصوف ديگر منطقه  

مداران سلجوقى، بر گستره اين پديده در خراسان          و سياست پشتيباني پادشاهان و اميران     

الملك طوسى، وزير بـزرگ سـلجوقيان پيونـد          به گمان، افرادي مانند خواجه نظام     . افزود

هاى وي به آنان در رشد       ها و كمك   نيكويي با صوفيان بزرگ خراسان داشته و پشتيباني       

اى دربـاره    هاي گـسترده    ژوهشتصوف خراسان قرن پنجم بسيار تأثير گذارده و هرچند پ          

گمان به ايـن ويژگـي او بـه           شخصيت و تأثيرش در حكومت سلجوقيان سامان يافته، به        

                                                       
  .كارشناس ارشد تاريخ ∗
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اين جستار افزون بر گزارش درباره پيونـد خواجـه بـا آن             . شايستگي پرداخته نشده است   

 .رسد هاي توجه او را بدانان برمي صوفيان بزرگ، علت

 كليدواژگان

انـصارى، ابوسـعيد ابـوالخير،       ، صوفيان خراسان، خواجه عبداالله    الملك طوسى  خواجه نظام 

  .سلجوقيان، امام محمد غزالى

 درآمد

الملـك، وزيـر     ، معـروف بـه خواجـه نظـام        ) ه 485م  (اسـحاق طوسـى      ابوعلى حسن بن  

ترين وزيـران     وى از بزرگ  . ارسلان و ملكشاه سلجوقى در قرن پنجم هجرى بود         آلپ بزرگ

ــه ــش و نظري ــردازان اندي ــاب معــروف  پ ــسنده كت ــران در دوره اســلامى و نوي ه سياســى اي

خواهى؛ يعني آغاز دوران     اش تا جنبش مشروطه     ـ ادارى   است كه طرح سياسى    نامه سياست

گير تصوف، از    گسترش چشم . 1رفت  جديد ايران، بنياد نظام حكومتى اين كشور به شمار مي         

تصوف خراسان در اين    .  است الملك هاى مهم قرن پنجم هجرى؛ يعني دوران نظام        ويژگي

قرن بـا ظهـور صـوفيان بزرگـى ماننـد خرقـانى، ابوسـعيد ابـوالخير، ابوالقاسـم قـشيرى،                     

هـاي    فارمدى، هجويرى، خواجه عبداالله انصارى و امام محمد غزالى از ديگر منطقه            ابوعلى

تـر    اى در بـيش    هـاي مـذهبى و فرقـه        هرچند اخـتلاف  . گيرد اسلامى مانند بغداد پيشى مى    

هـا و   شورهاي اسلامى با روى كارآمدن تركان سلجوقى افزايش يافت و افزون بر مجادله    ك

 ،2هـايي پديـد آمـد       هـا و نهـب و غـارت         ها، قتـل    هاي عالمان و فقيهان، زد و خورد        مناظره

هاي مـذهبى كنـاره گرفتنـد و بـه مباحـث خـويش                صوفيان به گواهي تاريخ از اين جنگ      

روايان و شاعرانشان     كه دنياى فرمان   در روزگارى «كوب    نسرگرم شدند و به گفته دكتر زري      

. »3غرق در تعصب و تملق بود، دنياى صوفيان از هـر چـه وراى وحـدت بـود، خـالى بـود                     

                                                       
  .10، صالملك خواجه نظام، يطباطباي. 1

 .445 ـ 443 و 408، 407 يها دادهاي سال ، روي17 ـ 15 جتاريخ كامل و بزرگ ايران و اسلام،اثير،   ابن.2

 .48 ص،وجو در تصوف ايران جستكوب،   زرين.3
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ديـدار طغـرل سـلجوقى بـا باباطـاهر           هاي بر جاي مانده از اين قرن مانند داستان            حكايت

 479 (2ملك هنگام ورود بـه بغـداد      ال همراه با خواجه نظام    ، اينكه ملكشاه    1عريان در همدان  

قبر معروف كرخى را زيارت كرد، توجه خواجه به صـوفيانى ماننـد ابوسـعيد ابـوالخير و                  ) ق

تر از همـه علمـا و    ويژه ابوعلى فارمدى كه او را درمحضر خويش پيش      ابوالقاسم قشيرى به  

هـا   ديگـر طبقـه   از جماعت صوفيه به      چهار مقاله  يا اينكه به نوشته صاحب       3نشاند فقها مى 

سـلجوقى ماننـد سـلطان       هاى ديگر اميران و وزيـران        ها و پشتيباني    يا كمك  4پرداخت نمى

از ) سمرقند و بخارا   حاكم(خان    و ارسلان ) عميد خراسان (سنجر، توران شاه، احمد دهستانى      

دهند كه مردم، اميران و پادشاهان عصر، مـشايخ ايـن گـروه را         ، آشكارا گواهي مي   5صوفيه

از . يافـت   تودند و تصوف در سايه پشتيباني آنان و وضع حاكم بر جامعه گسترش مـي              س  مي

و » 7هـاى تـصوف ايـران      تـرين دوره   تابنده« يا از    »6روز بازار تصوف  «رو، قرن پنجم را      اين

شـيخ  «هـايي ماننـد       خوانند و به همين دليل عنوان       مي» 8مهد تصوف اسلامى  «خراسان را   

 التحبيـر هاي بسياري از مردان اين روزگار ماننـد           بر كتاب  »من اهل التصوف  «يا  » صوفى

نويسد كه تنها خود او در منطقـه    مىكشف المحجوب هجويرى در   . شود   ديده مي  سمعاني

بنـابراين، پـشتيباني پادشـاهان، وزيـران و         . 9خراسان با بيش ازسيصد پير ديدار كرده است       

هاي متصوفان، يكـي از عوامـل         انقاهاميران سلجوقي را از صوفيان و رسيدگي آنان را به خ          

                                                       
خرقـاني   سلطان محمود غزنوي نيز هنگام رفتن به ري به خانقاه ابوالحـسن . 99 ـ  98، صراحة الصدورراوندي، . 1

  .89، صنورالعلوم خرقاني،: ك.ر. رفت و با او ديدار كرد

  .133 صاثير، همان،  ابن.2

  .43 ص،ترجمه رساله قشيريه، ي؛ قشير340 ص،روياتجوامع الحكايات و لوامع ال، ي عوف.3

  .101 ص،چهار مقاله، ي سمرقندي عروضي نظام.4

 .503 ص،تاريخ خانقاه در ايران، ي؛ كيان45 ص،نامه سلجوق، ي ظهيرالدين نيشابور.5

 .68 ص،ارزش ميراث صوفيهكوب،   زرين.6

 .105 ص،نامه غزالي، ي هماي.7

 .83 ص،ايرانوجو در تصوف  جستكوب،   زرين.8

  .255 ص،كشف المحجوب، ي هجوير.9
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تـرين پـشتيبان ايـن فرقـه را خواجـه            گري در قرن پنجم هجري و بزرگ        مهم رشد صوفي  

تـرين    مـشرب و بـزرگ      صـوفى «هجويري از همين روي خواجه را       . الملك بايد شمرد   نظام

 موجب رونـق و اعتبـار يـافتن ايـن            هايش از صوفيان    كه پشتيباني    دانسته »1حامى تصوف 

 .اعت شده استجم

  الملك از صوفيان  هاي خواجه نظام پشتيباني

خواجه كه در شهرهاى بزرگ اسلامى مانند اصفهان، نيشابور، بلخ، هرات، بصره، بغـداد              

بنياد كرد و براى هر يك از آنها موقوفات         » نظاميه«هايى به نام     ها و مدرسه    بيمارستان... و

بـراي نمونـه، وي همچـون       . قاه نيز غفلت نكـرد    و اموال فراواني سامان داد، از ساختن خان       

. 2كـرد  اش براي فقها در بغداد برابـري مـي   طغرل در اصفهان خانقاهي ساخت كه با نظاميه  

  : نويسد باره چنين مى عوفى در اين

 خانقاهى كرده بود در شهر اصفهان و اميرسيد محمد را كه بـا صـفاى                ;الملك نظام

 كرد و عادت چنان بود كه هر سال از اطـراف           نسب داشت، در آنجا ساكن       وقت شرف

عالم مستحقان و اصحاب حـوائج از سـادات و علمـا و صـوفيان بيامدنـدى و در آن                    

...خانقاه جمع شدندى
3
.  

اش   الملك در جوانى بشارت خواجگي      گويند هنگامي كه نظام     منور مي  عوفى و محمد بن   

گـزار ايـن گـروه باشـد و از            خـدمت را از ابوسعيد شنيد، با خود عهد كرد كه تا پايان عمـر              

او هر سال در ماه رجب صوفيان و نيازمندان را اطعام           . روي خانقاه اصفهان را ساخت      همين

دهنـد و     داد قتل خواجه را نيز بـه ايـن مـسئله پيونـد مـي                آنان روي . داد كرد و انَعام مى     مي

 فقيران و صوفيان    و انعام به  » مستمرى«الملك در پايان عمرش از پرداخت        گويند نظام  مى

هرگـاه توفيـق    «: رو، دچار مرگ شد؛ زيرا ابوسعيد به او چنين گفته بود            غفلت كرد و از اين    

                                                       
  .100 همايي، همان، ص.1

  .يد ص،نامه قابوس كيكاووس، ي عنصر المعال.2

 .177 ص،اسرار التوحيد في مقامات الشيخ ابوسعيدر، منو ؛ محمد بن337 ص، همان،ي عوف.3
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هنگامي كـه ملكـشاه بـه       . »1كردن به صوفيه و فقرا از تو بازگيرند، آخر عمر تو باشد            كمك

 به به   ها و مسجدها اعتراض كرد، خواجه      هاي فراوان او براي خانقاه      الملك درباره خرج   نظام

  : او پاسخ داد

رود، جـز معـصيت      هرچه از تو به آسمان مى     . تو سرگرم لذات و شهوات هستى     ! شاها

بينيم تا شـبانگاه كـه تـو و سـپاهيانت در             من براى تو، ارتش شبانه تهيه مى      . نيست

  .2ملكشاه از اين پاسخ قانع شد. خوابى، آنان به دعا برخيزند

هـاي خواجـه از صـوفيان و          معنـا عامـل پـشتيباني      رود كه تنها اين پاسخ بى       گمان نمي 

. بنابراين، دلايل استوارترى بـراى ايـن پديـده بايـد يافـت            . هايش به آنان بوده باشد     كمك

تر پيران و صوفيان بزرگ خراسان جز خواجه عبداالله انصاري پيوندهاي             الملك با بيش    نظام

هايش  كردند و از كمك     مد مي نيكويي داشت و بسياري از اين افراد به دستگاه وي رفت و آ            

  . شدند برخوردار مي

 ) ه440م ( ابوالخير ابوسعيد) الف

  الملـك برخـوردار     دار قرن پنج هجري و همواره از لطف خواجـه نظـام             او از صوفيان نام   

  الملـك مريـد شـيخ و فرزنـدان          نظـام «: نويـسد  اش مـى     درباره اسرار التوحيد صاحب  . بود

  نويـسنده ايـن كتـاب آغـاز آشـنايى          . »3...ه به سبب شيخ ما    شيخ بود و مريد جمله متصوف     |

هاى  داند و با آوردند داستان الملك مي ابوسعيد، دوران كودكى نظام الملك را به و ارادت نظام

  شيخ در كودكى و نوجـوانى بـشارت مقـام خـواجگى            «: گويد   مي 4فراواني درباره ديدار آنان   

الملـك نيـز همـين گفتـه را          از زبـان خـود نظـام      او  . »5و وزارت خواجه را بـه اوداده اسـت        

ام و بدين سـبب غـلام همـه صـوفيان            يافته) ابوسعيد(ام از او     يافته من هرچه   «: آورد  بازمي
                                                       

 . همان.1

  .536 ص، همان،ي راوند.2

 .365 صمنور، همان،  محمد بن.3

  .365 و 180 ـ 176، 59 ـ 58، 90 ـ 89ص  همان،.4

 .59منور، همان، ص محمد بن. 5
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جـوزى در     ابـن . 2ابوطاهر، پـسر ابوسـعيد را پرداخـت        بار وام     چنين يك   خواجه هم . »1عالمم

 :نويسد باره مى اين

بغداد آمد و در جامع مهدى نماز گزارد، ابوسعيد الملك به  در آن سالى كه خواجه نظام

هـاى شـيخ     خواجه پـس از شـنيدن موعظـه       . در حضور او خطبه خواند و مواعظ راند       

مـن  «: گويـد  صد دينار به واعظ انعام دهند كه شيخ نپذيرفته و مـى             دستور داد تا يك   

ميهمان اميرالمؤمنين هستم و در ضيافت او به كسى نياز ندارم
3

 .  

 قاسم قشيريابوال) ب

هاي معتبر صوفيه     ، از متن  رساله قشيريه او نيز از صوفيان بلند آوازه اين عصر و صاحب           

خاسـت و بـه گفتـه سـبكى و            نشست و برمـي     در سده پنجم هجري است كه با خواجه مي        
. 4شـنيد  رفت؛ زيرا خواجه در نيشابور از او حديث مـي      الملك به شمار مي     صفَدى، استاد نظام  

همـراه بـسيارى از ديگـر    )  ه445 ـ  440(دوران وزارت عميـدالملك كنـدرى   قـشيرى در  
الملك روي  ، اما هنگامي كه نظام5اشعريان، شكنجه و به جلاى وطن مجبور شد و آزار ديد

كار آمد او را پاس داشت و از وي پشتيباني كرد و با كمال احترام به خراسان بازش گرداند                   
خواجه شافعي بود در مذهب با      . پرداخت» افاضه«و  » ادهاف«جا ده سال به       و قشيري در آن   

كـرد و از      او اختلاف داشت، اما قشيري بر پايه مستندات به دستگاه خواجه رفت و آمد مـي               
  . 6شد هاي او برخوردار مي لطف و موهبت

 ) ه477م (ابوعلي فارمدي ) ج 

مـه علمـا و فقهـا       داشت و در محضرش او را از ه         الملك، فارمدي را نيز گرامي مي       نظام
اثير درباره پيوند ابـوعلى بـا        ابن. بود)  ه 505م  (او استاد و پير ابوحامد غزالى       . نشاند مى برتر  

 :نويسد خواجه و علت گرامي داشتن او مى
                                                       

 .340 ص، همان،يعوف؛ 90 صهمان،. 1

 .228 ص،تذكرة الأولياء، يعطار نيشابور. 2

 .538 ص،3 ج،تاريخ اجتماعي ايران، يراوند. 3

  .125 ص،12 ج،الوافي بالوفيات، ي؛ صفَد318 ص،4 ج،طبقات الشافعيه، يسبك. 4

  .32 ص،رساله قشيريه، يرقشي. 5

  .43 ص، همان،ي؛ قشير186 ص17اثير، همان، ج ابن. 6
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شـدند، او    الملـك وارد مـى     هرگاه امام ابوالقاسم قشيرى و امام ابوالمعالى جوينى بر نظام         

نشست و   اند او هم در مسند خود مى       نشسته آنان چون مى  خاست و    جلوى پاى آنها بر پا مى     

نشاند و   خاست و او را در جاى خود مى        شد، بر پا مى    چه ابوعلى فارمدى به او وارد مى        چنان

قـشيرى و  (آن دو «: باره پرسيدند، گفت الملك در اين از نظام. نشست خود پيش روى او مى    

گويند تو چنان و چنين هستى و        ، به من مى   شوند و امثال آنان چون بر من وارد مى       ) جوينى

بينى  گويند، نيست و سخن آنان بر خودبزرگ       چه مى   كنند كه در من آن     ها از من مى    ستايش

آيد، عيوب مرا بـازگو      چون نزد من مى   ) فارمدى(افزايد، ولى اين شيخ      سرى من مى    و سبك 

شـكند و از     سم در هم مى   نف كارى هستم؛ پس    اى از ستم   كند و از اينكه من در چه ورطه        مى

  . 1گردم ام باز مى بسيار كارهاى بد كه در آن افتاده

 ) ه481م (خواجه عبداالله انصاري ) د

او از صوفيان و عارفـان بـزرگ و معـروف و تنهـا صـوفي بـزرگ خراسـان اسـت كـه                        

تـرين علـت    شايد مهـم . بار تبعيدش كرد الملك او را پاس نداشت و ننواخت، بلكه يك   نظام

الملك به خواجه عبداالله، پافشاري پير هرات بر مذهب حنبلي باشد؛ تعصبي              تنايي نظام اع  بي

براي نمونه، خواجـه    . كه بارها موجب درگيري او با مخالفش و فتنه و شورش در هرات شد             

عبداالله انصارى بر واعظى خشم گرفت؛ زيرا از كلامش بوى فلـسفه شـنيد و بـا سـوزاندن                

الملـك   اين فتنـه بـالا گرفـت و نظـام      . ، به فتنه بزرگى دامن زد     خانه او و راندنش از هرات     

 .2 را تبعيد كرد تا فتنه بخوابد ناگزير شيخ

 الملك به صوفيان دلايل توجه خواجه نظام

ظهور صوفيان بزرگ و متشرعي مانند قشيرى و هجويرى و تلاش آنان براي مـشروع               

اهميت سياسـى ـ اجتمـاعى    نمودن تصوف، موجب گسترش و نفوذ اين گرايش و افزايش 
                                                       

  .186 ص17 جاثير، همان، ابن. 1

  .74-75 ص،وجوي تصوف در جستكوب،  زرين. 2
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رو، پادشاهان و خلفا نيز با توجه به پذيرش همگاني و فراگيـري               شد و از اين   » طريقه«اين   

 و   آن، در پي نزديكى به صوفيان بر آمدند و كوشيدند كه با پـاس داشـتن مـشايخ صـوفيه                   

دستي مانند   رهمدار چي  سياست. هايشان از تائيد و نفوذ معنوى آنان بهره ببرند         توجه به خانقاه  

شدن به صوفيه و برخـورداري       دانست كه بهترين راه نزديك     مى خوبى    الملك به  خواجه نظام 

ترشان از درآمدن به چارچوب سياست و پيوند با حاكمـان   از نفوذ مشايخ بزرگ آن كه بيش   

، كشاندن پايشان به دربار و واگذاردن جايگـاه سياسـي بـدانان             1پيچيدند  و پادشاهان سرمي  

بـرد    او با آلوده كردن صوفيان به سياست، آنان را در عمـل بـه ابـزارى بـراي پـيش                   . است

چنين » كرّاميه«گمان، سلطان محمود غزنوي نيز درباره         به. هاي حاكمان بدل ساخت     هدف

)  ه 161م  (تر از او مهدى، خليفه عباسى در گماشتن سفيان ثورى             كاري سامان داد و پيش    

خالفت ثوري با آن و فرار وي انجاميد، در پـي همـين كـار               به منصب قضاي كوفه كه به م      

 :نويسد  در توجيه چنين سياستي مىنامه سياستالملك در  خواجه نظام. 2بود

به هر شهرى نگاه كنند تا آنجا كيست كه او را بر دين شفقتى است و از ايزد تعـالى                    

حيـت در   او را بگويند كه امانـت ايـن شـهر و نا           . غرض نيست   ترسان است و صاحب   

چه ايزد تعالى از ما پرسد از تو پرسـيم و اگـر كـسانى كـه بـدين       گردن تو كرديم آن  

صفت باشند، امتناع كنند و اين امانت نپذيرند ايشان را الزام بايد كرد و با اكراه بايـد                  

فرمود
3
.  

كردنـد و     رو، عالمان، فقيهان و صوفيان بـسياري بـه دربـارش رفـت و آمـد مـي                   از اين 

تـر جاسوسـانش را در جامـه          براي نمونـه، او بـيش     . برد ز جايگاه آنان بهره مي    المك ا   نظام

بايد كه هميـشه بـه همـه اطـراف          «: گفت  فرستاد و مي   صوفيان به گوشه و كنار كشور مى      

.  »4...فروشان و درويشان    جاسوسان بروند به سبيل بازرگانان و سياحان و صوفيان و پيرزى          

                                                       
  .385 ص،1 ج،كيمياي سعادت، ي؛ غزال207 ص، همان،يهجوير. 1

  .128 ص،2، جوفيات الاعيان خلكان، ابن. 2

  .63 ص،سيرالملوكالملك،  نظام. 3

  .101 صهمان،. 4
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       داد    و ايـن روي    1) ه 485رمضان  ( صوفيان كشته شد     خود خواجه نيز به دست كسي در زى

دهد؛ زيرا قاتل وى را بـراي   بر آگاهي اسماعيله از پيوند خوب خواجه با صوفيان گواهي مي  

الملـك قـشيرى و      نظـام . نزديك شدن و ضربه زدن به او با لباس صوفيه نزدش فرستادند           

ها و    داشت و با اين احترام     تر مي  بيش از او ابوعلى فارمدى را از ديگر مشايخ صوفيه گرامي          

هاى رفت و آمد مـشايخ       آرامي زمينه   هاي مالى به صوفيه، به      ها و دادن كمك     ساختن خانقاه 

  .آورد اين فرقه را به دربار فراهم مي

هاي گسترده مردم برخـوردار بودنـد و از           هاي صوفيه از نفوذ در توده       افزون بر اين، شيخ   

الملـك   مداران سلجوقي مانند خواجـه نظـام        رانان و سياست   مرو، كارهايشان در ديد حك      اين

كشتن حـلاج در قـرن سـوم        . رساند نمود؛ زيرا تعارض آنان به حكومت آسيب مي         مهم مي 

هجري، مشكلات بسياري پديد نياورد؛ زيرا وي را به حكم ارتداد اعدام كردند و بـه اتهـام                  

، امـا دسـت     2رانجام او را بكـشند    خارج شدنش از دين و سنت، توانستند بدنامش كنند و س          

رفت، كـار آسـاني       انداختن به آزادي و زندگي شيخي مؤمن كه از چارچوب سنت فراتر نمي            

حتي برخي از رفتارهـاي صـوفيان       . رانان داشت   آمدهاي ناگواري براي حكم     نمود و پي    نمي

هـاي    وجيـه مانند نرفتن شيخ ابوالحسن خرقاني و شيخ ابوسعيد ابوالخير به حج، افزون بر ت             

توانـست داشـته باشـد؛ زيـرا خلفـا و             عرفاني، دلايلي مانند مخالفت سياسي با حكومت مي       

رو، رفتن به حج بـه معنـاي پـذيرش و             شدند و از اين     شمرده مي » اميرالحاج«جانشينانشان  

  .تأييد حكومت آنان بود

وف و  شايد ديگر عامل توجه خواجه به صوفيان، مقدس بودن پيران صوفيه نزد اهل تص             

توانست به از ميان رفتن تقـدس پادشـاهان و حاكمـان مـستبد               اين نگرش مي  . توده باشد 

داشـتند و از سـوي    از هر گزندي پاس مـي » پناه دين«بيانجامد كه خود را با اين ترفند در        
                                                       

 هجـري بـه دسـت فـردي از          520العقـده    برسـقي از اميـران سـلجوقي نيـز درذي         . 130 ص خلكان، همـان،   ابن. 1

 ،زبـدة النـصر و نخبـة العـصره        بنداري اصفهاني،   : ك.ر. اسماعيليان در لباس صوفيان در مسجد موصل كشته شد        

  .186ص

  .21 – 20 ص،قوس زندگي منصور حلاجلويي ماسينيون، . 2
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ديگر براي پادشاهان سلجوقي كه با قدرت نظامي بر مردم چيره شـده بودنـد، امـا پايگـاه                   

پادشـاهان سـلجوقي ايـن مـشروعيت را از          . شروعيت به دنبال بيـاورد    مشروعي نداشتند، م  

كوشيدند كه نياكان خود را به طرزي به شاهان پيش  ترشان مي گرفتند، اما بيش خلافت مي

مـداري    بنابراين، شايد پـشتيباني سياسـت     . بپيوندند» فرّة ايزدي «از اسلام؛ يعني دارندگان     

ويـژه     مانند طغرل از مشايخ صوفيه كه نزد مردم به         الملك يا پادشاهان سلجوقي    مانند نظام 

اي با فقيهان مخـالف بودنـد و پيونـد     مريدانشان از تقدس و مشروعيت برخوردار و تا اندازه       

بـراي  . اي با خلافت نداشتند، به انگيزه كسب مشروعيت براي سلطنت بوده باشـد              گسترده

 و پـيش از     1باباطـاهر بوسـه زد    نمونه، طغرل سلجوقي در راه بغداد به همـدان بـه دسـتان              

چنـين، افـرادي ماننـد        هم. گرفتن مشروعيت از خليفه، از باباطاهر عريان مشروعيت گرفت        

رو،   قشيري و هجويري همـه حقـوق تـسنن را در ايـن قـرن بـه تـصوف دادنـد و از ايـن                        

الملك و پادشاهان سلجوقي براي كسب مشروعيت از مشايخ صوفيه بـه آنـان توجـه                 نظام

  .كردند

  نتيجه

تـوان بـدگمان شـد،        الملك شافعي و متعصب نمي      داري و باورمندي نظام     هرچند به دين  

شـايد  . هاي سياسـي متـأثر بايـد دانـست          انديشي  اعتقادش را از جغرافياي زمانه و مصلحت      

هـاي سياسـي نـه بـوده باشـد؛ زيـرا              تر برآمـده از مـصلحت       بستگي او به شافعيه، بيش      دل

نيروهاي سياسي نزد خواجه برتر از مسائل مذهبي و اعتقادي هاي سياسي و پيوند     مصلحت

توان پذيرفت كه توجه و لطـف وي بـه صـوفيان نيـز از سـر خواسـت                     بود و بنابراين، نمي   

گسترش تصوف و ظهور صـوفيان پـر   . پروري بوده باشد دوستي و صوفي    اش يا عرفان    قلبي

دي و خواجـه عبـداالله انـصاري در         اي مانند ابوسعيد ابوالخير، قشيري، هجويري، فارم        آوازه

و تلاش برخي از آنان در مشروع ساختن تـصوف و پيوسـتن             ) قرن پنجم هجري  (خراسان  

                                                       
  .99، ص راحةالصدورراوندي،. 1
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الملـك و پادشـان و       آن به تسنن، موجب گرايش مردم به اين طريقه شـد و خواجـه نظـام               

  .برداري از آن برانگيخت اميران سلجوقي را به پيوند با اين طريقه و بهره

 از نفوذ معنوي مشايخ صـوفيه بـراي مـشروعيت بخـشيدن بـه پادشـاهي              گيري از   بهره

سلجوقيان، استفاده ابزاري از اين طريقه مانند فرستادن جاسوسان به گوشه و كنـار كـشور                

هـاي    بـستگي فرقـه     گرايانه تـصوف بـراي هـم        در جامه صوفيان و استفاده از ويژگي آشتي       

 ـ  سنت در برابر تشيع و اسماعيليه، از مهم         اهل الملـك از ايـن      رين دلايـل پـشتيباني نظـام      ت

دانـست كـه      خـوبي مـي     الملك به  مداري مانند خواجه نظام     سياست. روند  طريقه به شمار مي   

تـر    سرِ ابريق شكسته كساني مانند باباطاهر عريان، در عالم سياست از تاج كياني كم     ارزش

آرامي پاي صوفيان را به چارچوب سياسي حاكم باز كرد،    نيست و اين سياست خواجه كه به      

هم به رفو شدن دوباره مشروعيت و نفوذ دستگاه خلافت و سلطنت و گسترش نفوذ مادي                

گيـري    انجاميد و هم زمينه را براي صوفيان فراهم كرد تا با بهره           و معنوي خليفه و سلطان      

از قدرت پادشاه و نزديكي به دربار، نفوذ تصوف را در نهادهاي سياسي بگسترند و به طـرز                  

  .پايداري به حاكمان بپيوندند
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  شناسي كتاب

، ترجمـه علـى     تاريخ كامل بزرگ ايـران و اسـلام       ،  )ش1351(اثير، عزالدين على     ابن .1

  .حائرى، تهران، شركت سهامى و انتشارات كتب ايران مىهاش

، ترجمـه عليرضـا ذكـاوتي قراگزلـو،         تلبيس ابليس ،  )ش1368(جوزي، عبدالرحمن،    ابن .2

 .گاه تهران دانش

، به كوشش احسان    وفيات الاعيان ،  )م1978(الدين احمد بن محمد،       خلكان، شمس  ابن .3

  .عباسى، بيروت، دارصادر

، ترجمـه يعقـوب آژنـد،       م و تحول در تاريخ ميانـه ايـران        تداو،  )ش1372(آن لمبتن    .4

 .تهران، نشر ني

، ترجمـه حـسين   زبدة النصر و نخبة العـصره    ،  )2536(بندارى اصفهانى، فتح بن على       .5

  .جليلى، تهران، بنياد فرهنگ ايران

، بـه كوشـش عبـدالرفيع حقيقـت، تهـران،       نورالعلـوم ،  )ش1372(خرقانى، ابوالحسن    .6

 .بهجت

، به كوشش محمد اقبال،     راحة الصدور ،  )ش1333(سليمان    على بن    بن راوندى، محمد  .7

 .تهران، اميركبير

 .، تهران، اميركبير ايرانيتاريخ اجتماع، )ش1357(راوندى، مرتضى  .8

 .، تهران، اميركبيروجو در تصوف ايران جست، )ش1357(كوب، عبدالحسين  زرين .9

  .نا ، تهران، بيارزش ميراث صوفيه، )2536(ــــ  .10

، بـه  يطبقات الـشافعيه الكبـر  ، )م1976  ـ64(نصر عبـدالوهاب   ى، تاجرالدين ابنسبك .11

  .نا محمد الحلو و محمود محمد الطناحى، قاهره، بي كوشش
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، به كوشـش رمـضان عبـدالوهاب،         بالوفيات يالواف،  )تا  بي(الدين خليل     صفدَى، صلاح  .12

 .ويسبادن، فرانز شتانير

 .، تهران، طرح نولملكا خواجه نظام، )ش1375(طباطبايى، جواد  .13

 .سوم، تهران، ماليا ، چاپتذكرة الاولياء، )ش1382(عطار نيشابورى، فريدالدين  .14

، بـه كوشـش غلامحـسين يوسـفى،         نامه قابوس،  )ش1352(عنصر المعالى كيكاووس     .15

 .چاپ دوم، تهران، بنگاه ترجمه و نشر كتاب

، تـصحيح   ايـات جوامع الحكايـات و لوامـع الرو      ،  )2535(عوفى، سديدالدين محمد     .16

 .گاه تهران محمد معين، دانش

سوم، تـصحيح احمـد آرام،       ، چاپ  سعادت يكيميا،  )ش1323(محمد    غزالى، محمد بن   .17

 .نا جا، بى بى

الزمـان فروزانفـر،     ، تصحيح بـديع   ترجمه رساله قشيريه  ،  )ش1345(قشيرى، ابوالقاسم    .18

 .ترجمه و نشر كتاب تهران، بنگاه

 .، تهران، كتابخانه طهورىنقاه در ايرانتاريخ خا، )ش1369(كيانى، محسن  .19

، چـاپ پـنجم، ترجمـه       قـوس زنـدگي منـصور حـلاج       ،  )ش1373(ماسينيون، لويي    .20

 .فرهادي، تهران، منوچهري

، چـاپ چهـارم،      مقامات الشيخ ابوسعيد   ياسرار التوحيد ف  ،  )ش1376(منور    محمد بن  .21

  .كدكنى، تهران تصحيح محمدرضا شفيعى

، چـاپ دوم،    )نامه  سياست(سيرالملوك  ،  )ش1374(ن  الملك طوسى، ابوعلى حس    نظام .22

 .تصحيح هيوبرت دارك، تهران، بنگاه ترجمه و نشر كتاب

، به كوشـش    چهار مقاله ،  )ش1333(على    نظامى عروضى سمرقندى، احمدبن على بن      .23

 .محمد معين، تهران، زوار
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لـه  ، تصحيح اسماعيل افشار، تهران، كلا     سلجوقيانه،  )ش1332(نيشابورى، ظهيرالدين    .24

 .خاور

، بـه كوشـش محمـد حـسين         كشف المحجوب ،  )ش174(عثمـان     هجويرى، على بن   .25

 .آباد، مركز تحقيقات ايران و پاكستان تسبيحى، اسلام

 . ، چاپ دوم، تهران، فروغىنامه يغزال، )ش1342(الدين  همايى، جلال .26
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  زبير و همسران و موالي آنان گزارش آماري درباره راويان آل

  عتبار، شمار و طبقاتاندازه ا

  ∗دكتر محمدرضا غضنفري

  چكيده

عوام، از روايان حديث و همـسران، فرزنـدان، نوادگـان         اين پژوهـش به زندگي زبيـر بن     

برخي از وابستگان وي راوي مـستقيم حديثنـد و نـام شـماري از               . پردازد و موالـي او مي   

به دليل حـضورش در نخـستين       عوام   زبير بن . شود آنان در سلسله سند احاديث ديده مي      

گيـري    روايـت كـرده و هـم خـود در شـكل            6دادهاي تاريخ اسلام، هم از پيامبر      روي

همسران، فرزندان و موالي او نيز به روايت آن وقـايع           . رخدادهاي مهم تأثير گذارده است    

زمـان بـا     زبيـر و مـوالي آنـان بـا گذشـت زمـان و هـم                اگرچـه آل  . اند و احاديث پرداخته  

هاي اسلامي به علوم گوناگون گراييدند، اما علم حديث          بندي دانش  ي و بخش  گير شكل

زبيـر از ديـد زمـاني از         بنابراين، آل . دانستند هاي علوم اسلامي مي    را بنياد يا يكي از پايه     

الـدين محمـد زبيـري       جمال ناصرالدين احمد بن   تا) صدر تاريخ اسلام  (عوام   دوره زبير بن  

عبدالواحـد   اي از آنـدلس، جايگـاه محمـد بـن           در پهنه گسترده   و از ديد مكاني   )  ه 801م(

                                                       
  .گاه آزاد اسلامي، واحد رشت عضو هيئت علمي دانش ∗
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) قـرن هـشتم   (تـا كـاليوور هنـد، جايگـاه عزالـدين زبيـري             )  ه 357م(محمد زبيـري     بن

دادهاي سياسي، نظامي و علمي تاريخ اسلام        تأثيرگذاري اين خاندان در روي    . زيستند مي

 فرهنگـي آنـان در حـديث و         اي انكارناشدني و جايگاه علمـي و       با توجه به چنين گستره    

زبير را   رو، اين جستار راويان حديث و طبقات آل        از اين . نگاري در خور بررسي است     تاريخ

گيرد و گزارشـي     مندان رجال و حديث اندازه مي      شمارد و اعتبارشان را از ديد دانش       برمي

  .كند باره در قالب نمودار عرضه مي آماري در اين

  كليدواژگان

  . ن حديث، موالي، طبقات حديث، ثقه، ضعيف، مجهول و منكرالحديثزبير، راويا آل

  درآمد

دار عربـان جـاهلي، از شـرافت         هاي بااعتبار و نام    جايگاه ويژه اجتماعي و برتري خاندان     

گرفت، امـا اسـلام از       ها سرچشمه مي   و ثروت آنان و پيوندشان با كعبه و بت        ) قبيله(خوني  

گزاري افراد را به شرعيت  بندي و خدمت  و ايمان و پايديد نظري چنين عوامل را نفي كرد

معيار برتري آنان دانست و همين دگرگوني موجب شد كه برخي از اصحاب پيامبر              ) اسلام(

 براي شماري از آنان مانند      6اوضاع تاريخي پس از رحلت پيامبر اسلام      . تر شوند  برجسته

مسعود كه از    خطاب و حتي عبداالله بن     نوقاص، عمر ب   ابي عبيداالله، سعد بن   ابوبكر، طلحه بن  

اي فـراهم آورد كـه در جايگـاه          تـري بودنـد، زمينـه      در سطح پايين  ) قبيلگي(ديد اجتماعي   

هاي عـرب يـا      هاي بعد خاندان   همان اوضاع موجب شد كه در سال      . گيرتري بنشينند  چشم

هـاي   رمكي در زمينـه   دار خاندان ب   عباس و وزيران ايراني و نام      اميه، بني  غيرعربي مانند بني  

سالاري و برخي از فرزندان و نوادگان خلفاي راشـدين و مـوالي              سياسي، اقتصادي و ديوان   

  هـاي علمـي      در زمينـه   6، نويسنده سيره پيامبر اسـلام     )ه151م(اسحاق   ايراني مانند ابن  

  .پديد آيند

ن او بارهـا در     عوام و خانـدا    هاي شهير پس از اسلام بوده و نام زبير بن          زبير از خاندان   آل

تـر بـه تـأثير ايـن خـانواده در كارهـاي              گران بيش  البته پژوهش . منابع اسلامي آمده است   

رغـم   اند و تأثيرگـذاري علمـي آنـان بـه          نظامي، سياسي و علمي آغاز تاريخ اسلام پرداخته       
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زبيـر را    اين جـستار بخـش فروهـشته زنـدگي آل         . ديرينگي و اهميتش فراموش شده است     

  .دهد اش گزارش مي بارهرسد و در برمي

  زبير و وابستگانشان آمار راويان آل

از آنان مرد و هفـده       %) 93كمابيش  ( نفر   244 راوي در اين خاندان وجود دارد كه         261

 مـرد و    161از اين راويـان؛ يعنـي        %) 66كمابيش  ( تن   173زن و    %) 7كمابيش  (نفرشان  

يشان در شمار   از ا ) دو درصد (عوام منتسب يا از نسل وي و چهار نفر           هشت زن، به زبير بن    

ديگـر، از مـوالي، يتيمـان و        %) 32 تن يـا كمـابيش       84( مرد و پنج زن      79. همسران اويند 

گير آنان را در روايت       چنين شمار فراوان، تأثيرگذاري چشم     .شوند وابستگان وي شمرده مي   

  .1كند اثبات ميو حديث 

  زبير و وابستگانشان طبقات آل

و وابـستگان   زبيـر  بندي راويـان آل  خستين مورخي است كه به طبقه  ن)  ه 230م(سعد   ابن

بنـدي   آنان تا طبقه هفتم آنان پرداخت و اين پژوهش در ذكر طبقات راويان بر پايه طبقـه                

 و در جاهايي كه او به طبقه آنان نپرداخته، بـر پايـه ديـدگاه ديگـر                  طبقات الكبري وي در   

هرچنـد روش   . حجـر اسـتوار شـده اسـت        يـا ابـن   حبان   خياط، رازي، ابن   مورخان مانند ابن  

 راوي يـاد كـرده و       85نگـاران تنهـا از        و تراجم  2گون نيست  سعد هم  بندي آنان با ابن    بخش

تـوان   اند، نام آنان را با توجـه بـه مشايخـشان مـي             اي نگنجانده  ديگر افراد را در طبقه ويژه     

معلوم است و برخـي از آنـان در         از راويان    % 33رو، تنها طبقات نزديك به       از اين . گمان زد 

اند و از همين روي تك تك آنـان را در برهـه زمـاني و     هاي بعد آشكار و معروف شده     قرن

                                                       
 .27، چاپ نشده، صنگاري زبير در حديث و تاريخ كارنامه علمي و فرهنگي آلمحمدرضا غضنفري، . 1

 را در طبقـه شـشم       خيـاط آنـان     بن خليفةپردازد، اما    سعد به برخي از راويان در طبقه چهارم مي         براي نمونه، ابن   .2

خيـاط،    به بعد؛ ابن   228 ص ،1 ج ،)المتمم(؛ همان   169 و   137 ص ،6 ج ،طبقات الكبري سعد،   ابن: ك.ر. گنجاند مي

 .267 ص،1 ج،الطبقات
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سان نيستند؛ يعنـي      اين راويان از ديد وثاقت واعتبار يك       .اوضاع قرن خودشان بايد بررسيد    

قـراردادي، در سـه     هـايي    باره، آنان را با نشانه     بر پايه داوري عالمان حديث و رجال در اين        

  : توان گنجاند دسته مي

  اند؛ مشخص شده» ❇« كه با نشانه 1ثقات. 1

 بودن كه بـا     4 يا منكرالحديث  3، مجهول 2سان از ديد ثقه، ضعيف     دارندگان وضع ناهم  . 2

  اند؛ آمده» ☆«نشانه 

دارندگان ميزان اعتبار متغير مانند ضعيف، مجهول يا منكرالحديث بودن كه با نشانه             . 3

  .اند ياد شده» ☉«

  )صحابه(طبقه نخست 

❇)  ه36 پيش از اسلام ـ 16 / 15 / 8(عوام  زبير بن. 1
  ؛5

❇)  ه73 ـ 2 / 1(زبير  عبداالله بن. 2
  ؛6

❇)  ه73 پيش از اسلام ـ 27(عوام  اسماء دختر ابوبكر و همسر زبير بن. 3
  ؛7

                                                       
؛ 99 ج ،1 ج التعريفـات، الجرجـاني،   : ك.ر. شـود  راوي ثقه كسي است كه در اقوال و افعـالش بـه او اعتمـاد مـي                . 1

 .221 ص،1 ج،التعاريفالمناوي، 

عدالتي يا ناتواني او در حفظ مطالب يا متهم بودنش به عقيـده              راوي ضعيف كسي است كه رواياتش به دليل بي        . 2

 .180 ص،1 جالجرجاني، همان،: ك.ر. رسد نمي» حسن«نادرست، به مرتبه 

. شناسند راوي مجهول، فردي ناشناخته است كه به جويندگي علم شهير نيست و علما نيز او را بدين صفت نمي                  . 3

 .317 ص،1 ج،تدريب الراوي؛ السيوطي، 88 ص،1 ج،الكفايةالخطيب البغدادي، : ك.ر

 ،1 جالجرجـاني، همـان،  : ك.ر. منكرالحديث، ثقه و معتمد نيست و خشنودي خدا در قول و فعلش وجود ندارد  . 4

 .680 ص،1 ج،التعاريف؛ المناوي، 303ص

 ،1 ج ،حلية الاوليـاء  ؛ ابونعيم الاصبهاني،    369 ص ،1 ج ،معرفة الثقات  به بعد؛ العجلي،     100 ص ،3 ج سعد، همان،  ابن. 5

 .41 ص،1 ج،سير؛ الذهبي، 319 ص،9 ج به بعد؛ المزي، همان،332 ص،18 جعساكر، همان، ؛ ابن89ص

 .29 ص،2 ج،معرفة الثقات؛ العجلي، 232 ص،1 ج،الطبقاتخياط،  ابن. 6

؛ 212 و   25 ص ،3 ج ،الثقاتحبان،   ؛ ابن 449 ص ،2 ج ،فة الثقات معر به بعد؛ العجلي،     249 ص ،8 ج سعد، همان،  ابن. 7

 .1279 ص،3 ج،التعديلالباجي، 
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❇عوام  عاص و همسر زبير بن سعيد بن  دختر خالد بنأمة. 4
  ؛1

❇عوام  نفيل و همسر زبير بن عمرو بن تكه دختر زيد بنعا. 5
  ؛2

❇عوام  معيط و همسر زبير بن ابي  بنعقبةكلثوم دختر  ام. 6
  ؛3

❇عوام   زبير بنةعطاء، مولا ام. 7
4.  

  )تابعان(طبقه دوم 

❇ رابوحبيبه، مولاي زبي. 1
  ؛5

☆عوام  ابوصالح، مولاي ضباعه دختر زبير بن. 2
  ؛6

  ؛7)   ه154 ـ 35(زبير  ولاي عبداالله بنجبير، م اشعب بن. 3

❇ زبير جعفر بن. 4
  ؛8

❇ زبير  بنةحمز. 5
  ؛9

                                                       
 .1279 ص،3 جالباجي، همان، ؛25 ص،3 ج،الثقاتحبان،   به بعد؛ ابن234 ص،8 جسعد، همان، ابن. 1

 .324 ص،3 جحبان، همان،  به بعد؛ ابن265 ص،8 جسعد، همان، ابن. 2

 .458 ص،3 جحبان، همان،  به بعد؛ ابن230 ص،8 جسعد، همان، ابن. 3

 .563 ص،1 ج،تعجيل المنفعة و 260ص، 8 ج،الاصابهحجر،  ؛ ابن1947 ص،4 ج،الاستيعابعبدالبر،  ابن. 4

 تعجيـل حجـر،    ؛ ابـن  591 ص ،5 ج حبان، همان،  ؛ ابن 394 ص ،2 ج ؛ العجلي، همان،  300 ص ،5 ج سعد، همان،  ابن. 5

 .474 ص،1 ج،المنفعة

 ،7 ج،ميـزان ؛ الذهبي، 455 ص،5 ج حبان، همان،  ؛ ابن 408 ص ،2 ج العجلي، همان،  ؛303 ص ،5 ج سعد، همان،  ابن. 6

ــف و 384ص ــن435 ص،2 ج،الكاش ــر،  ؛ اب ــذيبحج ــب و 146 ص،12 ج،ته ــوالعلاء، 649 ص،1 ج،تقري ؛ اب

 .شمردند  او را ضعيف ميتحفةالاحوذيو ابوالعلاء در تقريب حجر در  ابن. 25 ص،1 ج،تحفةالاحوذي

 .111 ص،10 ج،البدايهكثير،  ؛ ابن228 ص،31 ج به بعد و147 ص،9 جعساكر، همان، ابن. 7

 .105 ص،4 ج،الثقات حبان، همان،  به بعد؛ ابن184 ص،5 جسعد، همان، ابن 8

عاصـم،   ابي ؛ ابن 479 ص ،8 ج ،المصنفشيبه،   ابي ؛ ابن 322 ص ،1 ج ؛ العجلي، همان،  186 ص ،5 ج سعد، همان،  ابن. 9

؛ المناوي،  310 ص ،12 ج ،فتح الباري حجر،   ؛ ابن 275 ص ،8 ج ،الاحاديث المختارة المقدسي؛  ؛  213، ص كتاب السنه 

الله عبـدا   بـن  ةزند كـه وي حمـز      عاصم گمان مي   ابي ابن .305 ص ،1 ج ؛ السخاوي، همان،  17 ص ،4 ج ،فيض القدير 

زبيـر و نـام    بـن  اللهعبـدا   بنةگويد شايد او همان حمز زبير باشد و السخاوي پس از يادآوري گفتار العجلي مي        بن

 .از نسبش افتاده باشدالله عبدا
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  ؛1زبير خالد بن. 6

☆عبداالله البهي، مولاي زبير . 7
  ؛2

❇) ه94 ـ 30 / 29 / 23(زبير   بنةعرو. 8
  ؛3

❇) ه72 / 71 ـ 33 / 32(زبير  مصعب بن. 9
  ؛4

❇) ه64 ـ 24(زبير  منذر بن. 10
  ؛5

  ؛6ي زبيرنافع، مولا. 11

❇زبير عبداالله، مولاي مصعب بن يحنس بن. 12
7.  

  طبقه سوم 

  ؛8زبير عبداالله بن ابوبكر بن. 1

  ؛9ابوحكيم، مولاي زبير. 2

  ؛10)ه178 / 177 / 155م (زبير  عبداالله بن ثابت بن. 3
                                                       

؛ 74 ص ،2 ج ،شعب الايمان ؛ البيهقي،   332 ص ،3 ج ،الجرح؛ الرازي،   184 ص ،5 ج  و 100 ص ،3 ج سعد، همان،  ابن. 1

 .364 ص،8 ج،المحليحزم،  ابن

؛ 341 ص ،16 ج ؛ المـزي، همـان،    48 ص ،5 ج حبـان، همـان،    ؛ ابـن  299 ص ،6 ج  و 307 ص ،5 ج سعد، همان،  ابن. 2

بـه  تهـذيب  حجـر در   ابن. 330، ص 1 ج ،تقريب و   81 ص ،6 ج ،تهذيبحجر،   ؛ ابن 610 ص ،1 ج ،الكاشفالذهبي،  

 .خواند مي» صدوقي خطاكار«تقريب و در » الحديث مضطرب«حاتم او را  ابي نقل از ابن

 .195 و 194 ص،5 جحبان، همان، ؛ ابن133 ص،2 ج به بعد؛ العجلي، همان،178 ص،5سعد، همان،  ابن. 3

 .403 ص،1 ج،تعجيلحجر،  ؛ ابن410، ص5 جحبان، همان، سعد، همان؛ ابن ابن. 4

 بـه بعـد؛     287 ص ،60 ج عـساكر، همـان،    ؛ ابـن  420، ص 5 ج حبـان، همـان،     به بعـد؛ ابـن     182 ص ،5 ج سعد، ابن. 5

 .223 ص،3 ج،شرح؛ الزرقاني، 411 ص،1 جحجر، همان، ؛ ابن419 ص،1 ج،الاكمالالحسيني، 

 .299 ص،5ج سعد، همان، ابن. 6

؛ 72 ص ،1 ج ،سـؤالات البرقـاني   ؛ الـدار قطنـي،      559 ص ،5 ج ،الثقاتحبان،   ؛ ابن 242 ص ،1 ج ،الطبقاتخياط،   ابن. 7

 ،1 ج ،تقريـب و  153 ص ،11 ج ،تهـذيب حجر،   ؛ ابن 360 ص ،2 ج ،الكاشف؛ الذهبي،   185 ص ،31 ج المزي، همان، 

 .30 ص،1 ج،اسعاف؛ السيوطي، 587ص

 .109 ص،1 ج،المتممسعد،  ابن. 8

 .634 ص،1 ج،تقريبحجر،  ابن. 9

 .108 ص،1 جهمان، سعد، ابن. 10
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  ؛1زبير  بنةابي مرضه، مولاي عرو حبيب بن. 4

❇زبير عبداالله بن  بنةحمز. 5
  ؛2

 ❇)ه130م(زبير   مولاي آلقيس، حميد بن. 6
  ؛3

  ؛4  ❇)ه93م( زبير  عبداالله بن خبيب بن. 7

  ؛5 ❇زبير  بنةحمز عباد بن زبير بن. 8

  ؛6 ❇زبير عبداالله بن موسي بن صديق بن. 9

  ؛7) ه124 ـ 120م(زبير  عبداالله بن عامر بن. 10

  ؛8 ❇زبير عبداالله بن  بنةحمز عباد بن. 11

  ؛9  ❇)ه90م(زبير  عبداالله بن عباد بن. 12

❇زبير رومان، مولاي آل عبداالله بن. 13
  ؛10

                                                       
سـعد او را در طبقـه        شايد وي حبيب اعور باشد كه ابن      . ، به نقل از مسلم    263 ص ،1 ج ،التحفة اللطيفة السخاوي،  . 1

 .314 ص،1 ج،المتمم: رك. چهارم گنجانده است

 .306 ص،1 ج؛ السخاوي، همان،107 ص،1 صسعد همان، ابن. 2

 .97 ص،1 ج،معرفة القراء؛ الذهبي، 297 ص،15 جعساكر، همان، ؛ ابن486 ص،5 جسعد، همان، ابن. 3

  .226 ص،8 ج؛ المزي، همان،107 ص،1 جسعد، همان، ابن 4.

؛ الـسخاوي،   331، ص 6 ج ،الثقاتحبان،   ابن ؛584 ص ،3 ج ،الجرح؛ الرازي،   414 ص ،3 ج ،التاريخ الكبير البخاري،  . 5

  .354 ص،1 جهمان،

 ،3 ج ،لـسان حجـر،    ؛ ابـن  385 ص ،4 ج ،الثقاتحبان،   ؛ ابن 485 ص ،5 ج ،الطبقات و   268 ص ،1 ج سعد، همان،  ناب. 6

  .189ص

؛ 226 ص ،1 ج ،تـاريخ اسـماء الثقـات     شـاهين،    ؛ ابن 325 ص ،8 ج ،الجرح؛ الرازي،   110 ص ،1 ج ،المتممسعد،   ابن 7.

  64 ص،5 ج،تهذيبحجر،  ؛ ابن59 و 58 ص،14 جالمزي، همان،

 ،تهذيبحجر،   ؛ ابن 529 ص ،1 ج ،الكاشف؛ الذهبي،   113 ص ،14 ج ؛ المزي، همان،  141 ص ،5 ج ،الثقات حبان، ابن 8.

  .12 و 11، 2 ج،التحفة اللطيفة؛ السخاوي، 289 ص،1 ج،تقريب و 80 ص،5ج

  .137 ص،14 ج؛ المزي، همان،247 ص،2 ج،معرفة الثقات؛ العجلي، 106 ص،1 ج،المتممسعد،  ابن 9.

، يزيـد بنرومـان را در       )حبـان  برادر ابـن  (سعد   ابن. 35 ص ،2 ج ؛ السخاوي، همان،  44 ص ،7 ج ،الثقاتحبان،   ابن. 10

  .310 ص،1 ج،المتمم: رك. طبقه چهارم گنجانده است
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❇كيسان، مولاي اسماء دختر ابوبكر عبداالله بن. 14
  ؛1

☉زبير قيس، مولاي آل عمر بن. 15
  ؛2

❇ )0 ه ـ 48. ت(زبير  فاطمه دختر منذر بن. 16
  ؛3

❇ )ه120 ـ 110م (زبير  جعفر بن محمد بن. 17
  ؛4

  ؛5زبير عبداالله بن هاشم بن. 18

❇زبير عقبه، مولاي آل يعلي بن. 19
  ؛6

☆زبير زبير، مولاي ابن يوسف بن. 20
7.  

  طبقه چهارم

❇)  ه137 ـ 130 / 117م (عبدالرحمن، يتيم عروه  ابوالاسود محمد بن. 1
  ؛8

                                                       
 ،15 ج ؛ المـزي، همـان،    87 ص ،1 ج ،مـشاهير  و   35 ص ،5 ج ،الثقـات حبـان،    ؛ ابـن  489 ص ،5 ج سعد، همـان،   ابن. 1

 ،1 ج ،تقريـب  و   325 ص ،5 ج ،تهذيبحجر،   ؛ ابن 590 ص ،1ج ،الكاشف و   166 ص ،4 ج ،ميزان؛ الذهبي،   479ص

  .319ص

 ،بحر الـدم   و   564 ص ،1 ج ،العللحنبل،   ؛ احمد بن  115 ص ،1 ج ،سؤالات؛ المديني،   487 ص ،5 ج سعد، همان،  ابن. 2

 ،1 ج ،الـضعفاء الـصغير    و   164 ص ،2 ج ،التـاريخ الـصغير    و   187 ص ،6 ج ،التاريخ الكبيـر  ؛ البخاري،   315 ص ،1ج

؛ الـرازي،  186 ص،3 ج،الـضعفاء ؛ العقيلـي،    81 ص ،1 ج ،الـضعفاء ؛ النـسائي،    132 ص ،المعارفبه،  قتي ؛ ابن 81ص

   .6 ص،5 ج،الكامل في الضعفاءعدي الجرجاني،  ؛ ابن85 ص،2 ج،المجروحينحبان،  ؛ ابن129 ص،6 ج،الجرح

حجـر،   ؛ ابـن  265ص ،35 ج ؛ المزي، همـان،   301 ص ،5 ج ،الثقاتحبان،   ؛ ابن 458 ص ،2 ج ،معرفة الثقات العجلي،  . 3

  .752 ص،1 ج،تقريب

 ؛ المـزي، همـان،    622 ص ،2 ج ،التعـديل ؛ الباجي،   394 ص ،7 ج ،الثقاتحبان،   ؛ ابن 112 ص ،1 ج ،المتممسعد،   ابن. 4

  .465 ص،2 ج،التحفة اللطيفة؛ السخاوي، 471 ص،1 ج،تقريب و 81 ص،9 ج،تهذيبحجر،  ؛ ابن579 ص،24ج

   .110 ص،1 ج،المتممسعد،  ابن. 5

  .609 ص،1 ج،تقريبحجر،  ابن. 6

 ،2 ج  و الكاشـف،   296 ص ،7 ج ،ميـزان ؛ الذهبي،   425 ج ،32 ص ؛ المزي، همان،  550 ص ،5 ج ،الثـقاتحـبان،   ابن. 7

  و 363 ص،11 ج،تهـذيبحـجر،  ؛ ابن399ص

جريـر او را مجهـول و        حبـان او را ثقه و به نقـل از ابـن            به نقل از ابن    تهذيبحجر در    ابن. 610 ص ،1 ج ،تقريب

   .خواند وي را مقبول ميتقريب تناد ناپذير و در اس

 ،1 ج ،مـشاهير  و   364 ص ،7 ج ،الثقـات حبـان،    ؛ ابـن  321 ص ،7 ج ،الجرح؛ الرازي،   212 ص ،1 ج ،المتممسعد،   ابن .8

 ،الكاشـف  و   150، ص 6 ج ،سـير ؛ الذهبي،   645 ص ،25 ج ؛ المزي، همان،  656 ص ،2 ج ،التعديل؛ الباجي،   130ص
� 
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❇ )ه130م(زبير  ابي حكيم، مولاي آل اسماعيل بن. 2
  ؛1

❇زبير عمرو دختر عبداالله بن ام. 3
  ؛2

☆زبير مصعب بن جعفر بن. 4
  ؛3

❇ ) ه130م(زبير   بنةحبيب، مولاي عرو. 5
  ؛4

❇زبير منذر بن عاصم بن. 6
  ؛5

☆زبير سالم، مولاي عمرو بن عبدالحميد بن. 7
  ؛6

❇ ) ه126 / 125 / 120 ـ 45(زبير   بنةعرو عبداالله بن. 8
  ؛7

  ؛8) ه139م ( زبير  بنةعرو عبيداالله بن. 9

                                                                                                                              
؛ 519 ص،2 ج،التحفـة اللطيفـة  ؛ السخاوي، 493 ص،1 ج،تقريب و 273 ص،9 ج،تهذيبحجر،  ؛ ابن 194 ص ،2ج

  .26 ص،1 ج،اسعاف المبطاءالسيوطي، 

 بـه بعـد؛   283 ص،8 جعـساكر،  ؛ ابـن 50 ص،1 ج،تاريخ اسماء الثقاتشاهين،  ؛ ابن 311 ص ،1 ج ،المتممسعد،   ابن .1

  .64 ص،3 جالمزي، همان،

  .757 ص،1 ج،تقريبحجر،  ابن .2

 و  135، ص 1 ج ،المغني فـي الـضعفاء    ؛ الذهبي،   133 ص ،6 ج ،الثقاتحبان،   ؛ ابن 260 ص ،1 ج ،الطبقاتط،  خيا ابن .3

 ،1 ج ،التحفـة اللطيفـة   ؛ الـسخاوي،    92 ص ،2 ج ،تهـذيب  و   127 ص ،2 ج ،لـسان حجـر،    ؛ ابـن  147 ص ،2 ج ،ميزان

  .حبان او را ثقه دانسته است ابن. 243ص

 ،تقريب و   169 ص ،2 ج ،تهذيبحجر،   ؛ ابن 180 و   178 ص ،6 ج ،قاتالثحبان،   ؛ ابن 314 ص ،1 ج ،المتممسعد،   ابن .4

  .263 ص،1 ج؛ السخاوي، همان،152 ص،1ج

 ،الكاشـف ؛ الـذهبي،    544 ص ،13 ج ؛ المزي، همـان،   256 ص ،7 ج حبان، همان،  ؛ ابن 350 ص ،6 ج ،الجرحالرازي،   .5

 ـ 286 ص ،1 ج ،تقريـب  و   389 ص ،4 ج ،لسان و   50 ص ،5 ج ،تهذيبحجر،   ؛ ابن 521 ص ،1ج التحفـة  سخاوي،  ؛ ال

  .6 ص،2 ج،اللطيفة

 ،5 ج ،الكامـل فـي الـضعفاء     عـدي الجرجـاني،      ابن ؛40 ص ،3 ج ،الضعفاء؛ العقيلي،   127 ص ،5 ج حبان، همان،  ابن .6

؛ 369 ص،1 ج،المغنـي ؛ الـذهبي،  438 ص،10 ج؛ المزي، همان،987 ص،3 ج،تذكرة الحفاظ؛ القيسراني،   320ص

حبـان او را     ابـن . 333 ص ،1 ج ،تقريـب  و   104 ص ،6 ج ،تهذيبحجر،   ؛ ابن 219 ص ،1 ج ،جامع التحصيل العلائي،  

  .ثقه دانسته است

 عـساكر، همـان،    ؛ ابن 15 ص ،5 ج ،الثقاتحبان،   ؛ ابن 133 ص ،5 ج ،الجرح؛ الرازي،   226 ص ،1 ج ،المتممسعد،   ابن. 7

   .314 ص،1 ج،تقريبحجر،  ؛ ابن298 ص،15 ج؛ المزي، همان،15 ص،31ج

  .232 ص،1 جسعد همان، ابن .8
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❇ زبير خالد بن عثمان بن. 10
  ؛1

❇ ) ه140 ـ 136م (زبير   بنةعرو عثمان بن. 11
  ؛2

❇ زبير  بنةعرو عبداالله بن عمر بن. 12
  ؛3

❇زبير منذر بن محمد بن فليح بن. 13
  ؛4

❇ زبير عبداالله بن عباد بن محمد بن. 14
  ؛5

❇ ) ه86 / 85م (زبير   بنةعرو محمد بن. 15
 ؛6

❇زبير منذر بن محمد بن. 16
  ؛7

❇ ) ه147/  144ـ  61 / 60( زبير  بنةعرو هشام بن. 17
  ؛8

❇ ) ه129  /127م (زبير  كيسان، مولاي عبداله بن وهب بن. 18
  ؛9

                                                       
حجـر،   ؛ ابـن  448 ص ،8 ج ،الثقاتحبان،   ؛ ابن 148 ص ،6 ج ،الجرح؛ الرازي،   219 ص ،6 ج ،التاريخ الكبير البخاري،  . 1

   .168 ص،1 ج،لسان

 ،1 ج،مـشاهير  و 191 ص،7 ج ،الثقـات حبـان،    ؛ ابـن  162 ص ،6 ج ،الجرح، الـرازي،    228 ص ،1 ج سعد، همان،  ابن. 2

؛ 440 ص ،19 ج  به بعد؛ المزي، همان،    437 ص ،38 ج  همان، عساكر، ؛ ابن 950 ص ،3 ج ،التعديل؛ الباجي،   138ص

   .247 ص،2 ج،التحفة اللطيفة؛ السخاوي، 385 ص،1 ج،تقريب و 126 ص،7 ج،تهذيبحجر،  ابن

 ،تهـذيب حجر،   ؛ ابن 416 ص ،21 ج ؛ المزي، همان،  166 ص ،7 ج ،الثقاتحبان،   ؛ ابن 233 ص ،1 ج سعد، همان،  ابن. 3

  .343 ص،2 جخاوي، همان،؛ الس414 ص،1 ج،تقريب و 412 ص،7ج

 ؛ السخاوي، همان،  378 ص ،1 ج ،تعجيلحجر،   ؛ ابن 344 ص ،1 ج ،الإكمال؛ الحسيني،   11 ص ،9 ج حبان، همان،  ابن. 4

   .375 ص،2ج

  .491 ص،2 ج؛ السخاوي، همان،486 ص،1 ج،تقريبحجر،  ؛ ابن396 ص،7 جحبان، همان، ابن 5.

 ؛ المـزي، همـان،    209 ص ،54 ج عساكر، همان،  ؛ ابن 354 ص ،5 ج حبان، همان،  ؛ ابن 228 ص ،1 ج سعد، همان،  ابن 6.

 ج،2 ؛ الــسخاوي، همــان،369 ص،7 ج و283 ص،5 ج،لــسان و 496، 1 ج،تقريــبحجــر،  ؛ ابــن110 ص،26ج

  .538ص

 بـه بعـد؛     25 ص ،56 ج عـساكر،  ؛ ابـن  437 و   405 ص ،7 ج ،الثقـات حبـان،    ؛ ابـن  201 ص ،1 ج ،المـتمم سعد،   ابن. 7

   .378 ص،1 ج،تعجيل و 394 ص،5 ج،لسانحجر،  ابن

 ،الجـرح ؛ الـرازي،    332 ص ،2 ج ،معرفة الثقـات  ؛ العجلـي،    321 ص ،7 ج ،الطبقات و   229 ص ،1 ج سعد، همان،  ابن .8

 ،14 ج،تـاريخ بغـداد  ؛ الخطيـب البغـدادي،     80 ص ،1 ج ،مـشاهير  و   502 ص ،5 ج ،الثقـات حبان،   ؛ ابن 63 ص ،9ج

  .1171 ص،3 ج،التعديل؛ الباجي، 37ص

 ،2 ج،العلـل حنبـل،   ؛ احمـد بـن  109 ص،1 ج،من كلام ابي زكريـا معين،  ؛ يحيي بن310 ص،1 جسعد، همان،  ابن. 9

 و 409 ص ،5 ج ،الثقـات حبـان،    ؛ ابـن  23 ص ،9 ج ،الجرح؛ الـرازي،    344 ص ،2 ج ،معرفة الثقات ؛ العجلي،   516ص
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❇ ) ه100م پس از ( زبير عبداالله بن عباد بن يحيي بن. 19
  ؛1

❇زبير  بنةعرو يحيي بن. 20
  ؛2

❇ ) ه130 / 129 / 120م ( زبير رومان، مولاي آل يزيد بن. 21
3.  

  طبقه پنجم

❇)  ه141م پيش از (ير زب عقبه، مولاي آل ابراهيم بن. 1
  ؛4

❇ زبير  بنةعرو هشام بن زبير بن. 2
  ؛5

☆زبير عقبه، مولاي آل محمد بن. 3
  ؛6

☆ ) ه157م (زبير  عبداالله بن ثابت بن مصعب بن. 4
  ؛7

                                                                                                                              
 ،سـير  ؛ الذهبي، 137 ص ،31 ج ؛ المزي، همان،  246 ص ،1 ج ،تاريخ اسماء الثقات  شاهين،   ؛ ابن 80 ص ،1 ج ،مشاهير

؛ الـسيوطي،   585 ص ،1 ج ،تقريـب  و   146 ص ،11 ج ،تهـذيب حجـر،    ؛ ابن 357 ص ،2 ج ،الكاشف و   226 ص ،5ج

  .29 ص،1 ج،اسعاف

 ،الثقـات حبـان،    ؛ ابـن  173 ص ،9 ج ،الجرح؛ الرازي،   229 ص ،1 ج ،تاريخمعين،   ؛ ابن 233 ص ،1 ج سعد، همان،  ابن 1.

؛ الـذهبي،  394 ص ،31 ج ؛ المزي، همـان،   70ص ،1 ج ،سؤالات البرقاني ؛ الدارقطني،   592 ص ،7 ج  و 519 ص ،5ج

  .592 ص،1 ج،تقريب و 205 ص،11 ج،تهذيبحجر،  ؛ ابن368 ص،2 ج،الكاشف و 194 ص،7 ج،ميزان

  به بعـد؛ المـزي،     332 ص ،64 ج عساكر، همان،  ؛ ابن 593 ص ،7 ج حبان، همان،  ؛ ابن 228 ص ،1 ج سعد، همان،  ابن. 2

   .594 ص،1 ج،تقريب و 226 ص،11 ج،تهذيبجر، ح ؛ ابن371 ص،2 ج،الكاشف؛ الذهبي، 472 ص،31ج

؛ 615 ص ،7 ج  و 545 ص ،5 ج ،الثقـات حبـان،    ؛ ابـن  260 ص ،9 ج ،الجرح؛ الرازي،   310 ص ،1 ج سعد، همان،  ابن. 3

 و 76 ص،1 ج،معرفة القراء؛ الـذهبي،  122 ص،32 ج؛ المزي، همان،258 ص،1 ج،تاريخ اسماء الثقات  شاهين،   ابن

 ،1 ج ،اسـعاف ؛ الـسيوطي،    601 ص ،1 ج ،تقريـب  و   284 ص ،11 ج ،تهـذيب  حجـر،  ؛ ابـن  382 ص ،2 ج ،الكاشف

   .30ص

  .79 ص،1 ج،التحفة اللطيفة؛ السخاوي، 126 ص،1 ج،تهذيبحجر،  ؛ ابن339 ص،1 جسعد، همان، ابن .4

، )357و 354 ص ،1 ج ،التحفة اللطيفة (حبان او را در طبقه سوم ثقات خود گنجانده           السخاوي به نقل از ابن    اگرچه   .5

  .توان قرار داد عروه در طبقه چهارم جاي گرفته است، وي را در طبقه پنجم مي ه دليل اينكه پدرش، هشام بنب

؛ 35 ص ،8 ج ،الجـرح ؛ الـرازي،    363 ص ،4 ج  و 212 ص ،1 ج ،تـاريخ معـين،    ؛ ابـن  340 ص ،1 ج سعد، همان،  ابن. 6

فـي  ،  المغنـي  و   260 ص ،6 ج ،ميــزان ؛ الــذهبي،    119 ص ،26 ج ؛ الـمزي، همان،  409 ص ،7 ج ،الثقاتحبان،   ابن

؛ 496 ص،1 ج،تقريــب و 307 ص،9 ج،تهــذيبحجــر،  ؛ ابــن201 ص،2 ج،الكاشــف و 615 ص،2 ج،الــضعفاء

  .شمرد ذهبي به نقل از بخاري او را ضعيف مي. 539 ص،2 ج،التحفة اللطيفةالسخاوي، 

 ،بحر الـدم   و   488 ص ،2 ج ،للالعحنبـل،    ؛ احمد بن  208 ص ،1 ج ،تاريخمعين،   ؛ ابن 422 ص ،1 ج ،المتممسعد،   ابن. 7

 ،الضعفاء؛ العقيلي،   54 ص ،1 ج ،سؤالات برذعي ؛ ابوزرعه،   143 ص ،1 ج ،احوال الرجال ؛ الجوزجاني،   403 ص ،1ج
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❇سليم، مولاي زبير مصعب بن. 5
  ؛1

❇ ) ه141 / 135م (زبير  عقبه، مولاي آل موسي بن. 6
  ؛2

❇ ) ه155 ـ 83 / 82(بير ز عبداالله بن ثابت بن نافع بن. 7
3.  

  طبقه ششم

❇زبير عقبه، مولاي آل ابراهيم بن اسحاق بن. 1
  ؛4

❇ )ه158م (زبير  عقبه، مولاي آل ابراهيم بن اسماعيل بن. 2
  ؛5

❇زبير  بنةعرو يحيي بن محمد بن سليمان بن. 3
  ؛6

❇ زبير عبداالله بن  بنةحمز عبدالواحد بن. 4
  ؛7

                                                                                                                              
ــرازي، 196 ص،4ج ــرح؛ ال ــن304 ص،8 ج،الج ــان،  ؛ اب ــاتحب ــشاهير و 478 ص،7 ج،الثق  و 138 ص،1 ج،م

 ،3 ج ،الـضعفاء الجـوزي،    ؛ ابـن  361 ص ،6 ج ،اءالكامل فـي الـضعف    عدي الجرجاني،    ؛ ابن 28 ص ،3 ج ،المجروحين

  .18 ص،28 ج؛ المزي، همان،122ص

؛ 217 ص ،14 ج ،تـاريخ بغـداد   ؛ الخطيب البغدادي،    412 ص ،5 ج ،الثقاتحبان،   ؛ ابن 304 ص ،8 ج ،الجرحالرازي،   .1

 ،1 ج،تقريـب  و 146 ص،10 ج،تهـذيب حجـر،   ؛ ابن267 ص،2 ج،الكاشف؛ الذهبي، 26 ص ،28 ج المزي، همان، 

  .533ص

 ،1 ج،بحـر الـدم  حنبل،  ؛ احمد بن109 ص،1 ج،زكريا من كلام ابيمعين،  ؛ يحيي بن340 ص،1 ج،المتممسعد،   ابن .2

حبـان،   ؛ ابـن 154 ص،8 ج،الجـرح ؛ الـرازي،  305 ص،2 ج،معرفة الثقـات ؛ العجلي، 19 ص،2 ج،العلل و   420ص

 عـساكر،  ؛ ابـن  708 ص ،2 ج ،التعديلاجي،  ؛ الب 220 ص ،1 ج ،تاريخ اسماء الثقات  شاهين،   ؛ ابن 405 ص ،5 ج ،الثقات

  .148 ص،1 ج،تذكرة الحفاظ به بعد؛ القيسراني، 456 ص،60ج

مجمع ؛ الهيثمـي،  661 ص،1 ج ،الإكمال؛ الحسيني،   471 ص ،5 ج ،الثقاتحبان،   ؛ ابن 422 ص ،1 ج ،المتممسعد،   ابن .3

  .418 ص،1 ج،تعجيلحجر،  ؛ ابن272 ص،2 ج،الزوايد

   .108 ص،8 ج،الثقاتحبان،  ابن. 4

  تـاريخ  شـاهين،    ؛ ابـن  44 ص ،6 ج ،الثقـات حبـان،    ؛ ابـن  152 ص ،2 ج ،الجـرح ؛ الـرازي،    418 ص ،5 ج سـعد،  ابن. 5

   ،تقريـب حجـر،    ؛ ابـن  18 ص ،3 ج ؛ المـزي، همـان،    306 ص ،1 ج ،التعـديل ؛ البـاجي،    29 ص ،1 ج ،اسماء الثقـات  

  .105 ص،1ج

  .254 ص،1 ج،تقريبحجر،  ابن. 6

 ،تهذيبحجر،   ؛ ابن 671، ص 1 ج ،الكاشف؛ الذهبي،   448 ص ،18 ج ؛ المزي، همان،  125 ص ،7 ج ،الثقاتحبان،   ابن .7

  .217 ص،2 ج،التحفة اللطيفة السخاوي، ؛367 ص،1 ج،تقريب  و384 ص،6ج
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❇زبير لاي آلنويفع، مو وليد بن محمد بن. 5
  ؛1

  ؛2زبير عبداالله بن  بنةحمز هاشم بن. 6

☉زبير عبداالله بن عباد بن يحيي بن يعقوب بن. 7
  ؛3

❇زبير  ميمون كوفي، مولاي آل ابراهيم بن. 8
4.  

  طبقه هفتم

❇)  ه230م(زبير  مصعب بن  بنحمزة محمد بن حمزة بن ابراهيم بن. 1
  ؛5

❇ ) ه204 / 203م ( زبير داود طيالسي، مولاي آل سليمان بن. 2
  ؛6

☆ ) ه190 / 182م (زبير   بنةعرو عبداالله بن صالح بن عامر بن. 3
  ؛7

❇ ) ه225 / 210 ـ 146(زبير  عبداالله بن ثابت بن نافع بن عبداالله اصغر بن. 4
  ؛8

☉ ) ه184 ـ 115 / 114 / 111(زبير  عبداالله بن ثابت بن مصعب بن عبداالله بن. 5
  ؛9

❇ ) ه228 / 227 / 224م (زبير  عبداالله بن موسي بن ديق بنص يعقوب بن عتيق بن. 6
  ؛10

                                                       
العجمـي،   ؛ ابـن  5 ص ،3 ج ،نصب الرايه ؛ ابومحمد حنفي،    593 ص ،26 ج ؛ المزي، همان،  420 ص حبان، همان،  ابن. 1

  .511، ص1، جتقريب و 378، ص7، جلسان الميزان و 445، ص9، جتهذيبحجر،  ؛ ابن251، ص1، جالكشف الحثيث

  .268 ص،1 ج،الطبقاتخياط،  ابن .2

  .609 ص،1 ج،تقريبحجر،  ؛ ابن283 ص،7 ج،ميزانالذهبي، . 3

   .94 صحجر، همان، ابن. 4

 ،2 ج ،الجرحلرازي،  ؛ ا 346 ص ،1 ج ،التعديل؛ الباجي،   72 ص ،8 ج حبان، همان،  ؛ ابن 441 ص ،5 ج سعد، همان،  ابن. 5

   .60 ص،11 ج،سير؛ الذهبي، 77 ص،2 ج؛ المزي، همان،125 ص،جمهرةحزم،  ؛ ابن95ص

   .298 ص،7 جسعد، همان، ابن. 6

   .435 ص،5 جهمان،. 7

 ،30 ج و122 و 82 ص،18 ج،203 ص،16 ج؛ المــزي، همــان،184 ص،5الجــرح، ج؛ الــرازي، 439 صهمــان،. 8

حجـر،   ؛ ابـن  375 و   374،  371 ص ،10 ج ،سـير ؛ الـذهبي،    131 ص ،1 ج ،بالـديباج المـذه   فرحون،   ؛ ابن 113ص

   .98 ص،2 ج،التحفة اللطيفة؛ السخاوي، 326 ص،1 ج،تقريب و 46 ص،6 ج،تهذيب

 ،1 ج،الإكمـال ؛ الحـسيني،    517 ص ،8 ج ،سـير  و   201 ص ،4 ج ،ميـزان ؛ الـذهبي،    434 ص ،5 ج سـعد، همـان،    ابن. 9

   .93 ص،2 ج،التحفة اللطيفة ؛ السخاوي،361 ص،3 ج،لسانحجر،  ؛ ابن650ص

؛ 55 ص ،1 ج ،سـؤالات البرقـاني   ؛ الـدار قطنـي،      527 ص ،8 ج ،الثقـات حبان،   ؛ ابن 439 ص ،5 ج سعد، همان،  ابن. 10

  .129 ص،4 ج،لسانحجر،  ابن
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 / 233 ـ  160 / 157 / 156( زبيـر  عبداالله بن ثابت بن مصعب بن عبداالله بن مصعب بن. 7
❇) ه 236

1.  

  طبقه هشتم

☆زبير شبيب مكي، مولاي آل يعلي بن. 1
2.  

  طبقه نهم

، اما بـه      نگاران از آنان ياد نكرده     شايد راويان نامعروفي در اين طبقه نيز باشند كه تراجم         
  .3اند آمده» طبقه احتمالي«هر روي شماري از آنان در بخش راويان داراي 

  طبقه دهم

م پـيش از    (زبيـر    عبـداالله بـن    عبـاد بـن    يحيي بـن   عبدالوهاب بن  يعقوب بن  محمد بن . 1

❇)ه250
  ؛4

❇يحيي قريشي مكي زبيري هارون بن. 2
5.  

  راويان داراي طبقه احتمالي

نگاران، محدثان   تراجم. گيرند از راويان در اين جرگه جاي مي       %) 67( تن   176كمابيش  

هاي بعد آشـكار و      و مورخان اين گروه را در طبقه خاصي نگنجانده و برخي از آنان در قرن              
                                                       

؛ 112 ص ،13 ج ،تـاريخ بغـداد   ؛ الخطيب البغدادي،    175 ص ،9 ج ،الثقاتحبان،   ؛ ابن 439 ص ،5 ج سعد، همان،  ابن .1

 و  30 ص ،11 ج ،سـير  بـه بعـد؛ الـذهبي،        36 و   34 ص ،28 ج ؛ المزي، همان،  246 ص ،11 ج ،لمنتظماالجوزي،   ابن

  .533 ص،1 ج،تقريب و 388 ص،7  ج،لسان و 147 ص،10 ج،تهذيبحجر،  ؛ ابن438 ص،6 ج،ميزان

 ،1 ج ،تقريـب  و   352 ص ،11 ج ،تهذيبحجر،   ؛ ابن 397 ص ،2 ج ،الكاشف؛ الذهبي،   652 ص ،7 ج حبان، همان،  ابن. 2

حجـر   دانند و ابن   ها او را ثقه مي     حبان و ذهبي در اين كتاب      ابن. 312 ص ،4 ج ،تحفة الاحوذي ؛ ابوالعلاء،   609ص

  .شمرد او را ضعيف ميتحفه همچون ابوالعلاء در تقريب خواند، اما در  حبان ثقه مي وي را به نقل از ابنتهذيب در 

   .»راويان داراي طبقه احتمالي«بخش : رك. 3

 ،تهـذيب حجر،   ؛ ابن 232 ص ،2 ج ،الكاشف؛ الذهبي،   43 ص ،27 ج ؛ المزي، همان،  109 ص ،9 ج ،الثقاتحبان،   ابن. 4

   .514 ص،1 ج،تقريب و 469 ص،9ج

  .15 ص،11 ج،تهذيب و 393 ص،5 ج،فتح الباريو  569 صحجر، همان، ابن. 5
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تـوان    باري، آنان را با توجه به مشايخ و شاگردانشان در طبقه احتمالي مـي             . اند معروف شده 

 از نخستين مورخاني است كه جـداگانه و بــدون  ) ه236 ـ  156(زبيري مصعب . جاي داد

بندي فرزندان هر يـك از پـسران زبيـر در زيـر نـام پدرانـشان                   نام بردن از طبقه، به دسته     

 276م  (قتيبـه    سپس مورخان ديگري مانند ابن    . خود او نيز از همين خاندان است      . پرداخت

 گمان  .1نيز به چنين كاري دست زدند     ... و)  ه 456 - 384(حزم   ، ابن ) ه 279م  (، بلاذري   )ه

 نخستين مورخي باشـد كـه در فـصلي خـاص بـه            )  ه 276م  (قتيبه دينوري    رود كه ابن    مي

  .2اي درباره زندگي آنان پرداخت زبير و نوشتن چكيده شناساندن برخي از موالي آل

  :شود نام اين راويان با توجه به طبقه مشايخ و راويانشان چنين گزارش مي

  طبقه نخست

  .راوي احتمالي در اين طبقه وجود ندارد

  طبقه دوم

 ؛3زبير ابوحره، مولاي ابن. 1

  ؛4ابوعمره، مولاي زبير. 2

 ؛5زبير ابويحيي، مولاي آل. 3
                                                       

 ،جمهـرة  ؛451 ص ،9 ج  و 359 ص ،6 ج ، الاشـراف  انساب به بعد؛    128 ص ،المعارف به بعد؛    235 ص ،نسب قريش . 1

   . به بعد122ص

   .132 ص،المعارف. 2

عـساكر و مـسعودي، در       وي بر پايه روايت ابن    . 221 ص ،28 ج عساكر، همان،  ؛ ابن 79 ص ،2 ج ،مروجمسعودي،  . 3

زبيـر در نخـستين      زبير حضور داشت و بعدها درباره آن روايت مي كرد و به دليل اينكه مولايش، ابن                جنبش ابن 

   .توان گنجاند د، او را در طبقه دوم ميطبقه راويان جاي دار

رود كه درباره بيعت مردم بصره بـا زبيـر           به شمار مي  )  ه 117م  (وي از مشايخ قتاده     . 22 ص ،3 ج ،تاريخالطبري،   .4

 روايت كرده و به دليل اينكه قتاده در طبقه سوم راويـان اهـل بـصره گنجانـده                   7و طلحه در قيام در برابر علي      

  .توان جاي داد گمان ابوعمره را در طبقه دوم راويان مي ، به)229 ص،7 ج همان،سعد، ابن(شده است 

 ،الاكمـال ؛ الحـسيني،    420 ص ،3 ج ،تفـسير  و   175 ص ،5 ج ،البدايهكثير،   ؛ ابن 166 ص ،1 ج ،مسندحنبل،    احمد بن  .5

اول و از   عوام روايـت مـي كـرد و زبيـر در طبقـه                وي از زبير بن   . 489 ص ،1 ج ،تعجيلحجر،   ؛ ابن 516 ص ،1ج

  .بنابراين، شايد او را در طبقه دوم بتوان گنجاند. صحابه است
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 ؛1أيمن، مولاي زبير. 4

❇شداد، مولاي زبير حبيب بن. 5
 ؛2

 ؛3عوام خباب مولاي زبير بن. 6

 ؛4عوام خبيب مولاي زبير بن. 7

❇زبير عياض مولاي عبداالله بن سليمان بن. 8
 ؛5

☆زبير آل ذؤيب اسدي، يتيم ابي عبداالله بن ابي عبدالرحمن بن. 9
 ؛6

 ؛7حبيبه، مولاي زبير أبي عبداله بن. 10

                                                       
تـر محــدثان و    بـيش . 264 ص،1 ج ،الإصــابه  و   345 ص ،1 ج ،تهـذيب حجر،   ؛ ابن 351 ص ،3 ج الـمزي، همان، . 1

   .توان جاي داد رو، او را در طبقه دوم مي از اين. اند خوانده» تابعي«مندان رجال وي را  دانش

 طلحـة   وي. 140، ص 4 ج ،الثقاتحبان،   ؛ ابن 102 ص ،3 ج ،الجرح؛ الرازي،   319 ص ،2 ج ،التاريخ الكبير ي،  البخار. 2

.  اشـعري نيـز از او روايـت كـرده اسـت            يموس ـوأب  أبوبردة بن صحابي را ديده و از او روايت كرده و          الله  عبيدا  بن

. رود ويان طبقه دوم اهـل كوفـه بـه شـمار مـي             از را  أبوبردةالبته  . بنابراين، شايد او را در طبقه دوم بتوان گنجاند        

   .268 ص،6 جسعد، همان، ابن: ك.ر

 ،1 ج ،تهـذيب مـستمر الاوهـام     مـاكولا،    ؛ ابـن  170 ص ،2 ج ،معجم الـصغير  و   82 ص ،7 ج ،معجم الاوسط الطبراني،  . 3

 عوام روايت كرده و زبير از طبقه نخست و صحابي شمرده شـده اسـت؛ پـس                  وي از مولايش، زبير بن    . 157ص

 از راويان طبقه سـوم      صهيب   عبدالعزيز بن  از سوي ديگر،  . توان آورد  نام او را در شمار تابعان و در طبقه دوم مي          

   .از او روايت كرده است) 245 ص،7 جسعد، همان، ابن(اهل بصره 

طبقـه نخـست    عوام روايت كرده و زبير از راويان          وي از مولاي خود، زبير بن     . 302 ص ،2 ج ،الإكمال،  ماكولا ابن. 4

چنـين از     هـم  عبـدالرحمن    خبيـب بـن    .رو، شايد خبيب را در طبقه دوم بتوان جاي داد          از اين . شمرده شده است  

   .291 ص،1 ج،المتممسعد،  ابن: ك.ر. راويان طبقه چهارم اهل مدينه روايت كرده است

الله وي عبـدا  . 309 ص ،4 ج ،لثقـات احبان،   ؛ ابن 133 ص ،4 ج ،الجرح؛ الرازي،   28 ص ،4 ج ،التاريخ الكبير البخاري،  . 5

زبير در طبقه نخست جـاي دارد؛ پـس شـايد وي در               بنالله  عبدا. زبير را ديده و از مولايش روايت كرده است          بن

   .طبقه دوم جاي گيرد

وي از  . 80 ص ،5 ج ،الثقـات حبـان،    ؛ ابـن  249 ص ،5 ج ،الجـرح ؛ الـرازي،    331 ص ،2 ج ،التاريخ الكبيـر  البخاري،  . 6

بنـابراين، شـايد وي در طبقـه    . كرد و زبير در شمار راويان طبقه نخست اسـت  عوام روايت مي   بنمولايش، زبير   

: ك.ر. كعب قرظي از راويان طبقه سوم اهل مدينه از او روايت كرده است              از سوي ديگر، محمد بن    . دوم بگنجد 

  .134 ص،1 ج،المتممسعد،  ابن

حجـر،   ؛ ابن 75 ص ،5 ج ،التاريخ الكبير ؛ البخاري،   76 ص ،3 ج ،حشر؛ الزرقاني،   18 ص ،4 ج ،المصنفابي شيبه،    ابن. 7

مسيب از تابعان طبقه نخست       امامة و سعيد بن    ، صحابه، ابي  ) ه 35.م(عفان    وي از عثمان بن   . 218 ص ،1 ج ،تعجيل
� 
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❇ابراهيم، مولاي زبير  عطاء بن. 11
 ؛1

 ؛2عطيه مولاي زبير. 12

 ؛3عماره يا عمار، مولاي زبير. 13

 ؛4بيرسرح، مولاي ز عمرو بن. 14

 ؛5زبير كيسان، مولاي عبداالله بن. 15

 ؛6مجلز، مولاي زبير. 16

❇مغيث، مولاي زبير ابي معتب يا ابي وهب بن. 17
7. 

                                                                                                                              
از الله  داعب  چنين بكير بن   هم. رو، شايد او را در طبقه دوم تابعان بتوان گنجاند          از اين . اهل مدينه روايت كرده است    

 ،المـتمم سعد،   ابن: ك.ر. اند راويان طبقه چهارم تابعان و مالك از راويان طبقه ششم اهل مدينه از او روايت كرده               

   .308 ص،1ج

وي از  . 205 ص ،5 ج ،الثقـات حبـان،    ؛ ابـن  330 ص ،6 ج ،الجـرح ؛ الـرازي،    469 ص ،6 ج ،التاريخ الكبير البخاري،  . 1

بنابراين، شـايد او  ). 14 ص،7 ج و19 ص،3 جسعد، همان،  ابن(كرد   يسار روايت مي     و معقل بن   7حضرت علي 

   . طبقه دوم راويان بتوان جاي دادرا در در

وي در جنگ جمل حـضور      . 250، ص 7 ج ،البدايهكثير،   ؛ ابن 132 ص ،3 ج الاثير، ؛ ابن 55 ص ،3 ج ،تاريخالطبري،  . 2

رو،  رود و از ايـن     يان طبقه صحابه به شمار مـي      زبير از راو  . داشته و درباره قتل مولايش، زبير روايت كرده است        

   .شايد نام او را در شمار طبقه دوم بتوان آورد

. وي از ابـوهريره صـحابي روايـت كـرده اسـت           . 454 ص ،1 ج ،لـسان حجـر،    ؛ ابـن  425 ص ،1 ج ،ميزانالذهبي،  . 3

 ،7 ج سـعد، همـان،    ابـن (بصره  زيد از طبقه چهارم اهل        علي بن . بنابراين، شايد او را در طبقه دوم بتوان جاي داد         

   .از او روايت كرده است) 252ص

زبير به بـصره رفـت و دربـاره آن بـراي              زبير همراه مصعب بن    وي هنگام قيام ابن   . 483 ص ،3 ج ،تاريخالطبري،  . 4

رو، شـايد او را در طبقـه دوم بتـوان            مولاي او زبيردر شمار صحابه است و از ايـن         . ياسر روايت كرد   ابي  وافد بن 

   .جاي داد

 ،1 ج ،حلية الاوليـاء  ؛ ابونعيم الاصبهاني،    162 ص ،28 ج  و 232 ص ،20 ج عساكر، ؛ ابن 83 ص ،4 ج ،الجرحالرازي،  . 5

وي از سـلمان فارسـي دربـاره زنـدگي          . 181 ص ،1 ج ،تلخيص الحبير  و   93 ص ،4 ج ،الإصابهحجر،   ؛ ابن 330ص

رو، شايد او را     از اين . اند زبير از صحابه    بنالله  عبدازبير روايتي آورده است و سلمان فارسي و           بنالله  مولايش، عبدا 

   .در طبقه دوم بتوان گنجاند

بنابراين، شايد او را در طبقه دوم       . كند وي از ابوهريره صحابي روايت مي     . 48 ص ،1 ج ،المعجم الاوسط الطبراني،  . 6

   .بتوان گنجاند

عمر و معاويه روايت كرده      او از ابن  . 182 ص ،7ج  و 489 ص ،5 ج ،الثقاتحبان،   ؛ ابن 24 ص ،9 ج ،الجرحالرازي،  . 7

عبـدالرحمن    ابوالاسود محمد بـن   . بنابراين، شايد او را در طبقه دوم بتوان جاي داد         . اند است و اين دو از صحابه     

   .از راويان طبقه چهارم نيز از وي روايت كرده است ،) ه137 ـ 130 /117يتيم عروه، م (



آل
ن 

ويا
 را

ره
ربا

ي د
مار

ش آ
زار

گ
 

ان
ي آن

وال
و م

ن 
سرا

هم
و 

ر 
زبي

 

 

  طبقه سوم

 ؛1زبير خالد بن محمد بن براهيم بنا. 1

 ؛2زبير دختر جعفر بن ةام عرو. 2

 ؛3زبير  بنمرضة، مولاي عروة أبي حبيب بن. 3

 ؛4رزبي  بنحمزة، مولاي عروة. 4

☆عباس مدني اسدي، مولاي عروه زميل بن. 5
 ؛5

☉رومان، مولاي عروه سليمان بن. 6
 ؛6

❇زبير  بنةسنان، عرو. 7
 ؛7

                                                       
مسيب از راويان طبقه      وي از سعيد بن   . 252 ص ،1 ج ،مجمع الزوائد ؛ الهيثمي،   246 ص ،4 ج ،معجم الكبير الطبراني،  . 1

زبير و از راويان طبقه سوم اهل مكه از او روايـت كـرده و خالـد،     قيس مكي، مولاي آل  دوم اهل مدينه و عمربن   

دربزرگش، شـايد او را     رو و با توجه به طبقه شيخ، راوي و پ          از اين . پدربزرگ او در طبقه دوم جاي گرفته است       

   .244 ص،1 جخياط، همان، ؛ ابن379 ص،2 جسعد، همان، ابن: ك.ر. در طبقه سوم بتوان گنجاند

 ،سـير ؛ الـذهبي،    324 ص ،23 ج عـساكر، همـان،    ؛ ابن 283 ص ،3 ج ؛ الرافعي، همان،  217 ص ،5 ج الفاكهي، همان، . 2

واهرش، عايشه و او از پدرش و گـاه  وي گاه از خ. 744 ص،7 ج،الإصابهحجر،  ؛ ابن521 ص،2 ج و 51 ص ،1ج

پدر او در طبقه دوم اسـت؛       . واسطه از پدرش و گاه درباره زندگي برادرش، صالح روايت كرده است            خودش بي 

   .پس شايد وي را در طبقه سوم بتوان جاي داد

  .ينه گنجانده استالسخاوي به نقل از مسلم او را در طبقه سوم؛ يعني تابعان اهل مد. 263، ص1السخاوي، همان، ج. 3

رود؛  كرد و عروه از راويان طبقه دوم به شـمار مـي            زبير روايت مي    وي از عروة بن   . 218 ص ،3 ج ،الجرحالرازي،  . 4

   .پس شايد او را در طبقه سوم بتوان جاي داد

؛ 620 ص،3 ج،الجـرح ؛ الـرازي،  450، ص3 ج،التـايخ الكبيـر  ؛ البخـاري،   346 ص ،1 ج ،مـسائل حنبـل،     احمد بن . 5

كرد و نـام عـروه در شـمار راويـان طبقـه دوم               وي از مولايش، عروه روايت مي     . 347 ص ،6 ج ،الثقاتحبان،   ابن

 از راويان طبقـه     الهاد  أسامة بن   بنالله  عبدا  يزيد بن چنين   هم. رو، شايد زميل در طبقه سـوم جاي گيرد        از اين . است

   .ستاز او روايت كرده ا) 277 ص،1 ج،المتممسعد،  ابن(چهارم 

؛ 177 ص ،1 ج ،الإكمـال ؛ الحـسيني،    395 ص ،1 ج ،كتاب الزهد ابي عاصم،    ؛ ابن 71 ص ،6 ج ،مسندحنبل،    احمد بن . 6

كـرد و عـروه از راويـان طبقـه دوم            زبير روايت مي    وي از مولاي خود، عروة بن     . 164 ص ،1 ج ،تعجيلحجر،   ابن

سعد او را در طبقه     رومان باشد كه ابن      يزيد بن  شايد وي برادر  . است؛ پس شايد او را در طبقه سوم بتوان گنجاند         

   .21، ص8 جسعد، همان، ابن: رك. چهارم آورده است

مـاكولا،   ؛ ابن 424 ص ،6 ج ،الثقاتحبان،   ؛ ابن 253 ص ،4 ج ،الجرح؛ الرازي،   166 ص ،4 ج ،التاريخ الكبير البخاري،  . 7

 نام عروه در شمار راويان طبقه دوم قـرار          كرد و  زبير روايت مي    وي از مولايش، عروة بن    . 443 ص ،4 ج ،الإكمال
� 
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 ؛1زبير عائشه دختر جعفر بن. 8

 ؛2زبير  بنةحمز عباد بن. 9

☆عطاء، مولاي زبير عبداالله بن. 10
 ؛3

❇زبير مصعب بن  بنعكاشة. 11
 ؛4

❇زبير عبداالله بن عمر بن. 12
  ؛5

 ؛6زبير خالد بن  محمد بن.13

                                                                                                                              
 سـعد، همـان،    ابـن (سفيان ثوري از راويان طبقه ششم اهل كوفـه          . بنابراين، شايد سنان در طبقه سوم باشد      . دارد

   .از او روايت كرده است) 371 ص،6ج

شمار راويـان   وي از پدرش و او از جدش، زبير روايت كرده و نام پدرش در               . 382 ص ،18 ج ، همان، عساكر ابن. 1

زبير   جعفر بن   چنين برادرش محمد بن    هم. بنابراين، شايد او را در طبقه سوم بتوان جاي داد         . طبقه دوم آمده است   

   .از راويان طبقه سوم است

، 5 ج ،المـصنف ابـي شـيبه،      ؛ ابـن  246 ص ،2 ج ،كتـاب الـسنن   ؛ ابوعثمان الخراساني،    26 ص ،2 ج سعد، همان،  ابن. 2

م پدر او در شمار راويان طبقه دوم اسـت؛ پـس شـايد وي را در طبقـه سـوم بتـوان                       نا. 437 ص ،6 ج  و 160ص

   .عروه در طبقه چهارم از او روايت كرده است  چنين پسر عمويش، هشام بن هم. گنجاند

وي از مـادرش و او از مـادر بـزرگش،         . 260، ص 8 ج ،الإصـابه حجر،   ؛ ابن 1947 ص ،4 ج ،الاستيعابعبدالبر،   ابن. 3

چنـين پـدرش    هم. بنابراين، شايد وي را در طبقه سوم بتوان جاي داد . كرد كه از صحابه است     ايت مي عطاء رو  ام

، 1 ج ،المـتمم سـعد،    ابـن (اسحاق از راويان طبقـه پـنجم اهـل مدينـه              شود و محمد بن    عطاء از تابعان شمرده مي    

   .عطاء روايت كرده است  بنالله از عبدا) 400ص

 ،7 جحبـان، همـان،   ؛ ابـن 86 ص،7 ج؛ البخاري، همـان،   131 ص قتيبه، همان،  ابن؛  249 ص مصعب زبيري، همان،  . 4

كنـد و پـدرش،    از روايان طبقه دوم روايـت مـي  )  ه94 ـ  30 / 29 / 23(زبير   وي از عمويش، عروة بن. 303ص

   .ندنيز از همين طبقه است؛ پس شايد وي را در طبقه سوم بتوان گنجا)  ه72 / 71 ـ 33 / 32(زبير   مصعب بن

 ؛ المـزي، همـان،  149 ص،5 جحبـان، همـان،   ؛ ابـن 118 ص،6 ج،الجرح؛ الـرازي،   166 ص ،6 ج البخاري، همان، . 5

بنابراين، شايد او را نيز در همين طبقـه         . كرد و برادرانش در طبقه سومند      وي از پدرش روايت مي    . 57 ص ،14ج

مـسلم، بـرادر زهـري از راويـان           بنالله  زبير و عبدا    بن اللهعبدا  اش، عامر بن   طبقه البته او از برادر هم    . بتوان جاي داد  

   .از او روايت كرده است) 187 ص،1 ج،المتممسعد،  ابن(طبقه چهارم 

ــرازي، . 6 ــرحال ــان، 350، ص3 ج،الج ــزي، هم ــذهبي، 430 ص،23 ج؛ الم ــير؛ ال ــي . 55 ص،5  ج،س وي از عل

 ،5 ج سـعد، همـان،    ابـن (رفتـه اسـت      در طبقـه دوم راويـان جـاي گ         7 روايت كرده و امام سـجاد      7حسين  بن

بنابراين، وي  . عموهايش نيز در شمار راويان طبقه دومند      . ؛ پس شايد او را در طبقه سوم بتوان گنجاند         )211ص
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 ؛1عوام زبير بن  بنعبيدة منذر بن. 14

❇عوام ابي اسيد مصري، مولاي زبير بن يحيي بن. 15
  ؛2

  طبقه چهارم

 ؛3زبير  بنةعرو اسماعيل بن. 1

❇عوام أبي بشير، مولاي زبير بن بشير بن. 2
 ؛4

❇زبير بردا، مولاي آل. 3
 ؛5

☉زبير خالد بن بنمحمد  خالد بن. 4
 ؛6

                                                                                                                              
پـسرش، خالـد از راويـان احتمـالي طبقـه چهـارم و موسـي                . گيرد با توجه به نسبش نيز در طبقه سوم جاي مي         

   .اند روايت كردهعقبه از راويان طبقه پنجم، از وي   بن

اگرچـه پـدر او   . 125 ص،جمهرةحـزم،   ؛ ابن 156 ص ،1 ج ،التاريخ الكبير ؛ البخاري،   186 ص ،5 ج سعد، همان،  ابن 1.

بنابراين، شايد وي را    ). 186 ص ،5 ج سعد، همان،  ابن(راوي نيست، در شمار طبقه دوم اهل مدينه است          ) عبيده(

از مـــحمد ) 400 ص،1 ج،المــتممســعد،  ابــن(ه پــنجم اســحاق از طبقــ ابــن. در طبقــه ســوم بتــوان جــاي داد

   .گمان، در طبقه چهارم قرار دارد از او در طبقه سوم روايت كرده است عبدالرحمان تميمي كه به  بن

 ،الاكمــال مــاكولا،    ؛ ابـن  251 ص ،9 ج  و 448 ص ،8 ج ،الثقـات حبان،   ؛ ابن 261 ص ،8 ج ،التاريخ الكبير البخاري،  . 2

از راويـان طبقـه چهـارم       ) ه148 / 147م  (حـارث     شريح و عمرو بن     بود كه حيوة بن   وي اهل مصر    . 71 ص ،1ج

از او  ) 517 ص ،7 ج سـعد، همـان،    ابـن (يزيد مـصري در طبقـه پـنجم           و نافع بن  ) 515 ص ،7 ج سعد، همان،  ابن(

 ـ. بنابراين و با توجه به طبقه راويانش، شايد او را در طبقه سوم بتوان گنجاند              . اند روايت كرده  وفراس، مـولاي   اب

  .كردند از او روايت مي... عمر و  بنالله عاص و عبدا  عمرو بن

 عساكر، همـان،   ؛ ابن 124 ص ،جمهرةحزم،   ؛ ابن 190 ص ،2 ج ،الجرح؛ الرازي،   31 ص ،7 ج ،التاريخ الكبير البخاري،  . 3

ان حـديث   ، عثمان و هشام نزد پدرش ـ     اللهوي همراه برادرانش، عبدا   . 16 ص ،20 ج ؛ المزي، همان،  241 ص ،40ج

  .شايد در اين طبقه بتوان جاي دادبنابراين، او را نيز . گرفتند و برادرانش در طبقه چهارمند فرامي

حبـان،   ؛ ابـن  372 ص ،2 ج ؛ الـرازي، همـان،    96 ص ،2 ج ؛ البخـاري، همـان،    375 ص ،3 ج ،مـسند حنبل،    احمد بن . 4

از )  ه 151م  (اسـحاق     شنيده و محمد بن    حديث   طالب أبي  علي بن   محمد بن   حسن بن وي از   . 71 ص ،4 ج ،الثقات

اسحاق در طبقـه      و محمد بن  ) 328 ص ،5 ج سعد، همان،  محمد در طبقه سوم ابن      حسن بن . او روايت كرده است   

  .بنابراين، شايد وي را در طبقه چهارم بتوان گنجاند. جاي دارند) 400 ص،1 جهمان،(پنجم 

زبير براي خلافت روايت كـرده كـه          بنالله  وي درباره دعوت عبدا    [ 202،  28عساكر   ابن ؛81،  4حبان، الثقات    ابن. 5

(  در طبقه پنجم راويان اهـل بـصره        اسماء   جويرية بن  از آنجا كه  . از او شنيده و نقل كرده است      اسماء    جويرية بن 

  ].قرار دارد، بنابراين مي توان او را احتمالاً در طبقه چهارم جاي داد   )286، 7سعد  ابن

؛ 263 ص ،6 ج ،الثقـات حبـان،    ؛ ابـن  550 و 350 ص ،3 ج ،الجـرح ؛ الـرازي،    171 ص ،3 ج ،التاريخ الكبير خاري،  الب. 6

 روايت  7حسين  وي از پدرش و او از علي بن       . 36 ص ،6 ج ؛ الهيثمي، همان،  250 ص ،1 ج ،الضعفاءالجوزي،   ابن
� 
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  ؛1زبير مصعب بن خالد بن. 5
 ؛2زبير عبداالله بن ثابت بن خبيب بن. 6

  ؛3زبير عبد االله بن خبيب بن زبير بن. 7
☉عوام زبير بن  بنةعرو زبير بن. 8

 ؛4

 ؛5زبير خالد بن محمد بن سليمان بن. 9

   ؛6زبير صدقه، مولاي آل. 10
                                                                                                                              

پس شـايد پـدر خالـد از    ؛ )211 ص،5  جسعد، همان،  ابن( در طبقه دوم جاي گرفته است        7كرده و امام سجاد   

 ،6 ج همـان، ( از راويـان طبقـه پـنجم         أرطاة  حجاج بن از سوي ديگر    . طبقه سوم و خودش از طبقه چهارم باشند       

   .263 ص،6 ج،الثقاتحبان،  ؛ ابن171 ص،3 ج،التاريخ الكبيرالبخاري، : ك.ر. از او روايت كرده است) 359ص

مـصعب از طبقـه       بـرادرش، جعفـر بـن     . 1030 ص ،3 ج مـان، ؛ البكري، ه  246و245 ص ،61 ج عساكر، همان،  ابن. 1

   .چهارم است؛ پس او را نيز شايد در همين طبقه بتوان جاي داد

 ،5  ج الاثير، همـان،   ؛ ابن 426 ص ،4 ج ؛ الطبري، همان،  122 ص ،جمهرةحزم،   ؛ ابن 242 ص مصعب زبيري، همان،  . 2

حجـر،   ؛ ابن 441 ص ،25 ج ؛ المزي، 301 ص ،2 ج ،الاكمالماكولا،   ؛ ابن 211 ص ،32 ج عساكر، همان،  ؛ ابن 149ص

. بنابراين، شايد وي را در طبقه چهـارم بتـوان گنجانـد           . پدرش از راويان طبقه سوم است     . 217 ص ،9 ج ،تهذيب

 نيـز از راويـان طبقـه        عبـاد   محمد بـن   در سفر حج و اينكه       زبير  بنالله  عبدا  عباد بن    محمد بن  داستان همراهي او با   

   .عساكر آمده است  در روايتي از ابنشود، چهارم شمرده مي

 وي از پـدرش،   . 223 ص ،8 ج ؛ المـزي، همـان،    53، ص طـرق حـديث   ؛ الطبراني،   211 ص ،4 ج ،الثقاتحبان،   ابن. 3

 روايت مي كرد؛ پس شايد خـودش در طبقـه           ) ه 93م  (از راويان طبقه سوم اهل مدينه       زبير،    بنالله  عبدا  خبيب بن 

   .چهارم باشد

ــارالبخــاري، . 4 ــرالت ــرازي، 413 ص،3 ج،يخ الكبي ــرح؛ ال ــن582 ص،3 ج،الج ــان،  ؛ اب ــاتحب ؛ 331 ص،6 ج،الثق

حبان و السخاوي وي را      گران نام او را چنين آورده، اما ابن        برخي از پژوهش  . 293 ص ،1 ج ،الضعفاءالجوزي،   ابن

التحفـة  ؛  331 ص ،6 ج ،الثقـات (شـد    اند كه گاه به جـدش نـسبت داده مـي            خوانده زبير  عروة بن   هشام بن    بن زبير

او را بر پايه پذيرش اين نام و با توجه بـه طبقـه بـرادرانش كـه از راويـان طبقـه                       ). 357 و 354 ص ،1 ج ،اللطيفة

  .توان جاي داد چهارمند، در همان طبقه مي

حـزم بـا اشـاره بـه      وي برادر عثمان اسـت و ابـن  . 225 ص،5 ج،المنتظمالجوزي،   ؛ ابن 125 ص ،جمهرةحزم،   ابن. 5

» شـده اسـت    اين عثمان برادري به نام سليمان دارد كه از او حـديث روايـت مـي               «: نويسد رش درباره او مي   براد

كرد و شايد    روايت مي  )211 ص ،5  ج سعد، همان،  ابن( در طبقه دوم     7پدرش از امام سجاد   ). 125 ص ،جمهرة(

  .از طبقه سوم به شمار آيد؛ پس خود او نيز شايد در طبقه چهارم بگنجد

؛ البيهقـي،   434 ص ،4 ج ؛ دارقطنـي، همـان،    32 ص ،1 ج ،علـل الترمـذي   ؛ القاضـي،    126 ص ،1 ج ،الايماندني،  الع. 6

» زبير مولي آل «و گاه   » زبير مولي بن «يا  » مـولي زبير «او را گـاه    . 347 ص ،7 ج ،ميزان؛ الذهبي،   43 ص ،1 ج ،السنن
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  ؛1زبير  بنةحمزه، مولاي عرو  بن عبد الواحدابوحمزه. 11
  ؛2زبير عبد االله بن عباد بن بن الواحد عبد. 12
☆زبير بنة قيس، مولاي عرو ابوحمزه عبدالواحد بن. 13

  ؛3
  ؛4زبير عبداالله بن عباد بن يحيي بن عبدالوهاب بن. 14
  ؛5زبير عبداالله بن خبيب بن عبداالله بن. 15
❇زبير منذر بن عبيداالله بن. 16

  ؛6
 ؛7زبير خالد بن محمد بن عثمان بن. 17

                                                                                                                              
سلمه نيز آن را       حديثي آورده كه حماد بن     6رحويطب و او از پيامب      وي از ابوثفال و او از ابوبكر بن       . اند خوانده

بـه شـمار    ) 282 ص ،7  ج سـعد، همـان،    ابـن (از او نقل كرده است و حـماد از راويان طبقه پنـجم اهـل بـصره                

  .بنابراين، شايد صـدقه در شـمار راويان طبقه چـهارم جاي گيرد. رود مي

كرد و عروه از راويـان طبقـه دوم و           زبير روايت مي    وي از پدرش و او از عروة بن       . 218 ص ،3 ج ،الجرحالرازي،  . 1
  .پدرش، حمزه در طبقه احتمالي سوم است؛ پس شايد خودش را در طبقه چهارم بتوان جاي داد

سـعد نيـز    اش هيچ توضيحي نداده و ابـن      تنها السخاوي از او نام برده، اما درباره       . 218 ص ،2 ج السخاوي، همان، . 2
الله عبـدا    اشاره كرده كه او از عباد بن        عبدالواحد  عباد نياورده و در سند روايتي به نام        اين نام را در شمار فرزندان     

) 148 ص،3 جسـعد، همـان،   ابـن (حمـزه     بـن عبدالواحـد نويسنده به گمان قوي اين فـرد را  . روايت كرده است  
در طبقـه چهـارم     ) ديحيـي و محم ـ   (در شمار راويان طبقه سوم و برادرانش        ) عباد(به هر روي، پدر او      . داند مي

   .بنابراين، شايد وي را در همين طبقه بتوان گنجاند. اند جاي گرفته
وي از مـولايش،    . 469 ص ،18 ج ؛ المـزي، همـان،    123 ص ،7 ج ،الثقـات حبـان،    ؛ ابن 243 ص ،1 ج ،الكنيمسلم،  . 3

روايـت كـرده    ) 142 ص ،1 ج ،المـتمم سعد،   ابن( در طبقه سوم     عمر ابن ي مولا ،نافعزبير در طبقه دوم و        عروة بن 
 از راويـان طبقـه پـنجم        يزيد كلاعـي    ثور بن چنين   هم. بنابراين، شايد او را در طبقه چهارم بتوان جاي داد         . است

   .از او روايت كرده است) 467 ص،1 جهمان،(اهل شام 
 او  پـدر . 225 ص ،2 ج ، همـان،  الـسخاوي ؛  522 ص ،8  ج ؛ المـزي، همـان،    438 ص ،5 ج ،التاريخ الكبير البخاري،  . 4

. عروه از راويان همين طبقه از عبد الوهاب روايت كـرده اسـت              در طبقه چهارم جاي دارد، اما هشام بن       ) يحيي(
برادرش، عبدالملك در طبقه احتمالي پنجم و ديگر برادر         . بنابراين، شايد وي را نيز در همين طبقه بتوان گنجاند         

   .او، يعقوب در طبقه احتمالي ششم است
   .»اللهعبدا  خبيب بن«همان، : رك. 220 ص،1 ج،د العلماءمول، الربعي. 5
؛ مـسلم،   152 ص ،7 ص حبـان، همـان،    ؛ ابـن  244 ص ؛ مـصعب زبيـري، همـان،      182 ص ،5 ص سعد، همـان،   ابن. 6

منذر از راويان طبقه چهـارم اسـت، بنـابراين، شـايد او را نيـز در                   برادرش، محمد بن  . 125 ص ،1 ص ،المنفردات
   .همين طبقه بتوان جاي داد

 ،البدايـه كثير،   ؛ ابن 148 ص ،5 ج الاثير، همان،  ؛ ابن 64 ص ،8 ج ،المنتظمالجوزي،   ؛ ابن 426 ص ،4 ج ،تاريخالطبري،  . 7

اين عثمـان بـرادري بـه نـام         ... «: نويسد حزم با اشاره به برادر او مي       وي برادر سليمان است و ابن     . 84 ص ،10ج
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  ؛1زبير  بنةعرو ر بنعم. 18

☆زبير مصعب بن عمر بن. 19
 ؛2

❇زبير عبداالله بن عامر بن عمرو بن. 20
  ؛3

❇زبير مصعب بن عمرو بن. 21
  ؛4

❇زبير  بنةعرو يحيي بن محمد بن. 22
  ؛5

                                                                                                                              
پدرش از راويان احتمالي طبقه سوم      . 125، ص جمهرة: ك.ر. »شده است  سليمان داشته و از او حديث روايت مي       

   .كرد؛ پس شايد خودش در طبقه چهارم باشد  درطبقه دوم روايت مي7است كه از امام سجاد

قتيبـه،   ؛ ابـن  181 ص ،6 ج ،التاريخ الكبير ؛ البخاري،   246 و   245 ص ؛ مصعب زبيري، همان،   179 ص ،5 ج سعد، ابن. 1

؛ 356 ص ،67 ج و13 ص ،31 ج  و 461،  3 ج عـساكر، همـان،    ؛ ابـن  534ص ،1 ج ،تـاريخ ؛ الطبري،   130 ص همان،

كرد و همه برادرانش در طبقه چهارمند؛ پس شايد          وي از پدرش، عروه روايت مي     . 298 ص ،15 ج المزي، همان، 

   .وي را نيز در همين طبقه بتوان گنجاند

قتيبـه،   ؛ ابـن  196 ص ،6 ج ،لكبيرالتاريخ ا ؛ البخاري،   249 ص ؛ مصعب زبيري، همان،   299 ص ،5 ج سعد، همان،  ابن. 2

زبير از راويان طبقه نخـست        و عروة بن  الله  وي از عموهايش، عبدا   . 519 ص ،3 ج ،تاريخ؛ الطبري،   131 ص همان،

بنابراين، شايد وي را در همين طبقـه بتـوان        . كرد و برادرش، جعفر از راويان طبقه چهارم است         ودوم روايت مي  

زيد از طبقـه شـشم        و سعيد بن  ) 278 ص ،7 ج سعد، همان،  ابن( طبقه پنجم    چنين ابوهلال راسبي از    هم. جاي داد 

   .اند از او روايت كرده) 287 ص،7 جسعد، همان، ابن(

حجـر،   ؛ ابـن  217 ص ،7 ج ،الثقاتحبان،   ؛ ابن 250 ص ،6 ج ،الجرح؛ الرازي،   356 ص ،6 ج ،التاريخ الكبير البخاري،  . 3

كـرد؛    از راويان طبقه سوم اهل مدينـه روايـت مـي   ) ه124ـ  120م (وي از پدرش، عامر . 590 ص،3 ج ،الإصابه

 ،المـتمم سـعد،    ابـن (يحيي مازني از راويان همين طبقه         عمرو بن . پس شايد وي را در طبقه چهارم بتوان گنجاند        

نگاران اين نام را در شمار فرزندان عامر نياورده          البته برخي از تراجم   . نيز از او روايت كرده است     ) 291 ص ،1ج

 ،1 ج،تــالي تلخــيص المتــشابه؛ الخطيــب البغــدادي، 110 ص،1 جهمــان،: ك.ر. انــد  ايــن دعــوي را نپذيرفتــهو

   .167و166ص

؛ الـرازي،   176 ص ،1 ج ،تـاريخ  و   145 ص ،20 ج ،تفـسير ؛ الطبـري،    372 و   196 ص ،6 ج ،التاريخ الكبير البخاري،  . 4

. انـد  آميختـه ) عمـر ( او را بـا بـرادرش      نگاران شرح حـال    تر مورخان و تراجم    بيش. 261 و   134 ص ،6 ج ،الجرح

   .22مصعب، ش   عمر بن: رك. بنابراين، شايد اين دو، يكي باشند

؛ المـزي،   427 ص ،7 ج ،الثقـات حبـان،    ؛ ابـن  123 ص ،8 ج ،الجرح؛ الرازي،   266 ص ،1 ج ،التاريخ الكبير ،  البخاري. 5

م (همـام     نـه و از او عبـدالرزاق بـن        از راويان طبقه چهارم اهل مدي     ) يحيي(وي از پدرش    . 467 ص ،31 ج همان،

بنابراين، شـايد او را     . روايت كرده است  ) 548 ص ،5 ج سعد، همان،  ابن(از راويان طبقه چهارم اهل يمن       )  ه 211

   .اش مانند پدرش در طبقه چهارم بتوان جاي داد نيز با توجه به طبقه راوي
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  ؛1مسلم، مولاي زبيرعقيل وأب. 23
 ؛2زبير سعيد، مولاي آل منذر بن. 24

  .3عوام زبير بن، مولاي )ه135م نزديك به (يونس الكاتب . 25

  طبقه پنجم 

  ؛4زبير عبداالله بن موسي بن صديق بن موسي بن ابراهيم بن. 1
  ؛5زبير ابوالبراء، مولاي آل. 2
  ؛6زبير  دخترمصعب بنسكينةسليمان دختر نافع، مولاي   امأبية. 3
  ؛7زبير عبداالله بن عامر بن بالإجماع، مولاي عائشه دختر عبداالله بن. 4

                                                       
 ،2 ج ،مجمـع الزوائـد   ؛ الهيثمـي،    323 ص ،22 ج ،جم الكبير المع؛ الطبراني،   219 ص ،2 ج ،الآحاد و المثاني  الشيباني،  . 1

از او روايت   ) 406 ص ،1 ج ،المتممسعد،   ابن(حميد زرقي از راويان طبقه پنجم اهل مدينه          ابي  محمد بن . 292ص
 زرقيـين نگاران وي را مـولاي       بسياري از تراجم  . كرده است، بنابراين، شايد وي را در طبقه چهارم بتوان گنجاند          

 ،8 ج ،الجـرح ؛ الـرازي،    266 ص ،7 ج ،التـاريخ الكبيـر   ؛ البخـاري،    507 ص ،7 ج سعد، همـان،   ابن: رك. اند دانسته
؛ 403 ص ،1 ج ،المقتنـي ؛ الـذهبي،    234 ص ،6 ج ، همـان، همـان،    ماكولا ابن؛  602 ص ،1 ج ،الكني؛ مسلم،   190ص
   .319 ص،7  ج،الاصابهحجر،  ابن

 ـ  محمد بن وي از   . 415 ص ،8 ج سعد، همان،  ابن. 2 از راويـان طبقـه سـوم اهـل مدينـه           )  ه 121م   (حبـان   بـن  ييحي
الواقدي از طبقـه    . كرد؛ پس شايد او را در طبقه چهارم بتوان گنجاند          روايت مي ) 131 ص ،1 ج ،المتممسعد،   ابن(

   .از او روايت كرده است) 425 ص،5 جسعد، همان، ابن(هفتم 
وي بـه يـونس مغنـي       . 348 ص ،13  ج  همـان،  ؛ كحالـه،  261 ص ،8 ج ؛ الزركلـي، همـان،    207 ص النديم، همان، . 3

بنابراين و با توجه به سال درگذشتش، شـايد او          . هايي درباره آوازها نوشته است     شهير بوده و كتاب   ) آوازخوان(
   .را در طبقه چهارم بتوان جاي داد

 ،5 ج ،دانمعجم البل ؛ ياقوت حموي،    26 ص ،56 ج  و 169 ص ،28  ج عساكر، همان،  ؛ ابن 123 ص ،جمهرةحزم،   ابن. 4
در طبقه سوم است؛ پس شايد خود ابراهيم بر پايه نسبش در طبقـه پـنجم جـاي                  ) صديق(پدربزرگش  . 144ص

   .بكار از كتاب او رواياتي نقل كرده است  زبير بن. گيرد
، از وي روايـت     )374 ص ،6 ج همـان، ( از طبقه ششم اهـل كوفـه         صالح  حسن بن . 306 ص ،2 ج سعد، همان،  ابن. 5

  . شايد او را در طبقه پنجم بتوان جاي دادكرده است؛ پس

حكـايتي نقـل كـرده و عرجـي هنگـام           ) اميـه  شاعر زمان بنـي   (وي از عرجي    . 110 ص ،1 ج ،الإكمالماكولا،   ابن. 6
بنابراين، شايد او را در     ). 268 ص ،5 ج ،سيرالذهبي،  (درگذشته است   )  ه 125 -105(عبدالملك    خلافت هشام بن  

  .ر طبقه پنجم بتوان جاي داد را دأبيةطبقه چهارم و 

عروه را    وي هشام بن  . 325 ص ،9 ج ؛ المزي، همان،  124 ص ،4 ج ؛ الرافعي، همان،  344 ص ،4 ج ماكولا، همان،  ابن. 7

عـروه از طبقـه چهـارم شـمرده شـده             ديده و از او چيزي پرسيده كه پاسخش را بعدها روايت كرده و هشام بن              
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❇ ) ه155م (زبير  عبداالله بن نثابت ب ثابت بن. 5
  ؛1

☆زبير خالد بن محمد بن جعفر بن. 6
  ؛2

  ؛3زبير عبداالله بن خبيب بن عبداالله بن خبيب بن. 7
☉زبير عطاء مدني، مولاي آل ابوسليمان داود بن. 8

  ؛4
  ؛5ابومحمد رباح نوبي، مولاي زبير. 9

  ؛6زبير  بنمصعب  عمر بنسيار، مولاي ابوبكار رزيق بن. 10
                                                                                                                              

نگـاران و محـدثان، همـين حـديث او را از      برخـي تـراجم  . ان گنجانداست؛ پس شايد وي را در طبقه پنجم بتو 

  .اند و شايد اين دو نام از آن يك نفر باشند آورده» سلامة«

بنابراين، .  در طبقه پنجم جاي گرفته است      ) ه 157م  ( ثابت  مصعب بن برادر وي،   . 124 ص ،6 ج ،الثقاتحبان،   ابن. 1

  .در همين طبقه بتوان جاي دادشايد او را نيز با توجه به سال درگذشتش 

 ،6 ج،الثقــاتحبــان،  ؛ ابــن487 ص،2 ج،الجــرح؛ الــرازي، 234 ص،8 ج و97 و 96 ص،4 جســعد، همــان، ابــن .2

برخـي  ( و ديگـران     عروة  بنالله  عبدا  عمر بن  عروة و   هشام بن وي از   . 172 ص ،1 ج ،الضعفاءالجوزي،   ؛ ابن 133ص

 الواقدي  عمر  محمد بن . ابراين، شايد او را در طبقه پنجم بتوان جاي داد         بن. كرد روايت مي ) از راويان طبقه چهارم   

از او  ) 437 و   425 ص ،5  ج سـعد، همـان،    ابـن ( از راويان طبقه هفـتم اهـل مدينـه           يعيس   ينعقد بن  و)  ه 207م  (

 .اند روايت كرده

زبيـر فرزنـدي      بـن الله  عبـدا    بن تر مورخان بر آنند كه خبيب      اگرچه بيش . 220 ص ،1 ج ،تاريخ مولد العلماء  الربعي،  . 3

شـريك    يزيد بن   براهيم بن نداشته، الربعي درباره نوه او گفته كه وي از پدرش و او از جدش درباره تاريخ مرگ ا                 

بنابراين، شايد  . شود زبير از راويان طبقه سوم شمرده مي        بنالله  عبدا  خبيب بن . روايتي آورده است  )  ه 92م   (التيمي

  .اش در طبقه پنجم جاي گيرد  طبقه چهارم و نوهدرالله پسرش، عبدا

؛ 265 ص ،1 ج ،الـضعفاء الجـوزي،    ؛ ابـن  34 ص ،2 ج ؛ العقيلـي، همـان،    85 ص ،3 ج عدي الجرجـاني، همـان،     ابن. 4

 229 ص ،1 ج ،المـتمم سعد،   ابن(عروه    و هشام بن  )  ه 143م   (أسلم  زيد بن وي از   . 328 ص ،1 ج السخاوي، همان، 

  .بنابراين، شايد وي از طبقه پنجم باشد. كند  از اهل مدينه روايت ميراويان طبقه چهارم) 314و

زبيـر بـود كـه در        وي مـولاي زبيـر يـا آل       . 291 ص ،7 ج ،الإكمـال ،  ماكولا  ابن ؛162 ص ،28 ج عساكر، همان،  ابن. 5

دربــاره  )  ه73 پيش از اسلام ـ  27(زبير  يوسف ثـقفي از اسماء دختر ابو بكر و مادر ابن  وگو با حـجاج بن گفت

. آن روايـت را از او نقل كرده اسـت        )  ه 180م پس از     (ابليـلكاجاهد  ـم  علي بن زبير روايت كرده و      فـضايل ابن 

جاج ـحو  )  ه 151م  (اسحاق    كـابلي از مـحمد بن   . 405 ص ،1 ج ،تـقريب و   330، ص 7،  تـهذيبحجر،   ابن: ك.ر

كند و بنابراين شايد در طبقه ششم و         روايت مي ) 359 و   256 ص ،6 ج سعد، ابن(، از راويـان طبقه پنجم      أرطاة  بن

  . در طبقه پنجم باشدأرطاة  حجاج بناسحاق و  پايه با ابن ربـاح نوبي هم

مـصعب     عمـر بـن    وي درباره زندگي مولايش،   . 99 ص ،10 ج عساكر، همان،  ؛ ابن 50 ص ،4 ج ،الإكمالماكولا،   ابن. 6

. احتمالي چهارم است؛ پس شايد وي را در طبقه پنجم بتوان جاي داد            كرد و مولايش در طبقه        روايت مي  زبير  بن
� 
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☆ ) ه189م (زبير  عبداالله بن ثابت بن خبيب بن  زبير بن.11
  ؛1

❇زبير ابوعثمان زياد المهزول يا زيادالمصفر، مولاي مصعب بن. 12
  ؛2

  ؛3زبير  بنةعرو عبداالله بن سالم بن. 13

  ؛4زبير عبداالله بن عائشه دختر عامر بن ، مولايسلامة. 14

  ؛5عروه بكر، مولاي هشام بن شعيب بن. 15

                                                                                                                              
)  فاطمـة بنـت عمـر      يمـولا ( طيبـة     از  زبيـريين  لاوبكار مو يسار اب   رزيق بن «: ماكولا درباره او مي نويسد     البته ابن 

ايـن  . 50 ص ،4 ج ،الإكمـال مـاكولا،    ابـن : ك.ر. »حمزه زبيري از او حديث آورده است        روايت كرده و ابراهيم بن    

عساكر در سند روايتي او را از مشايخ طيبه مولاي فاطمه، راوي طبقه احتمالي               نمايد؛ زيرا ابن   ديدگاه درست نمي  

  .هفتم خوانده است

حبـان،   ؛ ابـن  584 ص ،3 ج ،الجرح؛ الرازي،   414 ص ،3 ج ،التاريخ الكبير ؛ البخاري،   243 ص مصعب زبيري، همان،  . 1

وي از پدرش، خبيب در طبقه احتمـالي        . 211 ص ،32 ج عساكر، همان،  ؛ ابن 331 ص ،6 ج  و 211 ص ،4 ج ،الثقات

بنابراين، شايد او   . كرد  از راويان طبقه چهارم روايت مي      زبير  بنالله  عبدا   بن عباد  محمد بن  و   عروة  هشام بن چهارم،  

  .را در طبقه پنجم بتوان جاي داد

سـفيان ثـوري    . 369 ص ،3 ج ،التاريخ الكبير بخاري،  ؛ ال 546 ص ،1 ج ،الكني؛ مسلم،   459 ص ،3 ج ،تاريخمعين،   ابن. 2

 ،6 ج سـعد، همـان،    ابـن (از راويان طبقـه شـشم اهـل كوفـه           )  ه 162 - 100(يونس    و اسرائيل بن  )  ه 161 - 97(

او از حـسن بـصري،      . بنابراين، شايد وي را در طبقه پنجم بتوان جاي داد         . اند از او روايت كرده   ) 374 و 371ص

) 232 ص همـان، (و ثابت بناني، راوي طبقـه سـوم اهـل بـصره             ) 156 ص ،7 ج عد، همان، س ابن(راوي طبقه دوم    

  .روايت كرده است

؛ الـسخاوي،  62 ص،5 ج،تهـذيب حجـر،   ؛ ابـن  40 ص ،3 ج ،معجم البلدان ؛ ياقوت،   226 ص ،1 ج ،المتممسعد،   ابن. 3

. قه چهارم اهل مدينه اسـت  از راويان طب) ه126 / 125 يا 120 ـ  45(عروة   بنالله  عبداپدرش،. 7 ص،2 جهمان،

 190 /182م  (زبيـر     عروة بن   بنالله  عبدا  صالح بن   عامر بن بنابراين، شايد خود سالم در طبقه پنجم و برادرزاده اش،           

  .كند، در طبقه هفتم باشد  كه از او روايت مي)ه

 او زبيـر   بنالله عبدا  بنامر  عدخترعائشة مولاي او . 124 ص،4 ج؛ الرافعي، همان،335 ص،18 ج عساكر، همان،  ابن. 4

عروه فرستاد و او پاسخ اين پرسـش          هشام بن   به ديدار  6را براي پرسش از علت روايت نكردن زبير از پيامبر         

از سـوي ديگـر،     . عروه از راويان طبقه چهارم است؛ پس شايد او در طبقه پـنجم باشـد                هشام بن . را روايت كرد  

نگاران و مــحدثان همـين    بـرخي تراجم. م اين خبر را از او نقل كرده است از راويـان طبقه هفت  يعقوب  عتيق بن 

  .همان: ك.اند و شايد اين دو نام از آن يك نفر باشد ر آورده» بالإجماع«روايت را از 

عـروه روايـت      وي از هشام بـن    . 428 ص ،3 ج ،اعـتقاد اهل سنة  ؛ الطبري اللالكائي،    342 ص ،4 ج ،الجرحالرازي،  . 5

  .شام از راويان طبقه چهارم شمرده شده است؛ پس شايد او در طبقه پنجم باشدكرده و هـ
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فتح قرشـي صـيداوي،      صالح بن  عبداالله بن  يحيي بن  دريج بن  صالح بن  لحميد بن عبدا. 16
  ؛1عوام مولاي زبير بن

  ؛2عبدالرحمن، مولاي عروه. 17
  ؛3زبير  بنةعرو عباد بن عبدالرحمن بن. 18
❇زبير عبداالله بن عباد بن يحيي بن عبدالملك بن. 19

  ؛4

☆بيرز  بنةميمون، مولاي عرو ابوحمزه عبدالواحد بن. 20
  ؛5

  ؛6زبير  بنةعرو محمد بن عبداالله بن. 21
                                                       

 روايـت  زيـاد  أبـي   إسـماعيل بـن  وي از راويان احتمالي طبقه پنجم است كـه از   . 67 ص ،34 ج ، همان، عساكر ابن. 1

  .شعيب: رك. كرد مي

كنـد و بـرآن       از اين نام يـاد مـي       صالح  بنالله  عبدا   صالح بن  تنها ذهبي در شرح حال    . 125 ص ،8 ج ،ميزانالذهبي،  . 2

آورد، امـا او در      باره مي  كرد و نظر ابوحاتم الرازي را در اين         روايت مي   عروة ي مولا ، عبدالرحمن است كه وي از   

الله عبـدا    صـالح بـن    گرچه). 407 ص ،4 ج ،الجرحالرازي،  : ك.ر. نام دارد »  عروة يعبدالواحد مولا «روايت الرازي   

از راويـان   )  ه 199م   ( فـديك  يأب   بن مسلم  اسمـاعيل بن   اند، محمد بن   و منكرالحديث خوانده   را مجهول    صالح  بن

الله عبـد ا    صالح بن بنابراين، شايد   ). 437 ص ،5 ج سعد، همان،  ابن(طبقه هفتم اهل مدينه، از او روايت كرده است          

  .در طبقه پنجم جاي گيرند)  عروةيمولا ( عبدالرحمن در طبقه ششم وصالح  بن

 178 ص ،5 ج سعد، همـان،   ابن(اگرچه پسري به نام عباد در شمار فرزندان عروه نبوده           . 79 ص ،جمهرةحزم،   ابن. 3

عباد نام برده كـه از جـدش، عـروه روايـت كـرده                حزم در سند حديثي از فرزندش، عبدالرحمن بن        ، ابن )به بعد 

محمد از او نقـل كـرده         بكار از ابراهيم بن      بن او چندان معروف نبوده و اين حديث را زبير        « : نويسد او مي . است

اش، عبـدالرحمن را در      بنابراين، شايد نوه  . روند تر فرزندان عروه از راويان طبقه چهارم به شمار مي          بيش. »است

  .طبقه پنجم بتوان جاي داد

 ،5 ج ،الجـرح لرازي،  ؛ ا 438 ص ،5 ج ،التاريخ الكبير ؛ البخاري،   939 ص هشام، همان،  ؛ ابن 397الواقدي، همان، ص   .4

از راويان طبقه چهارم است؛ پس شايد خودش در طبقه پـنجم جـاي              )  ه 100م پس از     (پدرش، يحيي . 375ص

 .كند از او روايت مي) 470، ص7سعد، ج ابن(از راويان طبقه ششم اهل شام ) ه194م (مسلم   چنين وليد بن هم. گيرد

 عـساكر، همـان،    ؛ ابـن  155 ص ،2 ج ،الثقـات حبـان،    ؛ ابن 24ص ،6 ج ،الجرح؛ الرازي،   243 ص ،1 ج ،الكنيمسلم،  . 5

. وي از مولايش، عروه از طبقه دوم و حبيب، مولاي عروه از طبقه چهـارم روايـت كـرده اسـت                  . 280 ص ،37ج

 از طبقـه احتمـالي      صـالح مـدني     بنالله  عبدا   صالح بن  چنين هم. بنابراين، شايد او را در طبقه پنجم بتوان جاي داد         

 از راويــان    ديـواق عقدي و  مروـع  امر عبدالملك بن  ـأبوع،  ونسـي   بن يسـعي،  صاريـ ان يحيـي  نطلحة ب ششم،  

  .اند از او روايت كرده) 488 و 334، 327، 299 ص،7 جسعد، همان، ابن(طبقه هفتم 

 ،الإصابهحجر،   ؛ ابن 73 ص ،10 ج ،حلية الاولياء ؛ ابونعيم،   130 ص قتيبه، همان،  ؛ ابن 247 ص مصعب زبيري، همان،   .6

كـرد؛   عروه در طبقه چهارم روايت مـي        او خود نيز از هشام بن     . پدرش از راويان طبقه چهارم است     . 91 ص ،4ج

  .نافع زبيري درطبقه هفتم از او روايت كرده است  بنالله عبدا. پس شايد وي را در طبقه پنجم بتوان گنجاند
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  ؛1زبير منذر بن عمربن منذر بن عبداالله بن. 22

  ؛2زبير منذر بن هشام بن منذر بن عبيداالله بن. 23

  ؛3زبير زياد، مولاي مصعب بن عبداالله بن عثمان بن. 24

 ؛4زبير خالد بن عثمان بن عثمان بن. 25

  ؛5زبير  بنةعرو عبداالله بن  بنةعرو عثمان بن. 26

  ؛6زبير  بنةعرو مصعب بن عثمان بن. 27
                                                       

 راويان طبقه دوم است؛ پس شايد وي را بر پايه نـسبش             زبير از   جد او، منذر بن   . 27 ص ،56 ج عساكر، همان،  ابن .1

  .كند زبيري از راويان طبقه هفتم از او روايت ميالله عبدا  چنين مصعب بن هم. در طبقه پنجم بتوان جاي داد

اگرچـه مورخـان و     . 234 ص ،2 ج ؛ السخاوي، همان،  116 ص ،4 ج ،لسانحجر،   ؛ ابن 156 ص ،8 ج ،ميزانالذهبي،   .2

؛ 182 ص ،5 ج سـعد، همـان،    ابـن (آورنـد    زبيـر نمـي      به نام هشام در شمار فرزندان منذر بن        شناسان پسري  نسب

منـذر    هـشام بـن    منـذر بـن    بـن الله عبيـدا نگاران از محدثي به نام    ، برخي از تراجم   )244 ص مصعب زبيري، همان،  

منذر   بنالله  ل و احاديث عبيدا   شايد اين نام با شرح حا     . كنند كه برادري به نام محمد داشته است        را ياد مي  زبير    بن

به هر روي، وي را بر پايه نسبش و         . 152 ص ،7 ج ،الثقاتحبان،   ابن: رك. زبير و برادرش محمد آميخته باشد       بن

توان جـاي    كه در طبقه دوم است، در طبقه پنجم مي        ) زبير  منذر بن (با پذيرش اين نام و با توجه به طبقه نياي او            

  .كند عروه در طبقه چهارم روايت مي   بنچنين از هشام او هم. داد

سـعد،   ابن( در طبقه چهارم اهل مدينه       حنيف  سهل بن   أبي أمامة بن     أيوب بن  وي از . 307 ص ،3 ج سعد، همان،  ابن .3

الواقـدي از راويـان طبقـه       . كرد؛ پس شايد او را در طبقه پنجم بتوان جـاي داد            روايت مي ) 291 ص ،1 ج ،المتمم

  .از او روايت كرده است) 334 ص،7 ج و425 ص،5 جهمان،(هفتم 

 در طبقـه    زبير  خالد بن   عثمان بن وي از پدرش،    . 168 ص ،1 ج ،لسانحجر،   ؛ ابن 20 ص ،21 ج ،التمهيدعبدالبر،   ابن .4

: نويـسد  اش چنين مـي    حجر درباره  البته ابن . كرد؛ پس شايد او را در طبقه پنجم بتوان جاي داد           چهارم روايت مي  

  .»داند اسد و راويانش را نيز نميشن او را نمي«

 از راويـان طبقـه چهـارم    ) ه126 /125 / 120 ـ  45(عروه   بنالله پدربزرگش، عبدا. 221 ص،1 جالفاكهي، همان،. 5

)  ه 151م   (اسحاق  محمد بن از سوي ديگر    . است؛ پس شايد وي را بر پايه نسبش در طبقه ششم بتوان جاي داد             

زبير روايـت كـرده      از او درباره شيوه طواف ابن     ) 400 ص ،1 ج ،المتممسعد،   ابن(ه  از راويان طبقه پنجم اهل مدين     

الله سعد از كسي بـه نـام عـروه در شـمار فرزنـدان عبـدا                ابن. است؛ پس شايد او را در همين طبقه بتوان گنجاند         

  .226 ص،1 جهمان،: ك.ر. كند عروه ياد مي  بن

، امـا   )445 ص ،4 ج ،تاريخالطبري،  (خضير روايتي آورده     يه و ابن  الطبري از او درباره كشته شدن محمد نفس زك        . 6

حزم نيز فرد دوم     و ابن ) 439 ص همان،(زبير خوانده     عروة بن   مصعب بن   عثمان بن   در جاي ديگر او را مصعب بن      

بـه هـر    . بنابراين، شايد نام مصعب از سند روايت نخست افتاده باشد         ). 124، ص جمهرة(را محدث ناميده است     
� 
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  ؛1زبير  بنةعرو عبداالله بن  بنةعرو. 28

  ؛2زبير  بنةعرو هشام بن  بن ةعرو. 29

  ؛3عروه عبداالله بن عمرو بن. 30

  ؛4زبير  بنةعرو عمر بن عمير بن. 31

  ؛5زبير خالد بن محمد بن عثمان بن محمد بن. 32

❇زبير  بنةعرو هشام بن محمد بن. 33
  ؛6

                                                                                                                              
تر فرزندان عروه در طبقه چهارمند و با فرض وجود اين راوي با ايـن نـام، شـايد نـوه او عثمـان در                          وي، بيش ر

  .طبقه پنجم جاي گيرد

 / 120 ـ  45(زبيـر    عـروة بـن    بنالله  عبداپدرش،. 230 ص،31 جعساكر، همان، ؛ ابن221 ص،1 جالفاكهي، همان،. 1

  . خودش در طبقه پنجم باشددر طبقه چهارم است؛ پس شايد)  ه126 / 125

 در طبقـه چهـارم اهـل    عروة   هشام بن وي از پدرش،  . 41 ص ،7 ج ،لسانحجر،   ؛ ابن 216 ص ،1 ج الفاكهي، همان، . 2

 از طبقـه هفـتم از او        نـافع   بـن الله  عبدابنابراين، شايد خودش در طبقه پنجم باشد؛ زيرا         . مدينه روايت كرده است   

  .روايت كرده است

 / 125 / 120 ـ  45(زبيـر    عـروة بـن    بـن الله عبدادانند و  او را از راويان پدرش مي. 9 ص،31 جمان،عساكر، ه ابن. 3

سـعد از او در شـمار        بنابراين، شايد وي را در طبقه پنجم بتوان جاي داد، اما ابـن            . در طبقه چهارم است   )  ه 126

شايد ايـن دو نـام از آن يـك نفـر            . كرده است در طبقه پدرش ياد     الله  عبدا  نام نبرده و از عمر بن     الله  فرزندان عبـدا 

  .باشند

عروه فرزندي نداشته و نسلي از        نگاران برآنند كه عمر بن     تر مورخان و تراجم    بيش. 276 ص ،2 ج ،البدايهكثير،   ابن .4

نام برده و بـه نقـل از        ) عمير(كثير در سند حديثي از فرزندش        ، اما ابن  17 ص 18همان، ش : رك. او نمانده است  

البتـه  .  روايت كرده اسـت    6زبير و ابوذر درباره آغاز نبوت پيامبر        عساكر و ديگران از او با واسطه عروة بن         ابن

، 3 ج ،تـاريخ دمـشق   : ك.ر. انـد  عـروه دانـسته     عساكر اين حديث را از پدرش، عمر بـن         تر محدثان مانند ابن    بيش

ه به اينكـه پـدر و عموهـاي او از راويـان             كثير و با توج    به هر روي با پذيرش سند روايت ابن       ). 461 و   460ص

 .طبقه چهارمند؛ شايد وي را در طبقه پنجم بتون گنجاند

وي دربـاره حـضور خـود و پـدرش در جنـبش             . 25، ص جمهرةحزم،   ؛ ابن 453 و   452 ص ،4 ج ،تاريخالطبري،  . 5

شـود؛ پـس     رده مي پدرش از راويان احتمالي طبقه چهارم شم      . رواياتي آورده است  )  ه 145م  (محمد نفس زكيه    

رو، وي بـر پايـه       از ايـن  .  نيز از راويان طبقه سـوم باشـد        خالد  محمد بن شايد وي در طبقه پنجم و پدربزرگش،        

  .گيرد نسبش در طبقه پنجم جاي مي

؛ الخطيـب   424 ص ،7 ج ،الثقـات حبـان،    ؛ ابن 116 ص ،8 ج ،الجرح؛ الرازي،   256 ص ،1 ج ،التاريخ الكبير البخاري،  . 6

پـدر  . كنـد  روايت مي ) هشام(هشام است كه از پدرش        وي برادر زبير بن   . 312 ص ،1 ج ،ع الاوهام موضالبغدادي،  
� 
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 ؛1عروه عبداالله بن مسالم بن. 34

  ؛2زبير  بنةعرو عبداالله بن مسلَّم بن. 35
☆زبير  بنةعرو عبداالله بن  بنمسلمة. 36

 ؛3

  ؛4زبير منذر بن عاصم بن  بنمعاوية. 37
❇زبير منذر بن عبيداالله بن منذر بن. 38

 ؛5

  ؛6زبير  بنةابوحمزه ميمون، مولاي عرو. 39
                                                                                                                              

. در طبقه پنجم جاي گيـرد     ) زبير(شود و بنابراين، شايد او نيز مانند برادرش          او از راويان طبقه چهارم شمرده مي      

از راويان طبقه شـشم     ) ه174م  ( زناد   ابي  عبدالرحمان بن   و محمد بن  )  ه 194م  (عدي   ابي  از سوي ديگر محمد بن    

  .اند از او روايت كرده) 292 ص،7 ج و417 ص،5 جسعد، همان، ابن(

 ،1 ج ،سـير اعـلام   ؛ الـذهبي،    46 ص ،14 ج  و 328 ص ،9 ج ؛ المزي، همـان،   228 و   169 ص ،1 ج ،المتممسعد،   ابن. 1
. كنـد  ر طبقـه چهـارم روايـت مـي    د)  ه126 / 125 / 120 ـ  45(زبيـر    عروة بن  بنالله وي از پدرش، عبدا. 64ص

 / 182م  (زبيـر     عـروة بـن     بـن الله  عبدا  صالح بن   اش، عامر بن   برادرزاده. بنابراين، شايد او در طبقه پنجم جاي گيرد       
  .از راويان طبقه هفتم نيز از او روايت كرده است)  ه190

 ،7 ج،الإكمـال مـاكولا،    ابـن ؛161 ص،28 ج و376 ص،18 جعـساكر، همـان،   ؛ ابـن 305 ص ،3 ج الفاكهي، همان، . 2
از )  ه126 / 125 / 120 ـ  45(زبيـر    عروة بـن   بنالله  عبداوي از پدرش،. 92 ص،4 ج،الإصابهحجر،  ؛ ابن188ص

عثمـان    بـن الله  عبـدا . كرد؛ پس شايد او را در طبقه پنجم بتوان جاي داد           راويان طبقه چهارم اهل مدينه روايت مي      
م (زبيـر    عـروة بـن    بـن الله عبدا  صالح بن   عامر بناش،  در طبقه احتمالي ششم و برادرزاده   زبير  منذر بن   إبراهيم بن   بن

  .اند در طبقه هفتم از او روايت كرده)  ه190 / 182

 ،7 ج ،الثقـات حبـان،    ؛ ابـن  270 ص ،8 ج ،الجـرح ؛ الـرازي،    159 ص ،5 ج  و 271 و   250 ص ،2 ج سعد، همان،  ابن. 3
 / 120 ـ  45(زبير   عروة بن  بنالله ي مانند برادرش، مسلَّم از پدرشان، عبداو. 34 ص،6 ج،لسانحجر،  ؛ ابن489ص
كـرد؛ پـس    در طبقه چهارم اهل مدينه روايت مي)  ه137 ـ  130 / 117م (و ابوالاسود، يتيم عروه )  ه126 / 125

 هفتم اهـل مدينـه      در طبقه )  ه 187م  (و درآوردي   )  ه 207م  (الواقدي  . شايد او را در طبقه پنجم بتوان جاي داد        
  .اند از او روايت كرده) 425 و 424 ص،5 جسعد، همان، ابن(

زبير از راويان طبقه چهارم است؛ پس شـايد پـسرش را              منذر بن   پدرش، عاصم بن  . 201 ص ،30 ج المزي، همان، . 4
  .و روايت كرده استزياد از راويان طبقه پنجم اهل بصره نيز از ا  ابومقدام هشام بن. در طبقه پنجم بتوان گنجاند

وي از  . 480، ص 7 ج ،الثقـات حبـان،    ؛ ابـن  243 ص ،8 ج ،الجـرح ؛ الـرازي،    357 ص ،7 ج ،التاريخ الكبير البخاري،  . 5
بنابراين، شـايد  . نيز در طبقه احتمالي چهارم است    الله  پدرش، عبيدا . كرد عروه در طبقه چهارم روايت مي       هشام بن 

سـعد،   ابـن (سعيد بلخي از طبقـه هفـتم          يعقوب زبيري و قتيبة بن      يق بن عت. وي را در طبقه پنـجم بتوان جاي داد       
  .اند از او روايت كرده) 379 ص،7 جو439 ص،5 جهمان،

. كـرد  باشد كه از مولايش، عروه روايت مي      ميمون    عبدالواحد بن ه   أبوحمز شايد وي . 58 ص ،8 ج سعد، همان،  ابن. 6
بر پايه پذيرش اين نام و بنابر اينكه الواقـدي در  . ث افتاده استالواقدي از او روايت كرده و نامش در سند حدي        

  .طبقه هفتم از او و وي از عروه در طبقه دوم روايت كرده است، شايد وي را در طبقه پنجم بتوان جاي داد
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☉زبير ميسره، مولاي آل نافع بن أبوالخصيب. 40
 ؛1

  ؛2زبير مصعب بن جعفر بن  يحيي بن. 41

  ؛3زبير  بنةحمز عباد بن زبير بن يحيي بن. 42

  .4زبير عبداالله بن  بنةحمز عباد بن زبير بن يحيي بن. 43

  طبقه ششم

  ؛5زبير عبداالله بن ثابت بن نافع بن محمد بن ابراهيم بن. 1

فـتح قرشـي     صـالح بـن    عبداالله بـن   يحيي بن  دريج بن  لح بن صا عبدالحميد بن  احمد بن . 2

  ؛6صيداوي، مولاي زبير
                                                       

 ،التحقيق و 157 ص،3 ج،الضعفاءالجـوزي،   ؛ ابن224 ص،28 جعساكر، همان، ؛ ابن224 ص،3 ج،سننالدارقطني،  . 1

بنابراين، شـايد او را در طبقـه پـنجم بتـوان            . كرد عروه در طبقه چهارم روايت مي       وي از هشام بن   . 257 ص ،2ج

  .جاي داد

پدرش، جعفر از راويـان طبقـه چهـارم اسـت؛ پـس             . 245 ص ،61 ج  و 209 و   208 ص ،40 ج عساكر، همان،  ابن. 2

بكـار از      و زبير بن   زبير  مصعب بن    بنت عمر بن    فاطمة يطيبة مولا شايد وي را در طبقه پنجم بتوان گنجاند؛ زيرا          

  .اند راويان طبقه احتمالي هشتم از او روايت كرده

؛ الـسخاوي،   331 ص ،6 ج ،الثقاتحبان،   ؛ ابن 584 ص ،3 ج ،الجرح؛ الرازي،   414 ص ،3 ج ،التاريخ الكبير البخاري،  . 3

كـرد؛ پـس شـايد او را در          م روايت مـي   در طبقه احتمالي چهار    عباد   زبير بن  ،وي از پدرش  . 354 ص ،1 ج همان،

  .طبقه پنجم بتوان گنجاند

 ،1 ج ؛ البكـري،  434 ص ،59 ج  و 221 ص ،32 ج عساكر، همان،  ؛ ابن 321 ص ،1 ج ،تاريخ بغداد الخطيب البغدادي،   . 4

 در طبقه   حمزة   عباد بن  از سوي ديگر پدربزرگش،   . كرد عروه در طبقه چهارم روايت مي       وي از هشام بن   . 107ص

الله عبـدا . ست؛ پس شايد يحيي با توجه به طبقه مـشايخ و بـر پايـه نـسبش در طبقـه پـنجم جـاي گيـرد                         سوم ا 

  .مصعب زبيري از طبقه هفتم نيز از او روايت كرده است  بن

محمد  حسن زباله و او از ابراهيم بن        بكار در طبقه احتمالي هشتم از محمد بن         زبير بن . 160 ص ،28 ج عساكر، ابن. 5

 ،7 ج ،الجـرح الـرازي،   (كـرد    انس در طبقه ششم روايت مي       حسن زباله از مالك بن      محمد بن .  است روايت كرده 

و از  ) 108 ص ،6 ج ،ميزان؛ الذهبي،   173 ص ،4 ج ،الاكمالماكولا،   ؛ ابن 51 ص ،3 ج ،الضعفاءالجوزي،   ؛ ابن 227ص

 در طبـقه شــشم جـاي       تـثاب  نافع بن   محمد بن   إبراهيم بن به گمان    بنـابراين،. رو، شايد در طبقه هـفتم باشد      اين

) 134 ص ،1 ج ،المـتمم سعد،   ابن( در طبقه سوم تابعان اهل مدينه        كعب قرظي    محمد بن  چنين از  وي هم . گيرد مي

  .روايت كرده است

كرد؛ پـس شـايد او را در         وي از پدرش، عبدالحميد در طبقه احتمالي پنجم روايت مي         . 67 ص ،34 ج ،عساكر ابن. 6

  .20 ص14ش: رك. توان جاي دادطبقه ششم ب
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  ؛1زبير عبداالله بن ثابت بن اسماء دختر مصعب بن. 3
❇حلحله، مولاي زبير عمرو بن محمد بن عبدالواحد بن  بنةحمز. 4

  ؛2
  ؛3زبير  بنةعرو هشام بن صفيه دختر زبير بن. 5
❇ وهعر هشام بن عائشه دختر زبير بن. 6

  ؛4
 ؛5زبير منذر بن ابراهيم بن عثمان بن عبداالله بن. 7

☉زبير  بنةعرو يحيي بن محمد بن عبداالله بن. 8
  ؛6

                                                       
از راويان طبقه پنجم روايتـي نقـل كـرده اسـت؛            ) مصعب(وي درباره زندگي پدرش     . 29 ص ،7 ج ،سيرالذهبي،  . 1

  .پس شايد خودش در طبقه ششم جاي گيرد

؛ المـزي،   228 ص ،6 ج ،الثقـات حبـان،    ؛ ابـن  213 ص ،3 ج ،الجـرح ؛ الرازي،   52 ص ،3 ج ،التاريخ الكبير البخاري،  . 2

ة از  حلحل ـ  عمـرو بـن      محمد بـن   سعد از پدربزرگش،   ابن. 122 ص ،8 ج ،الاصابهحجر،   ؛ ابن 299 ص ،20 ج مان،ه

. اش در طبقه ششم باشـد      بنابراين، شايد نوه  . 277 ص ،1 ج ،المتممسعد،   ابن: ك.ر. برد راويان طبقه چهارم نام مي    

 ـ علقمـة   كـرد و      روايت مي  علقمة أبي   علقمة بن  چنين از  وي هم  شـود   ان طبقـه پـنجم مدينـه شـمرده مـي          از راوي

 نافع الـصائغ    بنالله   عبد ا   و يعيس  ينعقد بن . گيرد ؛ پس او در طبقه ششم جاي مي       )342 ص ،1 ج ،المتممسعد،   ابن(

  .اند از او روايت كرده) 438 و 437 ص،5 جسعد، همان، ابن(از راويان طبقه هفتم ... و

 ،48 ج،222 ص،28 جعـساكر، همـان،   ؛ ابـن 146 ص،3 ج همـان، ؛ الرافعـي، 194 ص ،2 ج ،التحقيـق الجوزي،   ابن. 3

شـايد  ) پنجم(كرد و با توجه به طبقه پدرش         عروه روايت مي    وي از پدربزرگش، هشام بن    . 16 ص ،69 و   17ص

 از  زبيـر   عروة بن   مصعب بن    أم كلثوم بنت عثمان بن     چنين دختر عمويش،   هم. او را در طبقه ششم بتوان جاي داد       

  .الي طبقه هفتم از او روايت كرده استراويان احتم

؛ 414 ص ،1 ج ،الإكمـال ؛ الحـسيني،    167 ص ،9 ج  و 307 ص ،7 ج ،الثقـات حبـان،    ؛ ابـن  387،  8،  الجـرح الرازي،  . 4

بنابراين، شايد وي را مانند خواهرش،      . پدرش از راويان طبقه پنجم است     . 406 ص ،1 ج ،تعجيل المنفعه حجر،   ابن

  .دادصفيه در طبقه ششم بتوان جاي 

، پـدر   عـروة   بـن الله  عبدا روايت كرده است و      زبير  عروة بن   بنالله  عبد ا   مسلم بن وي از   . 376 ص ،18 ج عساكر، ابن. 5

اش  در طبقـه احتمـالي پـنجم و راوي        ) مـسلم (بنـابراين، پـسرش     . رود مسلم از راويان طبقه چهارم به شمار مي       

بكار از راويان طبقه احتمالي هـشتم نيـز از او روايـت               ر بن زبي. گيرند در طبقه ششم جاي مي    ) عثمان  بنالله  عبدا(

  .كرده است

؛ الـرازي،   11 و   10 ص ،2 ج ،المجـروحين حبـان،    ؛ ابـن  124 ص ،جمهـرة حـزم،    ؛ ابن 300 ص ،2 ج العقيلي، همان، . 6

ــرح ــن123 ص،8 ج و158 ص،5 ج،الج ــان،  ؛ اب ــساكر، هم ؛ 248 ص،40 ج و441 ص،38 ج،154 ص،28 جع

بنابراين، شـايد وي    . عروه از راويان طبقه چهارم است       پدربزرگش، يحيي بن  . 141 ص ،2 ج ،ءالضعفاالجوزي،   ابن

زبيري الله  عبدا  يعقوب زبيري و مصعب بن      از سوي ديگر عتيق بن    . را بر پايه نسبش در طبقه ششم بتوان جاي داد         

  .اند از راويان طبقه هفتم از او روايت كرده
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☆زبير منذر بن بن عاصم  بنمعاوية عبداالله بن. 9
  ؛1

  ؛2زبير عبداالله بن ثابت بن نافع بن عبداالله اكبر بن. 10
  ؛3زبير  بنةعرو يحيي بن محمد بن عبيداالله بن. 11
  ؛4) ه252م (زبير  عبداالله بن عامر بن عتيق بن  بنمسلمة تيق بنع. 12
  ؛5عوام حكيم، مولاي زبير بن عون بن. 13
☉زبير  بنةعرو هشام بن  بنةعرو محمد بن. 14

  ؛6
☉زبير منذر بن عبيداالله بن منذر بن محمد بن. 15

  ؛7

                                                       
؛ الجرجـاني،   46 ص ،7 ج ،الثقـات حبان،   ؛ ابن 307 ص ،2 ج ؛ العقيلي، همان،  200 ص ،5 ج ،التاريخ الكبير البخاري،  . 1

منذر از راويان طبقه چهارم و پدرش، معاويه در طبقه احتمالي پنجم              پدربزرگش، عاصم بن  . 195 ص ،4 ج همان،
راويـان  عـروه از    چنين وي از هشام بـن     هم. است؛ پس شايد وي را بر پايه نسبش در طبقه ششم بتوان جاي داد             

  .عقبه از راويان طبقه پنجم روايت كرده است  طبقه چهارم و موسي بن

پـدرش، نـافع   . 434 ص،4 ج،تـاريخ ؛ الطبـري،  241 ص ؛ مصعب زبيـري، همـان،     422 ص ،1 ج ،المتممسعد،   ابن. 2
در )  ه225 / 210 ـ  146(نـافع    اصـغر بـن  الله  عبـدا راويان طبقه پنجم و برادرش،از )  ه155 ـ  83 / 82(ثابت   بن

در  بنابراين، شـايد وي را    . كند روايت مي ) اكبرالله  عبدا(ترش   اصغر از برادر بزرگ   الله  عبدا. طبقه هفتم جاي دارند   
  .طبقه ششم بتوان جاي داد

بنـابراين، شـايد او را      . عروه از راويان طبقه چهارم است       پدربزرگش، يحيي بن  . 380 ص ،18 ج عساكر، همان،  ابن. 3
يعقوب زبيـري از راويـان طبقـه هفـتم از او              از سوي ديگر، عتيق بن    . بقه ششم بتوان گنجاند   بر پايه نسبش در ط    
نيز در اين طبقه احتمالي جاي دارد و شايد هر دو نام از آن يك               الله  چنين بـرادرش، عبـدا   هم. روايت كرده است  

  .نفر باشد

 ،3 ج،تـاج العـروس  ؛ الزبيـدي،    109 ص ،6 ج  و 243 ص ،4 ج ماكولا، همـان،   ؛ ابن 24 ص ،11 ج عساكر، همان،  ابن. 4
بنـابراين،  . زبير از راويان طبقه سوم اسـت        بنالله  عبدا  پدربزرگش، عامر بن  . 314 ص ،15 ج ،سير؛ الذهبي،   244ص

  .شايد او نيز بر پايه نسبش در طبقه ششم جاي گيرد

 .59 و   58 ص ،47 ج ، همان، عساكر ؛ ابن 255 ص ،2 ج ،مسند الشاميين ؛ الطبراني،   85 و   84 ص ،1 ج ،الجرحالرازي،  . 5
. انس ديدار كرد و از او حـديث شـنيد           وي از دوستان و ياران اوزاعي بود و همراه او به حج رفت و با مالك بن                

). 488 ص،7 ج و433 ص،1 ج،المـتمم ســعد،   ابـن (رونـد   مـالك و اوزاعي از راويـان طبقه ششم به شمار مـي   
مسهر از راويان طبقـه هفـتم اهـل           ابومسهر عبدالاعلي بن  . توان گنجاند بنـابراين، شايد او را نـيز در همين طبقه ب        

  .اند و برخي از ديگر راويان از او روايت كرده) 473 ص،7 جهمان،(شام 

 ،3 ج ،تاريخ بغداد ؛ الخطيب البغـدادي،     292 ص ،2 ج ،المجروحينحبان،   ؛ ابن 201 ص ،1 ج ،التاريخ الكبير البخاري،  . 6
  .بنابراين، شايد وي را در طبقه ششم بتوان گنجاند. قه احتمالي پنجم استپدرش از راويان طب. 173ص

. 102 ص ،3 ج ،الـضعفاء الجـوزي،    ؛ ابـن  300 ص ،2 ج ،سـنن ؛ الـدارقطني،    259 ص ،2 ج ،المجـروحين حبـان،    ابن. 7

د بنابراين، شايد وي بر پايه نسبش در طبقه ششم جاي گيـر           . در طبقه احتمالي چهارم است    الله  پدربزرگش، عبيدا 

  .يعقوب زبيري از طبقه هفتم از او روايت كرده است  كه عتيق بن
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  ؛1زبير  بنةعرو هشام بن منذر بن محمد بن. 16
 ؛2زبير  بنةعرو عب بنمص عثمان بن مصعب بن. 17

 ؛3زبير  بنةعرو هشام بن  بنةعرو هشام بن. 18

  طبقه هفتم

 ؛4زبير  بنةعرو مصعب بن كلثوم دختر عثمان بن ام. 1

  ؛5زبير عبداالله بن ثابت بن مصعب بن عبداالله بن بكار بن. 2

  ؛6)مردي از فرزندان زبير(ابوعروه رسته . 3

  ؛7زبير مرو بنع عمرو بن زبير بن عمرو بن سعيد بن. 4
                                                       

هشام از راويان طبقه چهـارم      . كرد وي از پدربزرگش، هشام روايت مي     . 205 ص ،1 ج ،الكفايةالخطيب البغدادي،   . 1
 از او   بكار از طبقه احتمـالي هـشتم        است؛ پس شايد او را بر پايه نسبش در طبقه ششم بتوان گنجاند كه زبير بن               

  .روايت كرده است

. پدرش در طبقه احتمالي پنجم اسـت      . 244 ص ،13 ج ،تاريخ بغداد ؛ الخطيب البغدادي،    124 ص ،جمهرةحزم،   ابن. 2
زبيـري از طبقـه هفـتم و زبيـر          الله  عبـدا   بنابراين، شايد پسرش را در طبقه ششم بتوان جاي داد؛ زيرا مصعب بـن             

  .اند وايت كردهبكار از طبقه احتمالي هشتم از او ر  بن

وي از پـدربزرگش، هـشام      . 369 ص ،7 ج ،لسان الميزان حجر،   ؛ ابن 312 ص ،1 ج ،اخلاق النبي حبان اصفهاني،    ابن. 3
. كرد هشام از راويان طبقه احتمالي ششم روايت مي         عروة بن   عروة از راويان طبقه چهارم و برادرش، محمد بن          بن

  .گيرد ش جاي ميبنابراين، او نيز در طبقه احتمالي برادر

؛ 146 ص،3 ج ؛ الرافعـي، همـان،    194 ص ،2 ج ،التحقيـق الجـوزي،    ؛ ابـن  267 ص ،9 ج الخطيب البـغدادي، همان،  . 4
بنـابراين، وي را در طبقـه       . كنـد  بكار از طبقه هشتم از او روايــت مـي          زبـير بن . 42 ص ،6 ج ،سير اعلام الذهبي،  
  .هشام در طبقه احتمالي ششم روايت كرده است  زبير بنچنين او از صفية دختر  هم. توان گنجاند هفتم مي

؛ الـسخاوي،   16 ص ،10 ج ،المنـتظم الجـوزي،    ؛ ابن 242 ص ؛ مصعب زبيري، همان،   434 ص ،5 ج سعد، همان،  ابن. 5
انس را روايت كرده است كه از راويان طبقه شـشم اهـل مدينـه                 وي الموطا مالك بن   . 219 و   54 ص ،1 ج همان،

از راويان طبقـه    الله  عبدا  برادرش مصعب بن  . 6 ص ،الموطا: ك.ر. رود به شمار مي  ) 433 ص ،1 ج ،المتممسعد،   ابن(
پسرش زبير از راويان احتمالي طبقـه هـشتم از          . بنابراين، شايد او را نيز در اين طبقه بتوان جاي داد          . هفتم است 

  .352 ص،1 ج،التحفة اللطيفة؛ السخاوي، 3747 ص،8 ج،بغيةالطلب: ك.ر. كند او روايت مي

. وي نزد مالك بوده و از او روايتي شنيده و آن را نقـل كـرده اسـت                 . 347 و   327 ص ،6 ج ،حلية الاولياء ابونعيم،  . 6
بنـابراين، شـايد وي را در       ). 433 ص ،1 ج ،المـتمم سعد،   ابن(شود   انس از راويان طبقه ششم شمرده مي        مالك بن 

  .طبقه هفتم بتوان جاي داد

؛ المـزي،   253 ص ،21 ج عـساكر، همـان،    ؛ ابـن  50، ص 4 ج ،الجرح؛ الرازي،   499 ص ،3 ج ،لكبيرالتاريخ ا البخاري،  . 7

 از راويان طبقه ششم اهل      الزناد أبي  عبدالرحمن بن  أنس و   وي از مالك بن   . 108 ص ،27 ج  و 96 ص ،17 ج همان،
� 

125 



يخ
تار

مه 
نا

 
ره 

ما
 ش

م،
نج

ل پ
سا

ن، 
ها

ژو
پ

هم
جد

ه
ن 

ستا
 تاب

،
13

88
 

 

 

126 

  ؛1عوام دريج، مولاي زبير بن صالح بن عبدالحميد بن احمد بن شعيب بن. 5
  ؛2زبير مصعب بن فاطمه دختر عمر بن طيبه يا ظبيه، مولاي. 6
  ؛3زبير منذر بن عبداالله بن منذربن محمد بن عبداالله بن. 7
❇زبير  مولاي آل،) ه197ـ 110(سعيد ورش  عثمان بن. 8

  ؛4
☉ ) ه213م (زبير   بنةعرو يحيي بن محمد بن بداالله بنع  بنةعرو. 9

  ؛5
  ؛6عوام زبير بن مصعب بن عمر بن عبداالله بن عمرو بن محمد بن. 10

                                                                                                                              
را در طبقه هفـتم  بنابراين، شايد او  . كرد روايت مي ) 433 ص ،1 ج ،المتمم و   415 ص ،5 ج سعد، همان،  ابن(مدينه  

  .بتوان گنجاند

وي از پدرش و او از جـدش، عبدالحميـد و           . 80 ص ،23 ج عساكر، همان،  ؛ ابن 379 ص ،3 ج ،الاكمالماكولا،   ابن. 1
 حـديثي   6ش و او از پيـامبر      جـد  معاويه و او از پدرش و او از          بن حكيم   بهز بن  و او از  زياد    إسماعيل بن او از   

را در شمار راويان طبقـه اول اهـل بـصره           ) حكيم   بهز بن  جد(سعد معاويه     ابن .درباره غضب روايت كرده است    
اش، بهز را در طبقه احتمالي       بنابراين، شايد پسرش حكيم را در طبقه دوم و نوه         ). 35 ص ،7 ج ،الطبقات(آورد   مي

اين، عبدالحميـد در    بنـابر . زياد از طبقه چهارم از او روايت كرده باشـد           شايد اسماعيل بن  . توان جاي داد   سوم مي 
  .اش، شعيب در طبقه احتمالي هفتم است طبقه احتمالي پنجم و پسرش، احمد در طبقه احتمالي ششم و نوه

 ،تكملة الإكمال ؛ ابوبكر بغدادي،    219 ص ،1 ج ،تهذيب المستمر  و   50 ص ،4 ج  و 110 ص ،1 ج ،الإكمالماكولا،   ابن. 2
 در طبقـه احتمـالي پـنجم و از    زبيـر    مصعب بن  دختر سكينة   ي نافع مولا  دخترسليمان    أبية أم  وي از . 32 ص ،4ج

بكار در طبقـه       زبيري در طبقه هفتم و زبير بن       حمزة  إبراهيم بن كرد و    مصعب در طبقه هفتم روايت مي       بنالله  عبدا
 بنابراين، شايد طيبه با توجه بـه طبقـات مـشايخ و راويـانش در طبقـه     . اند احتمالي هشتم از او روايت نقل كرده  

  .هفتم جاي گيرد

عـروه از     هـشام بـن     وي از صفيه دختر زبير بـن      . 16 ص ،69 ج  و 17 ص ،48 ج ،222 ص ،28 ج عساكر، همان،  ابن. 3
از سوي ديگر، زبير    . بنابراين، شايد خودش در طبقه هفتم جاي گيرد       . كرد راويان احتمالي طبقه ششم روايت مي     

  .يت كرده استبكار از راويان احتمالي طبقه هشتم از او روا  بن

 ،9 ج،سـير  و   155 ص ،1 ج ،معرفـة القـراء   ؛ الذهبي،   452 ص ،8 ج ،الثقاتحبان،   ؛ ابن 153 ص ،6 ج ،الجرحالرازي،  . 4
نعيم قاري در طبقه ششم اهل مدينه روايت كـرده      ابي  تر به نام قاري معروف بوده و از نافع بن          وي بيش . 295ص

  . گنجانددر طبقه هفتم بتوان بنابراين، شايد وي را. است

 و  82 ص ،5 ج ،ميـزان ؛ الذهبي،   379 ص ،2 ج ،علل و   398 ص ،6 ج ،الجرح؛ الرازي،   365 ص ،3 ج العقيلي، همان، . 5
 ،5 ج سعد، همان،  ابن(از راويان طبقه ششم     )  ه 174 -100 (الزناد أبي   عبدالرحمن بن  وي از . 432 ص ،2 ج ،المغني

. رود از راويـان طبقـه چهـارم بـه شـمار مـي            عـروه     كرد و جدش، يحيي بن     روايت مي ) 324 ص ،7 ج  و 415ص
  .توان جاي داد بنابراين، وي را بر پايه نسب، سال درگذشت و طبقه شيخش در طبقه احتمالي هفتم مي

، رجـال داود،   ؛ ابـن  285 ص ،4 ج و120 و   119 ص ،3 ج ،نقـد الرجـال   ؛ تفرشـي،    239 و   220، ص الرجالنجاشي،  . 6

زبيـر از راويـان     مصعب بـن   جدش، عمر بن  . 480 ص ،30 ج  و 337 ص ،20 ج ،وسائل الشيعه ؛ حر عاملي،    180ص

  .بر پايه نسبش در طبقه هفتم بتوان گنجاند بنابراين، شايد او را. احتمالي طبقه چهارم است
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❇زبير منذر بن عاصم بن  بنمعاوية عبداالله بن  بنمعاوية. 11
 ؛1

❇عبداالله زبيري عبدالرحمن بن  بنمعاوية. 12
 ؛2

  ؛3زبير عبداالله بن ثابت بن مصعب بن عبداالله بن بكار بن هارون بن. 13
  .4زبير  بنةعرو هشام بن  بنةعرو محمد بن هشام بن. 14

  طبقه هشتم

 ؛5زبير مصعب بن  بنةحمز  بنةعمار مصعب بن ابراهيم بن. 1

  ؛6زبير عبداالله بن ثابت بن نافع بن عبداالله بن احمد بن. 2
❇زبير عبداالله بن ثابت بن مصعب بن عبداالله بن بكار بن ابو عبداالله زبير بن. 3

  ؛7
                                                       

. 167 ص،9 ج،الثقـات حبـان،   ؛ ابـن 387 ص،8 ج ،الجـرح ؛ الـرازي،    375 و   278 ص ،4 ج ،مـسند حنبل،    احمد بن  .1
بنـابراين،  . در طبقه احتمالي ششم اسـت     ) عاصم(م در طبقه احتمالي پنجم و پدرش        عاص  پدربزرگش، معاوية بن  

 ،7 ج سعد، همان،  ابن(سليمان در طبقه پنجم اهل بصره         وي از سلام بن   . شايد او را در طبقه هفتم بتوان جاي داد        
 .هشام در طبقه احتمالي ششم روايت كرده است  و عايشه دختر زبير بن) 282ص

هـشام     زبيـر بـن    دختـر عائـشة   حبان بدون ذكر نسب كامـل او، وي را راوي            ابن. 307 ص ،7 ج ،الثقات حبان، ابن .2
به هر روي، با پذيرش اين نظر و با توجه          . معاوية باشد   بنالله  عبدا  شايد او همان معاوية بن    .  خوانده است  عروة  بن

 .ت كرده است شايد در طبقه هفتم بگنجد از راويان احتمالي طبقه ششم رواي زبيردختر عائشة به اينكه وي از

وي بـرادر زبيـر   . 193 ـ  192 و 190، 28 جعساكر، همان، ؛ ابن123 ص،جمهرةحزم،  ؛ ابن308 ص،1 جالفاكهي،. 3
زبير از راويان احتمالي طبقه هشتم است؛ پس شـايد وي را در طبقـه   . كرد بكار است كه زبير از او روايت مي         بن

  .هفتم بتوان جاي داد

بنابراين، شايد او را در     . پدرش، محمد از راويان طبقه احتمالي ششم است       . 446 و   440 ص ،4 ج ،تاريخالطبري،  . 4
  .طبقه هفتم بتوان جاي داد

ــري، همــان، ص. 5 ــاريخ؛ الطبــري، 250مــصعب زبي ــرةحــزم،  ؛ ابــن452 و 450، 442 ص،4 ج،ت . 125 ص،جمه
يحيـي ذهلـي اسـت        ه نهم؛ يعني طبقه البخاري و محمـد بـن         كه به گفته ذهبي در طبق     )  ه 262ـ173(شبه    عمربن

 مصعب  إبراهيم بن شايد خود    بنابراين،.  روايت كرده است   مصعب   إبراهيم بن  ، از )98 ص ،1 ج ،طبقات المحدثين (
 اللهعبـدا   ثابت بـن    خبيب بن    زبير بن   و زبير  خالد بن   محمد بن   عثمان بن   محمد بن در طبقه هشتم جاي گيرد؛ زيرا از        

 . روايت كرده استزبير  بن

 ،16 ج ؛ المـزي، همـان،    73 ص ،10 ج ،حلية الاولياء ؛ ابونعيم،   184 ص ،4 ج ،الكامل في ضعفاء  عدي الجرجاني،    ابن. 6
 ،5 ج سـعد، همـان،    ابـن (پدرش از راويان طبقه هفتم اهل مدينه اسـت          . 44 ص ،6 ج ،تهذيبحجر،   ؛ ابن 204ص
  .م بتوان گنجاندبنابراين، شايد اورا در طبقه هشت). 439ص

؛ 110 ص ،12 ج ،المنـتظم الجـوزي،    ؛ ابـن  467 ص ،8 ج ؛ الخطيـب البغـدادي، همـان،      161 ص ،1 ج النديم، همان، . 7

مـصعب  (عمـوي او    . كنـد  وي از پدر و عمـوي خـود و ديگـران روايـت مـي              . 311 ص ،2 ج خلكان، همان،  ابن
� 
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 ؛1زبير  بنةعرو عبداالله بن صالح بن عامر بن زبير بن. 4

  ؛2نافع زبيري عبداالله بن عمر بن. 5

  ؛3زبير عمرو بن عمرو بن وليد بن محمد بن. 6

 ؛4زبير مصعب بن  بنةحمز محمد بن  بنةحمز ابراهيم بن مصعب بن. 7

عبـداالله   ثابـت بـن    مـصعب بـن     بـن  عبـداالله  بـن ) بكار(ابوبكر   عبدهارون بن  هارون بن . 8

❇زبير بن
 ؛5

☆زبير عبداالله بن ثابت بن نافع بن عبداالله بن نافع بن يوسف بن. 9
6.  

                                                                                                                              
بنابراين، شايد پدرش نيز در همين طبقـه        . )439 ص ،5 ج سعد، همان،  ابن(از راويان طبقه هفتم است      ) اللهعبدا  بن

  .و خودش در طبقه احتمالي هشتم جاي گيرد

كـرده اسـت و      نعـيم روايـت مـي      وي به نام قاري معروف بوده و از نافع و او از ابـي             . 124 ص ،جمهرةحزم،   ابن .1

 .وان جاي دادت بنابراين، وي را در طبقه احتمالي هشتم مي. شود پدرش از راويان طبقه هفتم شمرده مي

. نافع از راويان طبقه هفتم اسـت        بنالله  پدرش، عبدا . 469 ص ،9 ج ،تهذيبحجر،   ؛ ابن 43 ص ،27 ج المزي، همان، . 2

  .يعقوب از راويان طبقه دهم از او روايت كرده است  محمد بن. بنابراين، شايد وي در طبقه هشتم جاي گيرد

كرد؛ پـس     در طبقه احتمالي هفتم روايت مي      عمرو زبيري   بن سعيد   وي از عمويش،  . 50 ص ،4 ج ،الجرحالرازي،  . 3

  .شايد وي را در طبقه هشتم بتوان جاي داد

حمـزة    وي از پدرش، ابراهيم بن    . 243 ص ،2 ج ،المعجم الصغير ؛ الطبراني،   282 و   123 ص ،2 ج ،الضعفاءالعقيلي،  . 4

، شايد او را در طبقـه هـشتم بتـوان جـاي     بنابراين. در طبقه هفتم اهل مدينه روايت كرده است)  ه 230م(زبيري  

الطبرانـي در  . انـد  به نقل مستقيم از او روايـت كـرده  )  ه360 ـ  260(و الطبراني )  ه322م (ابوجعفر العقيلي . داد

  . هجري در مدينه از او حديث شنيده و كمابيش هشتاد روايت از او نقل كرده است283

عياض از راويان طبقه هفتم اهـل مدينـه     كه بود و از ابوضمره انس بن    وي اهل م  . 240 ص ،9 ج ،الثقاتحبان،   ابن. 5

بنـابراين، شـايد هـارون را ماننـد         . نيز در طبقـه احتمـالي هفـتم اسـت         ) پدربزرگ هارون (بكار  . كرد روايت مي 

او از  ) 267م  (منيـب     بكار در طبقه احتمالي هشتم بتوان جاي داد كـه ابـودرداء عبـدالعزيز بـن                 عمويش، زبير بن  

  .روايت كرده است

وي از . 229 ص،3 ج و294 ص،1 ج،مجمـــع الزوائـــد؛ الهيثمــي،  330 و 329، 327 ص،9 ج،مـــسندالبــزار،  . 6

. كـرد  روايـت مـي   ) 415 ص ،5 ج سـعد، همـان،    ابـن (الموال از راويان طبقه ششم اهل مدينـه          ابي  عبدالرحمان بن 

بنابراين، شايد وي را بـا  .  از راويان طبقه هفتم است) ه225 / 210 ـ  146(نافع   بنالله چنين پدربزرگش، عبدا هم

  .توجه به طبقه شيخ و جدش در طبقه هشتم بتوان جاي داد
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  طبقه نهم

  ؛1خبيب زبير بن ثابت بن. 1

❇) ه282 ـ 204(عوام  عبدالرحمن قطان، مولاي زبير بن فرج بن ابوزنباع روح بن. 2
  ؛2

  ؛3مصعب زبيري جعفر بن عبداالله بن. 3

  ؛4بكار زبير بن عبداالله بن. 4

  ؛5مصعب عبداالله بن بكار بن زبير بن مصعب بن. 5

  .6زبير عبداالله بن ثابت بن عبداالله بن مصعب بن محمد بن عمران بن محمد بن موسي بن. 6

  طبقه دهم

  ؛7بكار زبير بن مصعب بن جعفر بن. 1

                                                       
 ،1 ج،الطبقـات خيـاط،    ابـن ( از راويان طبقه نهـم       عياض  ضمرة أنس بن  وي مانند ابو  . 43 ص ،27 ج المزي، همان،  .1

بنـابراين،  . روند زبيري در طبقه دهم به شمار مي       يعقوب  محمد بن و شمار ديگري از راويان، از مشايخ        ) 276ص

   .شايد او را در طبقه نهم بتوان گنجاند

 ،سير؛ الذهبي،   607 ص ،2 ج ؛ الربعي، همان،  39 ص ،13 ج  و 75 ص ،12 ج ،65 ص ،7 ج الخطيب البغدادي، همان،   .2

سـعد از    بـن روايت و ا  )  ه 232م  (عدي    وي از يوسف بن   . 117 و 51 ص ،1 ج فرحون، ؛ ابن 484 و   428 ص ،10ج

بنـابراين، شـايد    . عدي از راويان طبقه هشتم كوفيان ياد كرده اسـت           ، برادر يوسف بن   ) ه 212م  (عدي    زكرياء بن 

  . را در طبقه احتمالي نهم بتوان گنجاندالفرج  ابوزنباع روح بنعدي را نيز در همين طبقه و   يوسف بن

شـايد  . كنـد   در طبقه هفتم است كه از جدش روايت ميزبيريالله عبدا  وي نوه مصعب بن  . 231 ص ،1 ج البكري،. 3

  .او را بر پايه نسبش در طبقه نهم بتوان جاي داد

) زبير(پدر او   . بكار بوده كه پدرش كنيه او را گرفته است          وي پسر بزرگ زبير بن    . 1331 ص ،4 ج البكري، همان، . 4

  .او را در طبقه نهم بتوان گنجاندرود و بنابراين شايد  از راويان احتمالي طبقه هشتم به شمار مي

او را از راويان    . 353 و   352 ص ،1 ج ؛ السخاوي، همان،  340 ص ،5 ج ،البدايهكثير،   ، ابن 123 ص ،جمهرةحزم،   ابن. 5

  .اند؛ پس شايد وي را در طبقه نهم بتوان جاي داد در طبقه احتمالي هشتم دانسته)  ه256م (بكار   پدرش، زبير بن

از راويان احتمالي طبقه هشتم دمشق روايت       )  ه 256م  (بكار    اش، زبير بن   وي از دايي  . 204 ص ،61 ج عساكر، ابن. 6

  .كرد؛ پس شايد او را در طبقه نهم بتوان گنجاند مي

معـروف بودنـد   » قـاري «تر بـه نـام    او و پدرش بيش   . 269 ص ،3 ج ،تهذيبحجر،   ؛ ابن 123 ص ،جمهرةحزم،   ابن. 7

بنابراين، شايد پدرش درطبقه احتمالي نهم      . گرفتند بكار در طبقه احتمالي هشتم مي       قرائت و روايت را از زبير بن      

  .و خودش در طبقه دهم جاي گيرند
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  ؛1زبير بن ةعرو عبداالله بن صالح بن عامر بن زبير بن عبداالله بن عمر بن. 2

  اعتبار  طبقه و بي راويان بي

 ؛2... جمال الدين محمد بن  ناصرالدين احمد بن. 1

 ؛3سري سهل بن عبدالرحمن بن قاسم بن حسن بن احمد بن. 2

 ؛4حاجي  بنحسنوية احمد بن. 3

 ؛5حسين زبيري احمد بن. 4

عوام زبير بن نخالد ب محمد بن  بنطلحة عثمان بن محمد بن  بنطلحة عثمان بن احمد بن. 5
 ؛6

 ؛7حاجي زبيري  بنحسنوية حامد بن. 6

 ؛8حسنويه بن حاجي  بنحسنوية. 7

 ؛9 )489 ـ 408(عوام  زبير بن عبداالله بن عامر بن...  محمد بن   بنةحمز. 8

  ؛10) ه684 ـ 598(كامل قرشي از نوادگان زبير  يحيي بن عماد الدين داود بن. 9

م (عـوام    زبيـربن  منـذر بـن    عاصم بن  عبداالله بن  ليمان بن س احمد بن  ابوعبداالله زبير بن  . 10

❇ ) ه320 /317
 ؛11

                                                       
در ) عـامر   زبير بـن  (از راويان طبقه هفتم است و پدربزرگش        ) صالح  عامر بن (نياي او   . 124 ص ،جمهرةحزم،   ابن. 1

  .و را در طبقه دهم بتوان گنجاندبنابراين، شايد ا. طبقه احتمالي هشتم جاي دارد

  .1855 ص،2 ج؛ حاجي خليفه،5 ص،4 جعماد، همان، ابن. 2

  .154 ص،2 جالرافعي، همان،. 3

  .160و163 ص،2 ج،التدوينالرافعي، . 4

همـان، عبدالـصمد    : نيـز رك  . 138 ص ،3 ج ،الأنـساب ؛ الـسمعاني،    169 ص ،تـاريخ نيـشابور   الحاكم نيـشابوري،    . 5

  .احمد  بن

  .197 ص،2 جلرافعي، همانا. 6

  .467 صهمان،. 7

  .509 ص،آثار البلاد؛ قزويني، 140 و 59 ص،4 ج و447 و 441، 114 ص،3 ج و440 صهمان،. 8

  .235 ص،15 جعساكر، همان، ابن. 9

  .427 ص،1 ج،الدارس؛ نعيمي، 241 ص،1 ج،طبقات الحنفيهوفاء،  ابي ؛ ابن306 ص،13 ج،البدايهكثير،  ابن. 10

 .313 ص،2 جخلكان، همان، ؛ ابن199 و 117 ص،1 ج،طبقات الفقهاء؛ الشيرازي، 299 ص،1 جنديم، همان،ال. 11
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محمـد   خالـد بـن    بـن  طلحـة  عثمان بن  طلحة بن  عثمان بن  احمد بن  محمد بن  زبير بن . 11

 ؛1زبير خالد بن بن

 ؛2حسنويه زبيري احمد بن سليمان بن. 12

 ؛3) ه350م پس از ( حسين زبيري  احمد بن عبدالصمد بن. 13

 ؛4حمزه زبيري بدالكريم بنع. 14

 ؛5حاجي  بنحسنوية احمد بن عبداالله بن. 15

زبيـر زبيـري     خالـدبن  محمـد بـن    طلحـه بـن    عثمان بن  محمد بن  طلحه بن  عثمان بن . 16

 ؛6) ه270م پس از (قزويني 

 ؛7عزالدين زبيري. 17

 ؛8، از نوادگان زبير) ه745 ـ 668(داود قحفازي  الدين ابوالحسن علي بن نجم. 18

عبـداالله   عباد بـن   يحيي بن  محمد بن  علي بن  حسين بن  أحمد بن  أبوالقاسم محسن بن  . 19

 ؛9زبير بن

موسـي   زبيـر بـن    محمدبن حسين بن  احمد بن  حسين بن  حسن بن  ابراهيم بن  محمد بن . 20

 ؛10 )قرن ششم هجري قمري(عوام النربجي  زبير بن عبداالله بن موسي بن هارون بن بن

                                                       
  .487 و 418، 334، 201 ص،2 ج و25 ص،3 جالرافعي، همان،. 1

  .175 و 22 ص،3 جهمان،. 2

  .138 ص،3 ج،الأنساب؛ السمعاني، 169 ص،تاريخ نيشابورالحاكم نيشابوري، . 3

  .كرد روايت مي)  ه489 ـ 408(محمد زبيري   وي از پدرش، حمزة بن. 235 ص،15  جمان،عساكر، ه ابن. 4

  .217 ص،3 جالرافعي، همان،. 5

  و 143،  4 ج ،لسانحجر،   ؛ ابن 302 ص ،3 ج  و 77 ص ،2 ج ؛ الرافعي، همان،  770 و   769 ص ،2 ج ،الارشادابويعلي،   .6

 .214 ص،5ج

 .625 و 610 ص،2 ج،رحلهبطوطه،  ابن .7

 ،طبقات الحنفيـه  ابوالوفاء،    ؛ عبدالقادر بن  214 ص ،14 ج ،البدايهكثير،   ؛ ابن 11 ص ،1 ج ،ذيل تذكرة الحفاظ  سيني،  الح .8

 .362 ص،1ج

  .189 ص،2 ج،موضع الاوهامالخطيب البغدادي، . 9

 .316 و 66 ص،2 جالرافعي، همان،.10
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خالـد   محمـد بـن     بن طلحة عثمان بن  محمد بن   بن طلحة عثمان بن  احمد بن  محمد بن . 21

 ؛1) ه408م (زبير  بن

، مـولاي  ) ه332 ـ  248 (بطريـق زبيـري عكـري مـصري     بشر بن بكر محمد بن أبو. 22

 ؛2زبير آل

  ؛3) ه533م (عبدالرحمن زبيري  قاسم بن عبداالله بن  بنحسنوية محمد بن. 23

عبـداالله   ثابـت بـن    مـصعب بـن    محمد بن  عبداالله بن  نمحمد ب  عبدالواحد بن  محمد بن . 24

  ؛4)0 ـ 357(زبير  بن

 ؛5زبير  بنةعثمان زبيري، از فرزندان عرو محمد بنبكر وأب. 25

 ؛6)قرن ششم هجري قمري(حاجي زبيري   بنحسنوية احمد بن يحيي بن محمد بن. 26

 .7حاجي زبيري  بنحسنوية احمد بن يحيي بن. 27

  

منـدان   راويان، وضع اعتباري روشني دارند، اما دانش      %) 47يك به   نزد (261 تن از    122

، هـيچ   %)53كمـابيش   /  تـن    139(زبيـر    رجال، محدثان و مورخان درباره ديگر راويـان آل        

از اين افراد، ثقـه و       %) 34 زن؛ يعني كمابيش     8 مرد و    82(نود تَن   . اند نظري عرضه نكرده  

ن ثقه و منكرالحديث جاي دارنـد و مورخـان و           ميا %) 8كمابيش  (بيست نفرشان   . معتمدند

% ) 4كمابيش  (چنين دوازده تن     هم. اند رجاليان درباره آنان نظرهاي گوناگوني عرضه كرده      

  .روند از اين راويان، ضعيف، مجهول يا منكرالحديث به شمار مي
                                                       

  .406 ص،15 ج،سير اعلامذهبي، ؛ ال197 ص،2 ج و212 و 187 ص،1 ج؛ الرافعي، همان،770 ص،2 جابويعلي،. 1

 ،3 ج،تـاج العـروس  ؛ زبيـدي،  109 ص،6 جو243 ص،4 جمـاكولا، همـان،   ؛ ابـن 24 ص،11 ج عساكر، همان،  ابن. 2

  .314 ص،15 ج،سير؛ الذهبي، 244ص

  .261 ص،1 جالرافعي، همان،. 3

  .154 ص،54 جعساكر، همان، ابن. 4

  .373 ص،1 ج،رياض النضرهاحمد الطبري، . 5

  .70 ص،2 جلرافعي، همان،ا. 6

  .206 ص،4 جهمان،. 7
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  نتيجه

ار و نقل   زبير پس از ناكامي در كارهاي نظامي و حكومتي، به فراگيري احاديث و اخب              آل

. انـد    راوي را در شـمار ايـن خانـدان گنجانـده           261منابع تاريخي گونـاگون،     . آنها گرويدند 

عوام يا نسل او منتسبند و چهار نفرشان از همـسران             تن از آنان به زبير بن      173نزديك به   

برخي از مورخـان    .  تن از آنان نيز در شمار موالي اويند        84نزديك به   . روند  وي به شمار مي   

بندي اين راويان پرداخته و از آنان تا طبقه دهمشان نام برده، اما               رجاليان پيشين به دسته   و  

 تـن از آنـان داراي طبقـه    176نزديك به بندي آنان آمده و    تن از راويان در بخش     85تنها  

زبير ثقه و معتمَدند  چنين بيش از نود تنَ از راويان آل هم. اند طبقه شمرده شده  بييا احتمالي

ضعيف، مجهـول   گنجند و دوازده تن از آنان          بيست نفرشان ميان ثقه و منكرالحديث مي       و

زبيـر   راويـان آل  گرچه منابع رجالي و حديثي درباره ديگر        . آيند  يا منكرالحديث به شمار مي    

زبيـر، همـسران و وابستگانـشان در         اند، نـام و آوازه آل      هيچ نظري عرضه نكرده   )  نفر 139(

  .ي جاودان شده استنگار حديث و تاريخ
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پس . گيرد تن را در بر مي    اين طبقه پنجاه    . جاي دارند ترين راويان در طبقه پنـجم       بيش

شمار راويان از طبقـه     . راوي است  35طبقه سوم با    و سپس    راوي   46طبقه چهارم با    از آن   

  .رود نزولي پيش ميطبقه ششم به بعد، و از صعودي به طور  ،تا پنجمنخست 
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تـن بيـشتر از فرزنـدان       هفـده    ،زبيري در طبقـه دوم    در سنجش با راويان     راويان موالي   

در سنجش  برتري دارند، اما شمار راويان زبيري       بر آنان    و راويان موالي در اين طبقه        ندزبير

 .تر است بيشطبقات ديگر موالي در با 
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و طبقـه   شـانزده    طبقه سوم بـا      ؛رندداجاي  در طبقه چهارم    )  نفر 24(تر راويان ثقه     بيش

و تنهـا هـشت راوي      طبقه ششم و هفـتم      . گيرند  پس از آن قرار مي    راوي ثقه   يازده  دوم با   

بـه  تا چهـارم    نخست  شمار راويان ثقه از طبقه       .دارندراوي ثقه   دو  هشتم و دهم    هاي    طبقه

 ، همه طبقات  راويان ثقه شمار  . استپيش رفته   از طبقه پنجم به بعد نزولي       و  صعودي  طور  

 .رسد مينود نفر  به ،طبقهبدون راويان از با يك نفر و  تن 89به 
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 با همان شمار  نخست  طبقه  تنها  توان دريافت كه      مي هاي يكم و سوم    نموداربا سنجش   

و شـمار   نكرده  طبقات در نمودار راويان ثقه تغيير       اما ديگر   ،  راويان و راويان ثقه ثابت مانده     

تـر   ، بـيش نفـري چهل در طبقه پنجم با كاهش اين كاهش . كاهش يافته است  راويان آنها 

  .شود نمايان مي
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يك نفر  راويان ثقه زبيري در طبقه دوم با اختلاف         در سنجش با    راويان ثقه موالي    شمار  

 است و راويان ثقه موالي در ايـن         زبير راويان آل  بيش از    ،تندو  و در طبقه ششم با اختلاف       

راويان ثقـه مـوالي     در سنجش با    راويان ثقه زبيري    شمار  برتري دارند، اما    بر آنان   ه  دو طبق 

 .تر است گيرتري بيش طور چشم بهويژه طبقه چهارم  طبقات بهديگر در 
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توان دريافت كه شمار راويان زبيري و موالي و راويان ثقـه             دو نمودار مي  با سنجش اين    

آنان اما شمار   نمودار ثابت مانده،    رو،    از اين ي نكرده و    هيچ تغيير نخست  آنان تنها در طبقه     

  .بسيار تغيير كرده استدر نمودار راويان ثقه 
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  شناسي كتاب

 الكتاب المصنف فـي الأحاديـث و      ،  )ه1409 (محمـد  أبوبكر عبداالله بن  ،  شيبةأبي   بنا .1

 . الرشدمكتبة، الرياض، كمال يوسف الحوت، تحقيق الآثار

، محمدناصرالدين الألباني ، تحقيق   السنة،  )ه1400( عمرو أحمد بن أبوبكر  ،  عاصم أبي بنا .2

  .المكتب الإسلامي، بيروت

، كراتشي،  الجواهر المضية في طبقات الحنفية    ،  )تا  بي( أبومحمد عبدالقادر ،  الوفاء أبي بنا .3

  .خانه ميرمحمد كتب

حقيـق  ، ت الكامل في التـاريخ   ،  )م1995/ ه  1415 (محمد الشيباني  بن محمدالاثير،   ابن .4

 .العلميةدارالكتب ، بيروتچاپ دوم، ، ياالله القاضالفداء عبد أبي

تحفة النظار في غرائـب الأمـصار و      ،  )ه1405(عبداالله   بطوطه، أبوعبداالله محمد بن    ابن .5

 مؤسـسة  بيـروت، چـاپ چهـارم،   علـي المنتـصر الكتـاني،    . ، تحقيق د  عجائب الأسفار 

  .الرسالة

المنـتظم فـي   ، )م1992/ ه 1412 و   1358 (علـي  أبوالفرج عبدالرحمن بـن    ،الجوزي بنا .6

دار الكتـب   ،  بيـروت ،  محمد و مصطفى عبـدالقادر عطـا      ، تحقيق   تاريخ الملوك والأمم  

  .دارصادر و العلمية

، بيـروت ،  عبداالله القاضـي  ، تحقيق   الضعفاء والمتروكين ،  )ه1406( ------------ .7

 .العلميةدارالكتب 

مسعد عبدالحميد  ، تحقيق   يث الخلاف التحقيق في أحاد  ،  )ه1415( ------------ .8

  .العلميةدارالكتب ، بيروت، محمد السعدني

، الدين أحمـد   السيد شرف تحقيق  ،  الثقات،  )م1975/ ه  1395( أبوحاتم محمد حبان،   ابن .9

   .دارالفكر
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، فلايــشهمر. متحقيــق  ،مــشاهير علمــاء الأمــصار ،)م1959 (-------------- .10

   .العلميةدارالكتب ، بيروت

، حلـب ،  محمـود إبـراهيم زايـد     ، تحقيـق    المجـروحين  ،)تا  بي (-------------- .11

  .دارالوعي

 .د، تحقيـق     وآدابـه  �أخلاق النبي ،  )م1998 (محمد عبداالله  أبي،  صبهانيحبان الإ  بن ا .12

   .دارالمسلم، الرياض، محمد الونيات صالح بن

، حابةالإصابة فـي تمييـز الـص       ،)م1992/ ه  1412 (علـي  أبوالفضل أحمد بن  حجر،   ابن .13

  .دارالجيل، بيروت، محمد البجاوي عليتحقيق 

. د، تحقيـق    تعجيل المنفعة بزوائد رجال الأئمة الأربعة     ،  )تا  بي (-------------- .14

   .دارالكتاب العربي، بيروت، االله إمداد الحق  إكرام

 ،عوامـة محمـد    ، تحقيـق  تقريب التهذيب ،  )م1986/ ه  1406 (-------------- .15

 .دارالرشيد، سوريا

، تحقيق السيد عبداالله هاشم     تلخيص الحبير  ،)م1964/ ه  1384--------------  .16

  .المنورةمدينه الاليماني، 

  .دارالفكر، بيروت، تهذيب التهذيب، )م1984/ ه 1404-------------- .17

ــزان ،)م1986/ ه 1406 (-------------- .18 ــسان المي ــرة، تحقيــق ل رف ا المعــدائ

 . الأعلمي للمطبوعاتةمؤسس، بيروت  چاپ دوم،،النظامية

محمـد  ، تحقيـق    فتح الباري شرح صحيح البخاري    ،  )ه1379 (-------------- .19

 .دارالمعرفة، بيروت، الدين الخطيب  محبوفؤاد عبدالباقي 

، بيـروت،   جمهرةأنـساب العـرب   ،  )م1983/ ه  1403 (أحمد أبومحمد علي بن  ،  حزم بنا .20

  .العلمية الكتبدار

 .محمد شاكر، بيروت، دارالفكر ، تحقيق احمدحليالم ،)تا بي (-------------- .21
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وفيات الأعيـان وأنبـاء      ،)م1968 (محمد الدين أحمد بن   العباس شمس  أبي،  خلكان بن ا .22

 .دارالثقافة، بيروت، إحسان عباس .د، تحقيق الزمان

 ،أكرم ضـياء العمـري    . د، تحقيق   الطبقات ،)م1982/ ه  1402( خليفةأبوعمر  ،  خياط بنا .23

 .دارطيبة، ياضالر چاپ دوم،

 المطبعـة ،  كتـاب الرجـال   ،  )م1972/ ه  1392(علـي    الـدين الحـسن بـن      داود، تقي  ابن .24

 .، النجفالحيدرية

  .دارصادر، بيروت، يالطبقات الكبر، )تا بي(سعد، أبوعبداله محمد  ابن .25

لتـابعي أهـل     القسم المـتمم   ( يالطبقات الكبر ،  )ه1408 (---------------- .26

 مكتبـة ،  المدينة المنـورة  چاپ دوم،   ،  زياد محمد منصور  تحقيق  ،  ) المدينة ومن بعدهم  

   .العلوم والحكم

صـبحي  ، تحقيـق    تاريخ أسماء الثقـات   ،  )م1984/ ه  1404( أحمد عمر بن شاهين،   ابن .27

  .الدارالسلفية، الكويت ،السامرائي

، الاسـتيعاب فـي معرفـة الأصـحاب       ،  )ه1412 (عبـداالله  أبوعمر يوسف بن   ،عبدالبر بنا .28

 .دارالجيل ،بيروت ،لي محمد البجاوي عتحقيق

، التمهيد لما فـي الموطـأ مـن المعـاني والأسـانيد           ،  )ه1387 (-------------- .29

 عمـوم   ةوزار،  المغـرب ،  محمـد عبـدالكبير البكـري      و  أحمد العلوي    مصطفى بن تحقيق  

   .الإسلاميةالأوقاف والشؤون 

الكشف الحثيث عمن رمي    ،  )م1987/ ه  1407( محمـد  أبوالوفا إبراهيم بن  ،  العجمي ابن .30

 .مكتبة النهضة العربية, بيروت، صبحي السامرائي، تحقيق بوضع الحديث

، الكامل في ضعفاء الرجـال    ،  )م1988/ ه  1409(أبوأحمد عبداالله   ،  الجرجاني عدي بن ا .31

  .دارالفكر ،بيروتچاپ سوم، ، يحيى مختار غزاويتحقيق 



آل
ن 

ويا
 را

ره
ربا

ي د
مار

ش آ
زار

گ
 

ان
ي آن

وال
و م

ن 
سرا

هم
و 

ر 
زبي

 

 

143 

 سـهيل   .د، تحقيـق     في تاريخ حلب   بغية الطلب ،  )م1988 (الدين عمر  كمالعديم،   بنا .32

  .دارالفكر، روت، بيزكار

، تحقيـق علـي     تـاريخ مدينـة دمـشق     ،  )م1995/ ه  1415(عساكر، ابوالقاسم علي     ابن .33

 .دارالفكرشيري، بيروت، 

الكتـاب  (شذرات الذهب في أخبار مـن ذهـب         ،  )تـا   بي( أحمد عبدالحي بن عماد،   ابن .34

   .ةالعلميدارالكتب ، بيروت، )مدقق مرة واحدة

، الديباج المذهب في معرفة أعيان علماء المذهب      ،  )تا بي( علي إبراهيم بن ،  فرحون بنا .35

   .العلميةدارالكتب ، بيروت

، بيـروت،  المعـارف ، )م1987/ ه 1407(مـسلم    ابومحمد عبداالله بـن    قتيبه دينوري،  ابن .36

  .العلميةدارالكتب 

  . المعارفمكتبة، بيروت، النهايةالبداية و، )تا بي( عمر أبوالفداء إسماعيل بن، كثير بنا .37

  .دارالفكر، بيروت، تفسير القرآن العظيم، )ه1404 (-------------- .38

الإكمال في رفع الارتياب عن المؤتلـف       ،  )ه1411( االلههبة أبونصر علي بن  ،  ماكولا بنا .39

   .العلميةدارالكتب ، بيروت، والمختلف في الأسماء والكن

 ذوي المعرفـة وأولـي      يمستمر الأوهام عل  تهذيب  ،  )ه1410 (-------------- .40

  .العلميةدارالكتب ، بيروت، سيد كسروي حسن، تحقيق الأفهام

. د، تحقيق   )رواية عثمان الدارمي  (معين   تاريخ ابن ،  )ه1400( أبوزكريا يحيى ،  معين ابن .41

   .دارالمأمون للتراث، دمشق، أحمد محمد نور سيف

، معـين فـي الرجـال       بـن  ييا يحي من كلام أبي زكر   ،  )ه1400 (-------------- .42

 .دارالمأمون للتراث، دمشق، أحمد محمد نور سيف. دتحقيق 

طـه  ، تحقيـق    هـشام  الـسيرة النبويـة لابـن     ،  )ه1411 (أبومحمد عبـدالملك  ،  هشام بنا .43

  .دارالجيل، بيروت، عبدالرءوف سعد
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عبـد  ، تحقيق عبـدالقيوم     تكملة الإكمال ،  )ه1410(عبدالغني   محمد بن  أبوبكر بغدادي،  .44

  .القري  أمجامعة المكرمه، مكةريب النبي، 

 ـ      ،  )ه1409( عبـدالكريم  عبيـداالله بـن    رازي،   أبوزرعة  .45  يالـضعفاء وأجوبـة الـرازي عل

  .دارالوفاء، ةالمنصورچاپ دوم، ، الهاشمي سعدي. د، تحقيق سؤالات البرذعي

حمن حبيـب الـر   ، تحقيق   كتاب السنن ،  )م1982( منصور سعيد بن ،  أبوعثمان الخراساني  .46

   .السلفيةالدار ، الهند، الأعظمي

تحفـة الأحـوذي بـشرح جـامع        ،  )تـا   بي( عبدالرحمن  بن محمد،  أبوالعلا المباركفوري  .47

  .العلميةدارالكتب ، بيروت، الترمذي

، تحقيـق محمـد يوسـف       نـصب الرايـة   ،  )ه1375(يوسـف    أبومحمد حنفي، عبداالله بن    .48

 .البنوري، مصر، دارالحديث

 چـاپ   ،حلية الأولياء وطبقات الأصفياء   ،  )ه1405( عبداالله مد بن أح،  أبونعيم الأصبهاني  .49

 .دارالكتاب العربي، بيروت چهارم،

، تحقيـق محمـد سـعيد عمـر ادريـس،           الارشـاد  ،)ه1409(عبـداالله     الخليل بن  أبويعلى .50

  . الرشدمكتبةالرياض، 

االله  وصـي تحقيق   ،العلل ومعرفة الرجال   ،)م1988/ ه  1408 (بدااللهأبوع ،حنبل أحمد بن  .51

   .المكتب الإسلامي ,بيروت ،محمدعباس بن

كتاب بحر الدم فيمن تكلم فيه الإمام أحمد بمـدح          ،  )م1989 (-------------- .52

 .الرياض، عباس محمد بن االله بن  وصيأبوأسامة .دتحقيق  ،أو ذم

معجم ما استعجم مـن أسـماء الـبلاد         ،  )ه1403( عبدالعزيز أبوعبيد عبداالله بن  ،  البكري .53

  .الكتب عالم، بيروتچاپ سوم، ، مصطفى السقا، تحقيق والمواضع

تحقيـق   ،يسنن البيهقي الكبـر   ،  )م1994/ ه  1414 (الحسين أحمد بن  أبوبكر ،البيهقي .54

   . دارالبازمكتبة، مكة المكرمة ،محمد عبدالقادرعطا
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، محمد السعيد بسيوني زغلول   ، تحقيق   شعب الإيمان ،  )ه1410 (-------------- .55

  .العلميةب دارالكت، بيروت

البيـت،   ، مؤسسه آل  نقد الرجال ،  )ه1418(الحسين الحسيني    السيد مصطفي بن   تفرشي، .56

   .قم

، تحقيـق ابـراهيم الابيـاري، بيـروت،         التعريفـات  ،)ه1405(محمد    الجرجاني، علي بن   .57

 .دارالكتاب العربي

صـبحي البـدري    ، تحقيـق    أحـوال الرجـال   ،  )ه1405(أبوإسحاق إبراهيم   ،   الجوزجاني .58

  .مؤسسة الرسالة، بيروت، امرائيالس

كـشف الظنـون عـن أسـامي        ،  )م1992/ ه  1413( عبـداالله  مصطفى بن حاجي خليفه،    .59

 .العلميةدارالكتب ، بيروت، الكتب والفنون

، ترجمـه محمـد     تـاريخ نيـشابور   ،  )ش1375 (عبـداالله  أبوعبـداالله محمـد بـن     ،  الحاكم .60

  . تهران، آگهحسين نيشابوري، تصحيح دكتر محمدرضا شفيعي كدكني، بن

الإكمال في ذكـر مـن لـه        ،  )م1989/ ه  1409( علي أبوالمحاسن محمد بن  ،  الحسيني .61

، أمـين قلعجـي    ،عبـدالمعطي .  د ، تحقيـق  رواية في مسند الإمام أحمد مـن الرجـال        

  .الإسلامية الدراسات جامعة، يچكرا

، الـدين القدسـي     حـسام  ، تحقيـق  ذيل تـذكرة الحفـاظ    ،  )تا  بي (-------------- .62

 .العلميةدارالكتب ، روتبي

، تحقيـق محمدرضـا     تفصيل وسائل الـشيعه   ،  )ه1414(الحسن   محمد بن  الحر العاملي،  .63

   .البيت  مؤسسه آل چاپ دوم،الحسيني،

 .العلميةدارالكتب ، بيروت، تاريخ بغداد، )تا بي( علي أبوبكر أحمد بن، الخطيب البغدادي .64

,  أبوعبـداالله الـسورقي    ، تحقيـق  يةالكفاية في علم الروا   ،  )تا  بي (-------------- .65

 .المكتبة العلمية، المدينة المنورة، إبراهيم حمدي المدني
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ــق   ، )ه1407 (-------------- .66 ــع والتفري ــام الجم ــح أوه ــقموض .  د، تحقي

 .دارالمعرفة، بيروت، عبدالمعطي أمين قلعجي

حـسن   تحقيـق مـشهور بـن     تالي تلخيص المتشابه،    ،  )ه1417 (-------------- .67

   .ان، الرياض، دارالصميعيسلم آل

.  د ، تحقيق سؤالات البرقاني للدارقطني  ،  )ه1404( عمر أبوالحسن علي بن  ،  الدارقطني  .68

  .خانه جميلي كتب، باكستان، عبدالرحيم محمد أحمد القشقري

 الـسيد عبـداالله     ، تحقيـق  سنن الـدارقطني  ،  )م1966/ ه  1386 (-------------- .69

  .عرفةالمردا، بيروت، المدني هاشم يماني

 شـعيب   ، تحقيـق  سـير أعـلام النـبلاء     ،  )ه1413( أحمـد  أبوعبداالله محمد بـن   ،  الذهبي .70

   .مؤسسة الرسالة، بيروت  چاپ هفتم،،محمد نعيم العرقسوسي, الأرناؤوط

 ـ     ،  )ه1404 (-------------- .71   ،  الطبقـات والأعـصار    يمعرفة القـراء الكبـار عل

  ، بيــروت، هــدي عبــاس صــالح موشــعيب الأرنــاؤوط , عــواد معــروف  بــشارتحقيــق

   .مؤسسة الرسالة

الكاشف في معرفـة مـن لـه روايـة فـي      ،  )م1992/ ه  1413 (-------------- .72

  .دارالقبلة للثقافة الإسلامية، جدة، عوامة محمد ، تحقيقالكتب الستة

  . نورالدين عتر، تحقيقالمغني في الضعفاء، )تا بي (-------------- .73

 ـ     يالمقتن،  )ه1408 (-------------- .74  محمـد صـالح     ، تحقيـق  ي فـي سـرد الكن

   .مطابع الجامعة الإسلامية، المنورة المدينة، عبدالعزيز المراد

 الشيخ علـي    ، تحقيق ميزان الإعتدال في نقد الرجال    ،  )م1995 (-------------- .75

  .العلميةدارالكتب ، بيروت، الشيخ عادل أحمد عبدالموجود محمد معوض و

، بيـروت ،  الجرح والتعديل ،  )م1952/ ه  1271(محمد   نأبومحمد عبدالرحمن ب  الرازي،   .76

 .دارإحياءالتراث العربي
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ــل، )ه1405 (-------------- .77 ــب عل ــق مح ــروت،   ، تحقي ــب، بي ــدين الخطي ال

 .دارالمعرفة

 عزيـزاالله   ، تحقيـق  التدوين في أخبار قـزوين     ،)م1987( محمد عبدالكريم بن ،  الرافعي .78

   .العلميةدارالكتب ، بيروت، العطاردي

عبـداالله  .  د ، تحقيـق  تاريخ مولد العلماء ووفياتهم   ،  )ه1410 (عبـداالله  محمد بن ،  بعيالر .79

 .دارالعاصمة ،الرياض أحمد سليمان الحمد

 المكتبـة ، بيـروت،    تاج العروس من جواهر القـاموس     ،  )تا  بي(الزبيدي، محمد مرتضي     .80

  .الحياة

 ـ  ،  )ه1411( عبـدالباقي  محمد بن ،  الزرقاني  .81 ، الإمـام مالـك    موطـأ    يشرح الزرقاني عل

  .العلميةدارالكتب ، بيروت

  .بيروت، دارالعلم للملايينچاپ پنجم، ، الأعلام، )م1980(الزركلي، خيرالدين  .82

، بيـروت ،  التحفة اللطيفة في تاريخ المدينة الشريفة     ،  )م1993( الـدين  شمس،  السخاوي .83

  .العلميةدارالكتب 

، تقديم و تعليق عبداالله عمر      ابالانس،  )م1988/ ه  1408(السمعاني، ابوسعد عبدالكريم     .84

  .، دارالجنانبيروتالبارودي، 

، إسعاف المبطأ برجال الموطـأ    ،  )م1969/ ه  1389( أبي بكر  عبدالرحمن ابن ،  السيوطي .85

  . الكبرىالمكتبة التجارية، مصر

 ، تحقيــق عبــدالوهاب عبــداللطيف،تــدريب الــراوي، )تــا بــي (-------------- .86

  .ثيةمكتبة الرياض الحديالرياض، 

باسـم  .  د ، تحقيق الآحاد والمثاني  ،)م1991/ ه  1411 (عمرو أبوبكر أحمد بن   ،الشيباني .87

   .دارالراية، الرياض، الجوابرةفيصل أحمد 

، المـيس   خليـل  ، تحقيـق  طبقات الفقهـاء  ،  )تا  بي( علي أبوإسحاق إبراهيم بن  ،  الشيرازي .88

   .دارالقلم، بيروت
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المعجـم  (الـروض الـداني    ،  )م1985/ ه  1405( أحمـد  أبوالقاسم سليمان بن  ،  الطبراني .89

 المكتب الإسلامي ،   عمان وبيروت  ،   محمد شكور محمود الحاج أمرير     ، تحقيق )الصغير

 . دارعمارو

ــر ، )م1983/ ه 1404 (-------------- .90 ــم الكبيـ ــق ،المعجـ ــدي تحقيـ  حمـ

   . العلوم والحكممكتبة ،الموصل چاپ دوم، ،عبدالمجيد السلفي بن

ــن، تحقيــقالمعجــم الأوســط، )ه1415( -------------- .91 االله  عــوض  طــارق ب

  .دارالحرمين، ةالقاهر، ... و محمد  بن

ــشاميين، )م1984/ ه 1405 (-------------- .92 ــسند الـ ــقمـ ــدي ، تحقيـ  حمـ

  .مؤسسة الرسالة، بيروت، عبدالمجيد السلفي بن

 تحقيق علي حـسن علـي عبدالحميـد         طرق حديث، ،  )ه1410 (-------------- .93

  .دن، المكتب الاسلامي دارعمار، الار...و

عيـسى  ، تحقيـق    الرياض النضرة في مناقب العـشرة     ،  )م1996( أحمد أبوجعفر،  طبري .94

  .دارالغرب الإسلامي، بيروت، عبداالله محمد مانع الحميري

دارالكتـب  ،  بيـروت ،  تاريخ الأمم والملـوك   ،  )ه1407( جرير أبوجعفر محمد بن  ،  طبري .95

  .العلمية

أحمـد  .  د ، تحقيـق  اعتقـاد اهـل سـنة     ،  )ه1402 (الحـسن  الله بن ا هبة،   اللالكائي طبري .96

  .دارطيبة، الرياض ،سعدالحمان

خانه ميرمحمد،   ، كتب الجواهر المضية في طبقات الحنفيه    ،  )تا  بي(أبوالوفاء   عبدالقادر بن  .97

 .كراچي

 ، تحقيـق  معرفـة الثقـات   ،  )م1985/ ه  1405( عبـداالله  أبوالحـسن أحمـد بـن     ،  العجلي .98

  . الدارمكتبة، المدينة المنورة، عظيم البستويعبدالعليم عبدال
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حمـدي الجـابري      حمد بـن   ، تحقيق الإيمان،  )ه1407( يحيى عمر محمد بن   أبي،  العدني .99

  .السلفيةرالدا، الكويت، الحربي

 ، تحقيـق  الـضعفاء الكبيـر   ،  )م1984/ ه  1404 (عمـر  أبوجعفر محمد بـن    ،العقيلي . 100

 . العلميةدارالمكتبة ،بيروت ،عبدالمعطي أمين قلعجي

جـامع التحـصيل فـي أحكـام        ،  )م1986/ ه  1407 (خليـل  أبوسعيد بـن  ،  العلائي . 101

 .عالم الكتب، بيروت  چاپ دوم،، حمدي عبدالمجيد السلفي، تحقيقالمراسيل

زبيــر در حــديث و  كارنامــه علمــي و فرهنگــي آل، ()غــضنفري، محمدرضــا  . 102

  .ه، چاپ نشدنگاري تاريخ

أخبـار مكـة فـي قـديم الـدهر          ،  )ه1414( اقإسح أبوعبداالله محمد بن  ،  الفاكهي . 103

 .دارخضر، بيروتچاپ دوم، ، عبدالملك عبداالله دهيش.  د، تحقيقوحديثه

، بيـروت،  ...، تحقيق صبحي الـسامرائي و الترمذيعلل  ،)ه1409(قاضي، ابوطالب   . 104

  .عالم الكتب

، ترجمـه جهـانگير     آثار البلاد و اخبار العباد     ،)ش1373(محمد   زكريا بن  ،قزويني . 105

  .ميرزا قاجار، تصحيح ميرهاشم محدث، تهران، انتشارات اميركبير

 حمـدي عبدالمجيـد     ، تحقيق تذكرة الحفاظ ،  )ه1415( طاهر محمد بن ،  القيسراني . 106

 .دارالصميعي، الرياض، إسماعيل السلفي

   . المثنيمكتبة بيروت، المعجم المؤلفين،، )تا بي(كحاله، عمررضا  . 107

أبـي   عثمان بـن   سؤالات محمد بن  ،  )ه1404( عبـداالله  أبوالحسن علي بن  ،  المديني . 108

 . المعارفمكتبة، لرياض، اموفق عبداالله عبدالقادر، تحقيق المديني شيبة لعلي بن

بـشار  .  د ، تحقيـق  تهذيب الكمـال  ،  )م1980/ ه  1400(يوسف   أبوالحجاج،  المزي . 109

  .مؤسسة الرسالة، بيروت، عواد معروف
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، ترجمه ابوالقاسـم    وج الذهب مر،  )ش1365(حسين   مسعودي، ابوالحسن علي بن    . 110

 .، تهران، علمي و فرهنگيسوم اپپاينده، چ

 حقيقت،  والأسماءيالكن، )ه1404( الحجاج أبوالحسين مسلم بن، القشيريالمسلم  . 111

  .الجامعة الإسلامية، المدينة المنورة، عبدالرحيم محمد أحمد القشقري

ــدان، )م1988/ ه 1408 (-------------- . 112 ــردات والوح ــقت ،المنف .  دحقي

 .العلميةدارالكتب ، بيروت، عبدالغفار سليمان البنداري

لــوي . ، تحقيــق إكتــاب نــسب قــريش، )م1953(مــصعب زبيــري، ابوعبــداالله  . 113

  .پورونسال، قاهره، دارالمعارف

 ، تحقيـق  الأحاديـث المختـارة   ،  )تـا   بي( عبدالواحد أبوعبداالله محمد بن  المقدسي،   . 114

  .مكرمة، مكتبة النهضة الحديثيةمكة ال، دهيش عبداالله بن عبدالملك بن

 ،الدايـة ، تحقيق محمـد رضـوان        التعاريف ،)ه1410(المناوي، محمد عبدالرؤوف     . 115

 .بيروت، دارالفكر

  . الكبريالمكتبة التجارية، مصر، فيض القدير، )ه1356 (-------------- . 116

الـشبيري،   ، تحقيق الـسيد موسـي     الرجال،  )تا  بي(علي   ابوالعباس أحمد بن   نجاشي، . 117

   .الاسلامي، قم  النشرؤسسةم

ــوالفرج محمــد بــن، النــديم . 118 ، بيــروت، الفهرســت، )م1978/ ه 1398( إســحاق أب

 .دارالمعرفة

 محمود إبـراهيم    ، تحقيق الضعفاء والمتروكين ،  )ه1369( شعيب أحمد بن ،  النسائي . 119

  .دارالوعي ،حلب ،زايد

 تحقيـق ،  الدارس فـي تـاريخ المـدارس       ،)ه1410 (محمد عبدالقادر بن  ،النعيمي . 120

  .العلميةدارالكتب  ،بيروت، الدين إبراهيم شمس
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، ترجمه دكتر محمود مهدوي دامغـاني،       مغازي،  )ش1369(عمر   واقدي، محمد بن   . 121

  .يگاه دانش، تهران، مركز نشر چاپ دوم

 ،مجمـع الزوائـد ومنبـع الفوائـد       ،  )ه1407( بكـر  أبي أبوالحسن علي بن  ،  الهيثمي . 122

  .دارالكتب العربي، بيروت

  .دارالفكر، بيروت، معجم البلدان، )تا بي (االله أبوعبد،الحمويياقوت  . 123
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  چكيده مقالات به انگليسي

  

  فايل چكيده انگليسي جايگزين اين صفحات شود
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  چكيده انگليسي
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  چكيده انگليسي
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  چكيده انگليسي
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  چكيده انگليسي
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  چكيده انگليسي
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  چكيده انگليسي
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  سييشناسنامه انگل
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